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که درآمد و جایگاه اجتماعی مناسبی ندارند پرونده ای درباره شغل هایی

اما برخی از زنان  به ناچار و به دلیل نیاز اقتصادی مجبورند به آن ها روی بیاورند
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+ حرف اول

بنویس�د زن، بخوان�د تن!

 لیلا جانقربان|    
یک

البته‌که‌از‌مهناز‌افشار‌بعید‌نبود‌که‌برای‌دیده‌شدن‌–‌آن‌هم‌
پس‌از‌کوچ‌از‌ایران‌–‌به‌هر‌کاری‌دست‌بزند!‌بالاخره،‌از‌یک‌

سلبریتی‌پرطرف‌دار‌به‌مهاجری‌با‌هزار‌و‌یک‌مسئله‌تبدیل‌

شده‌بود.‌یکی‌از‌مسائلش‌همین‌بود:‌چه‌بپوشم‌و‌چه‌نپوشم،

ما‌ ‌ا رم! ‌دا ین‌برهنگی‌را ‌برهنه‌باشم‌و‌چقدر‌جرئت‌ا چقدر

حقیقتش‌این‌است‌که‌در‌قرنی‌که‌ادعا‌می‌شود‌زنان‌در‌غرب‌

جایگاه‌ویژه‌ای‌دارند‌و‌دیگر‌نگاه‌جنسیتی‌و‌ابزاری‌به‌آن‌ها‌

وجود‌ندارد،‌ساخت‌چنین‌برنامه‌هایی‌بعید‌به‌نظر‌می‌رسید‌

برنامه‌ای‌زن‌محور‌که‌اتفاقا‌ادعای‌روزآمدی‌دارد‌و‌زنان‌جوان‌

نند‌عروسک‌های‌خیمه‌شب‌بازی،‌هر‌نوع‌لباسی‌را‌ باید‌ما

بپوشند‌و‌روی‌صحنه‌برنامه‌کج‌و‌راست‌شوند‌و‌امتیاز‌بگیرند!‌

تازه‌این‌وسط‌یک‌داور‌مرد‌هم‌بنشیند‌که‌نظرش‌این‌باشد:

«همیشه‌یک‌قیچی‌باید‌همراهم‌باشد‌تا‌به‌لباس‌های‌زنان‌

جوان‌یا‌چاکی‌بدهم‌یا‌از‌قدش‌کم‌کنم!»

این‌شده‌است‌جایگاه‌زن!‌جایگاهی‌برای‌برنامه‌سازی،‌برای‌

جذب‌مخاطب‌و‌در‌نهایت،‌کسب‌درآمد!‌نمی‌دانم‌شرکت‌کنندگان‌

هزینه‌ای‌پرداخت‌کرده‌اند‌یا‌دریافت،‌اما‌اگر‌پولی‌داده‌و‌

آمده‌اند،‌باید‌به‌حال‌برخی‌از‌احوالشان‌گریست!

‌زن‌ ن یگرا ز ‌با ز ‌یکی‌ا یگری‌را ‌د مه ‌برنا چندی‌پیش‌نیز

مهاجرت‌کرده‌–‌البته‌نه‌چندان‌معروف،‌از‌سریال‌«زیر‌آسمان‌
–‌در‌شبکه‌های‌خارجی‌اجرا‌کرد.‌در‌آن‌برنامه‌نیز‌جایگاه‌ شهر»

زنان‌جوان‌همین‌بود!‌همین‌که‌دلبری‌کنند‌و‌برای‌خودشان‌

پسری‌بیابند‌و‌در‌نهایت‌هر‌کدام‌که‌رابطه‌اش‌با‌دوام‌تر‌بود،

جایزه‌را‌بگیرد‌و‌پی‌زندگی‌اش‌برود!‌زندگی‌ای‌که‌قرار‌بود‌با‌

مردی‌دیگر‌باشد!

من‌یکی‌معنی‌تلفیق‌شعار‌«حمایت‌زنان‌از‌زنان»‌را‌با‌این‌گونه‌

برنامه‌ها‌نمی‌فهمم!‌می‌نویسند‌«زن«،‌ولی‌می‌خوانند‌«تن»!‌

می‌نویسند‌«آزادی«،‌ولی‌می‌خوانند‌«بردگی»!‌این‌است‌مفهوم‌

آنچه‌برخی‌درباره‌زن‌می‌گویند،‌ولی‌در‌عمل‌نشان‌می‌دهند!

دو

خانم،‌بند‌پیشبند‌بنفش‌خود‌را‌محکم‌به‌پشت‌بسته‌بود‌و‌با‌

خوش‌وبش‌از‌این‌میز‌به‌آن‌میز‌می‌رفت‌و‌سفارش‌می‌گرفت.

گاهی‌بین‌صندلی‌هایی‌که‌عقب‌کشیده‌شده‌بودند‌تا‌مشتریان‌

بنشینند،‌گیر‌می‌کرد.‌فضای‌کافه‌آن‌قدر‌بزرگ‌نبود‌که‌به‌

راحتی‌بتواند‌میان‌میزها‌رفت‌وآمد‌کند.‌در‌مواقعی‌که‌گیر‌

می‌افتاد،‌اگر‌دور‌میز‌زنی‌نشسته‌بود،‌چشم‌غره‌ای‌به‌مرد‌

می‌رفت‌و‌مرد‌صندلی‌را‌جلو‌می‌کشید‌و‌زن‌پیشبند‌بنفش‌به‌

راحتی‌عبور‌می‌کرد.‌اما‌اگر‌دور‌میز‌چند‌مرد‌جوان‌نشسته‌

‌پهلو‌و‌شکم‌و‌کمر،‌صندلی‌را‌هل‌ بودند،‌خودش‌باید‌به‌زورِ

می‌داد‌و‌می‌گذشت.

یک‌ساعتی‌نشستم‌تا‌پنج‌دقیقه‌بیاید‌و‌با‌هم‌صحبت‌کنیم.‌اما‌

همان‌پنج‌دقیقه‌هم‌میسر‌نشد.‌چایم‌را‌که‌آورد،‌فقط‌توانست‌

همین‌قدر‌بگوید:«من‌رو‌که‌می‌بینی،‌توی‌خونه‌جلوی‌شوهرم‌

که‌هیچ،‌جلوی‌بابام‌هم‌یک‌استکان‌چایی‌نمی‌‌ذارم.‌الانش‌هم‌

نمی‌‌ذارم.‌اما‌اینجا‌سگ‌دو‌می‌زنم‌که‌پول‌دربیارم.‌می‌فهمی؟‌

پول!‌برای‌اینکه‌دستم‌توی‌جیب‌خودم‌باشه.‌برای‌اینکه‌به‌

کسی‌نگم‌بهم‌پول‌بده!‌برای‌اینکه‌اگه‌خواستم‌یه‌بلوز‌بخرم،

لازم‌نباشه‌کلی‌توضیح‌بدم‌و‌کلی‌التماس‌کنم.‌همین!»

چایم‌را‌نخورده،‌از‌کافه‌زدم‌بیرون.‌بعضی‌ها‌می‌گویند‌برخی‌

از‌زن‌ها‌از‌دل‌خوششان‌است‌که‌می‌روند‌سر‌کار،‌‌بعضی‌ها‌

‌با‌ ما ‌ا ‌تفریح‌است. ‌برای‌زنان‌یک‌جور ر خیال‌می‌کنند‌کا

خودشان‌نمی‌اندیشند‌تا‌چه‌اندازه‌از‌این‌زنان‌حمایت‌کرده‌اند‌

که‌احساس‌نکنند‌برای‌خیلی‌چیزها‌باید‌توضیح‌بدهند!‌که‌

با‌خیالی‌تخت‌زندگی‌کنند‌و‌پشتشان‌به‌مردی‌گرم‌باشد.

توی‌خیابان،‌از‌لابه‌لای‌جمعیت‌عصرگاهی‌راسته‌احمدآباد‌

می‌روم‌و‌با‌خودم‌به‌همین‌ها‌فکر‌می‌کنم؛‌به‌اینکه‌آدم‌یک‌جایی‌

به‌نقطه‌ای‌می‌رسد‌که‌دیگر‌به‌همین،‌همین‌راضی‌می‌شود.

شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی‌در‌مصوبه‌ای‌تصویب‌کرده‌است‌زنانی‌که‌در‌سال‌‌۱۴۰۵مادر‌

شوند،‌به‌مدت‌دو‌سال،‌هر‌ماه‌دو‌میلیون‌تومان‌دریافت‌‌کنند.‌اینکه‌بالاخره‌متوجه‌شده‌اند‌

باید‌به‌مادران‌رسیدگی‌کرد،‌خوب‌است؛‌اما‌چرا‌دوران‌بارداری‌را‌در‌نظر‌نگرفته‌اند؟‌یا‌حداقل‌

هزینه‌های‌این‌دوران‌را‌نیم‌بها‌نکرده‌اند‌یا‌برای‌مخارج‌زایمان‌پیشنهادی‌نداده‌اند.‌ماهی‌دو‌

میلیون‌تومان‌در‌ازای‌ارائه‌بچه!

رنا
ایپ

به‌سلامتی،‌نخستین‌کنگره‌بین‌المللی‌هوش‌مصنوعی‌و‌فناوری‌های‌سلامت‌

در‌حوزه‌زنان‌و‌زایمان‌هم‌در‌مشهد‌برگزار‌شد‌و‌عکس‌های‌یادگاری‌این‌دورهمی‌

هم‌گرفته‌شد؛‌اما‌زنان‌همچنان‌از‌زایمان‌می‌ترسند‌و‌خاطره‌خوشی‌از‌آن‌لحظه‌

به‌ظاهر‌رویایی‌ندارند.‌هنوز‌مامای‌کاردان‌کم‌داریم‌و‌همچنان‌با‌کمبود‌پرستار‌

روبه‌رو‌هستیم.‌پیشنهاد‌می‌کنیم‌در‌نخستین‌جست‌وجو،‌از‌هوش‌مصنوعی‌بپرسید‌

‌که‌ چگونه‌می‌توان‌خاطره‌ای‌خوش‌از‌روز‌زایمان‌برای‌زنان‌ساخت‌و‌این‌ترس‌ها‌را‌ـ

‌از‌میان‌برد. اغلب‌مانع‌بارداری‌می‌شوند‌ـ

رنا
ایپ

فاطمه،‌زهرا‌و‌مریم‌محبوب‌ترین‌اسم‌ها‌در‌ایران‌هستند.

نو
ربا

شه

براساس‌آمار‌منتشر‌شده‌از‌وزارت‌ورزش‌‌و‌جوانان‌۱۴درصد‌از‌زنان‌و‌۴درصد‌از‌مردان‌۴۵ساله‌هرگز‌

ازدواج‌نمی‌کنند‌در‌گروه‌سنی‌زیر‌‌۴۵سال‌هم‌حدود‌۱۷میلیون‌نفر‌ازدواج‌نکرده‌اند. نو
ربا

شه

مکرون‌و‌همسرش،‌بریژیت،‌قصد‌دارند‌شواهد‌تصویری‌و‌علمی‌را‌به‌دادگاهی‌در‌ایالات‌

متحده‌ارائه‌دهند‌تا‌ثابت‌کنند‌خانم‌مکرون‌زن‌است.‌وکیل‌آن ها‌می گوید‌رئیس جمهور‌فرانسه‌

و‌همسرش‌این‌اسناد‌را‌در‌شکایتشان‌از‌کانداس‌اوونز،‌اینفلوئنسر‌راست گرا،‌به‌اتهام‌افترا،‌به‌

دادگاه‌ارائه‌داده اند.‌خانم‌اوونز‌در‌شبکه های‌اجتماعی‌مدعی‌شده‌بود‌که‌به‌باورش‌بریژیت‌

مکرون‌مرد‌متولد‌شده‌است.‌کانداس‌اوونز،‌مفسر‌سابق‌روزنامه‌محافظه کار‌دیلی‌وایر‌آمریکا،

است‌که‌میلیون ها‌دنبال کننده‌در‌شبکه های‌اجتماعی‌دارد‌و‌بارها‌دیدگاه‌خود‌مبنی‌بر‌مرد‌

بودن‌بریژیت‌مکرون‌را‌تبلیغ‌کرده‌است.

نو
ربا

شه
بالاخره‌خانم‌ها‌هم‌تصمیم‌گرفتند‌پای‌کار‌اهدای‌خون‌بیشتر‌بیایند.

مدیرکل‌انتقال‌خون‌خراسان‌رضوی‌از‌رشد‌چشمگیر‌‌۱۳.۶۹درصدی‌

مشارکت‌بانوان‌استان‌در‌اهدای‌خون‌خبر‌داد‌و‌گفت:‌تعداد‌واحدهای‌

اهدا‌شده‌توسط‌بانوان‌از‌‌۴هزار‌و‌‌۹۲۰واحد‌به‌‌۵هزار‌و‌‌۵۹۴واحد‌

رسیده‌است.‌با‌این‌حال،‌همچنان‌بیش‌از‌‌۹۰درصد‌دریافت‌کنندگان‌

خون‌زنان‌و‌بیش‌از‌‌۹۰درصد‌اهداکنندگان‌مردان‌هستند.   اد
ص

قت
ی ا

ن�ا
د

می‌گویند‌که‌شهریه‌باشگاه‌های‌بدن‌سازی‌در‌تهران‌به‌ماهی‌‌۱۰۰میلیون‌تومان‌

رسیده‌است؛‌با‌این‌اوصاف‌بکوبی‌بسازی،‌کمتر‌درمیاد!

اد
ص

قت
ی ا

ن�ا
د

وزیر‌دفاع‌آمریکا‌در‌مراسم‌رسمی‌انتصابش‌با‌هر‌هفت‌فرزندش‌حاضر‌شد‌و‌به‌جای‌

خجالت‌کشیدن،‌افتخار‌هم‌کرد.‌اما‌ما‌در‌مراسم‌های‌کوچک‌و‌مهمانی‌های‌بزرگ‌یا‌به‌دلیل‌

داشتن‌بچه‌نمی‌رویم‌و‌فکر‌می‌کنیم‌دیگران‌اذیت‌می‌شوند‌و‌چند‌فرزند‌داشتن‌زشت‌است‌

یا‌میزبان‌می‌گوید‌بچه‌هایتان‌را‌نیاورید‌اذیت‌می‌کنند!

رنا
ایپ

‌پنجمین‌مرحله‌اردوی‌آمادگی‌تیم ملی‌والیبال نشسته‌بانوان‌با حضور‌پنج‌ورزشکار‌خراسان‌رضوی‌

برگزار‌می شود. سنا
ای
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ژلیش‌و‌کاشت‌ناخن‌در‌اروپا‌به‌علت‌سرطان‌زا‌بودن‌و‌ایجاد‌نازایی‌ممنوع‌شد.

نو
ربا

شه

‌قهرمانی‌تاریخی‌والیبال‌بانوان‌ایران‌پس‌از‌۶۲ سال؛‌بازیکنان‌ما‌اولین‌مدال‌طلای‌تاریخی‌والیبال‌

زنان‌را‌در‌تاشکند‌به‌دست‌آوردند.

رنا
ایپ

‌رئیس‌انجمن‌بیماری های‌پستان‌ایران‌اعلام‌کرد:‌هر‌۴۰ دقیقه‌یک‌زن‌در‌کشور‌به‌سرطان‌سینه‌

مبتلا‌می شود‌و‌در‌صورت‌ادامه‌روند‌فعلی،‌این‌آمار‌تا‌سال‌۲۰۳۰ دو‌برابر‌خواهد‌شد. رنا
ایپ

زهرا‌صالحی،‌ملی پوش‌مشهدی‌والیبال،‌برای‌حضور‌در‌لیگ‌ملت های‌والیبال‌زنان‌آسیای‌مرکزی‌همراه‌تیم‌ملی‌به‌مسابقات‌

کاوا‌اعزام‌شد.

ان
گار

برن
ه خ

گا
ش

با

کتاب‌«قندیل»‌اثر‌کیانوش‌گلزار‌راغب‌که‌خاطرات‌بهار‌)عضو‌

سابق‌سازمان‌پژاک(‌است،‌به‌کوشش‌انتشارات‌سوره‌مهر‌منتشر‌شد. هر
م

در‌پنجمین‌روز‌از‌دوازدهمین‌دوره‌رقابت های‌پارادوومیدانی‌قهرمانی‌جهان‌در‌هند،‌هاجر‌صفرزاده،

دارنده‌مدال‌نقره‌بازی های‌پارالمپیک‌۲۰۲۴ پاریس،‌در‌فینال‌دوی‌۴۰۰ متر‌بانوان‌در‌کلاس‌T۱۲ با‌حریفانی‌

از‌کشور های‌چین،‌روسیه‌و‌ونزوئلا‌رقابت‌کرد‌و‌در‌پایان‌با‌ثبت‌زمان‌۵۶.۳۹ ثانیه‌به‌مدال‌نقره‌رسید. سنا
ای

در‌پنجمین‌روز‌از‌رقابت های‌پارادوومیدانی‌قهرمانی‌جهان،‌زینب‌مرادی‌در‌ماده‌پرتاب‌نیزه‌با‌

ثبت‌رکورد‌۲۲.۰۶ متر‌در‌این‌ماده،‌مقام‌سوم‌را‌کسب‌و‌به‌مدال‌برنز‌رسید. �م
سن

ت

دریافت‌گواهی‌سلامت‌روان‌پیش‌از‌ازدواج‌الزامی‌می‌شود.‌مؤسسه‌آمار‌ایران‌به‌تازگی‌مطالعه‌ای‌

منتشر‌کرده‌که‌براساس‌آن‌مشکلات‌روانی‌نقشی‌۷۴درصدی‌در‌طلاق‌داشته‌است. رنا
ایپ

دختر‌سید‌حسن‌نصرا...‌در‌مصاحبه‌ای‌اختصاصی‌،‌پیامی‌را‌خطاب‌به‌مردم‌ایران‌منتشر‌کرد.‌او‌

در‌این‌پیام‌گفته‌است:‌ملت‌ایران،‌ملتی‌عزیز‌و‌برادر‌ما‌است‌و‌ما‌و‌ایران‌یک‌ملت‌با‌یک‌روح‌و‌هدف‌

هستیم.‌ما‌همیشه‌به‌ملت‌ایران‌افتخار‌می‌کنیم.‌بزرگ‌ترین‌الگو‌برای‌ما‌در‌ملت‌ایران،‌انقلاب‌

اسلامی‌است‌که‌زن‌و‌مرد‌و‌پیر‌و‌جوان‌برای‌تحقق‌آن‌فدا‌شدند‌تا‌جمهوری‌اسلامی‌به‌بار‌بنشیند.‌ما‌

خود‌را‌منتسب‌به‌این‌انقلاب‌می‌دانیم‌و‌بر‌حفظ‌جمهوری‌اسلامی‌و‌رهبر‌بزرگ‌آن‌تأکید‌می‌کنیم.
رنا

ایپ

مجلس‌قانون‌مهریه‌را‌تغییر‌داد.‌عندالمطالبه‌شدن‌وکاهش‌حق‌حبس‌از‌ویژگی‌های‌این‌قانون‌جدید‌

است.‌از‌این‌پس‌دیگر‌واژه‌عندالمطالبه‌را‌در‌عقدنامه‌ها‌نداریم‌و‌به‌جای‌حبس،‌به‌مردان‌بدهکار‌

مهریه‌پابند‌الکترونیکی‌می‌بندند.

رنا
ایپ

در‌اسپانیا‌مجسمه‌ای‌با‌عنوان‌«زنان‌در‌خانه‌هیچ‌کاری‌نمی‌کنند»‌ساخته‌اند.‌تصویر‌

این‌مجسمه‌زنی‌است‌که‌انبوهی‌از‌وسایل‌خانه‌را‌بردوش‌دارد.‌این‌مجسمه‌در‌حمایت‌

از‌زنان‌و‌برای‌توصیف‌وظایف‌سنگین‌خانه‌داری‌ساخته‌شده‌است. رنا
ایپ

‌تصویر‌

‌این‌مجسمه‌در‌حمایت‌
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معصومه فرمانیکیا| قدیم ها وقتی کودکی به دنیا می آمد و مادر به 

هر دلیلی شیر نداشت، به زحمت زنی را پیدا می کردند تا به نوزاد شیر 

دهد. امروز اما جریان فرق کرده و زحمت خانواده ها کمتر شده است،

بانک های شیر، کار مادران را راحت تر می کنند و بدون نگرانی همیشه 

شیر دارند. شنیدن قصه بانک ها وقتی جذاب تر می شود که بدانید برخی 

از مادران شیر خود را نذر این بانک ها می کنند تا شیر به دست مادرانی 

برسد که نوزاد نارس و کم وزن دارند.

نذر حیات

مادری برای نجات زندگی

اغلب‌فکر‌می‌کنند‌جایزه‌های‌خوب‌مال‌کارهای‌خیلی‌

سخت‌است.‌اما‌به‌قول‌همه‌آن‌هایی‌که‌سختی‌های‌

۹ماه‌‌بارداری‌را‌به‌دوش‌می‌کشند،‌بهترین‌جایزه‌برای‌

یک‌زن،‌نام‌زلالی‌است‌که‌کنار‌اسمت‌می‌گذارند‌که‌

هیچ‌واژه‌ای‌با‌آن‌برابری‌نمی‌کند؛‌مادر.

حالا‌ما‌قرار‌است‌یکی‌از‌قصه‌های‌مادرانه‌را‌روایت‌کنیم.

تمام‌لحظه‌هایی‌که‌فاطمه‌شاعرمقدم،‌مسئول‌اجرایی‌

بانک‌شیر‌مادر‌مشهد‌وابسته‌به‌علوم‌پزشکی‌مشهد،

پرونده‌های‌پیش‌رو‌را‌با‌ما‌ورق‌می‌زند،‌روایت‌های‌‌

مادرانی‌را‌مرور‌می‌کند‌که‌مستأصل‌از‌همه‌جا‌و‌
همه‌کس‌به‌این‌مجموعه‌در‌بیمارستان‌ام‌البنین)س(

مشهد‌مراجعه‌می‌کنند‌تا‌برای‌جگر‌گوشه‌شان‌شیری‌

را‌تحویل‌بگیرند،‌شیری‌که‌اهدایی‌مادران‌دیگر‌است.

با‌خودم‌فکر‌می‌کنم‌بعضی‌ها‌تاجرهای‌خوبی‌هستند‌

و‌خوب‌می‌دانند‌چطور‌با‌خدا‌معامله‌کنند‌تا‌خیر‌دعا‌

در‌دنیا‌و‌آخرت‌پشت‌سرشان‌باشد.

در‌همان‌ساعت‌های‌کوتاهی‌که‌ما‌در‌اتاق‌مخصوص‌

نگهداری‌شیرهای‌اهدایی‌مادران‌نشسته‌ایم،‌خانمی‌

مضطرب‌وارد‌می‌شود‌و‌می‌گوید:‌خواهرم‌بیماری‌ام‌اس‌

دارد‌و‌نوزادش‌هم‌جراحی‌شده‌است.‌مسئول‌بخش‌

با‌گرفتن‌نسخه‌ای‌کارش‌را‌سریع‌و‌تند‌راه‌می‌اندازد‌و‌

می‌گوید:‌شبیه‌این‌مادران‌زیاد‌داریم‌که‌یا‌خودشان‌

بیمار‌هستند‌یا‌فرزندشان‌نارس‌است‌و‌اعضای‌اصلی‌

بدنشان‌مثل‌سیستم‌گوارشی،‌تنفسی‌و‌....‌کامل‌

نشده‌است‌و‌احتیاج‌به‌شیری‌دارند‌که‌تمام‌مواد‌ایمنی‌

متناسب‌با‌بدن‌نوزاد‌را‌داشته‌باشد.‌شاعرمقدم‌آن‌

لحظه‌کلامش‌را‌با‌یک‌عبارت‌تمام‌می‌کند‌و‌می‌گوید:

شاید‌تا‌به‌حال‌همه‌فکر‌می‌کردند‌فقط‌اهدای‌خون‌

به‌معنای‌نجات‌زندگی‌است‌و‌خیلی‌ها‌هنوز‌ندانند‌

نذر‌شیر‌هم‌همین‌اندازه‌مقدس،‌مهم‌‌و‌کارساز‌است.

او‌مادران‌زیادی‌را‌می‌شناسد‌که‌قبل‌از‌هر‌بار‌دوشیدن‌

شیر،‌وضو‌می‌گیرند‌و‌قرآن‌می‌خوانند‌و‌اعتقاد‌دارند‌

نذرشان‌باید‌به‌بهترین‌شکل‌انجام‌شود.

یک دلشوره خاص مادرانه

و‌ فاطمه‌بحری،‌مادر‌نوزادی‌چهار‌ماهه،‌است.‌ا

هر‌بار‌برای‌شیر‌دادن‌رها‌دخترش‌وضو‌می‌گیرد‌و‌

اعتقاد‌دارد‌این‌کار‌در‌تربیت‌او‌تأثیرگذار‌است‌و‌بعد‌

از‌سیرکردن‌او‌مازاد‌شیر‌را‌در‌ظرف‌های‌مخصوص‌

می‌ریزد‌و‌می‌گذارد‌تا‌پیک‌بیمارستان‌برای‌بردن‌آن‌

بیاید.‌بحری‌تعریف‌می‌کند:‌قبل‌از‌به‌دنیا‌آمدن‌رها‌

مدام‌استرس‌داشتم‌نکند‌شیرم‌کم‌باشد‌و‌نتوانم‌سیرش‌

کنم‌و‌هزار‌دلشوره‌مادرانه‌دیگر.‌خدا‌رو‌شکر‌می‌کنم‌

که‌بعد‌از‌زایمان‌شیرم‌مازاد‌هم‌داشت‌و‌به‌پیشنهاد‌

خواهرم‌که‌در‌مرکز‌بهداشت‌کار‌می‌کند‌اضافه‌آن‌

را‌در‌اختیار‌بانک‌شیر‌مادر‌گذاشتم.‌نمی‌دانید‌چه‌

حس‌شیرینی‌است‌مادری‌کردن‌برای‌چند‌فرزند.

هیچ‌لذتی‌بالاتر‌از‌این‌نیست‌مادر‌چند‌فرزند‌باشی.

یادآوری‌خاطرات‌روزهای‌اول‌زایمان‌برایش‌شیرین‌

است‌و‌لبخند‌را‌روی‌لبش‌می‌نشاند‌و‌تعریف‌می‌کند:

چند‌هفته‌اول‌منزل‌مادرم‌بودم‌و‌یخچال‌و‌فریزر‌آن‌ها‌

پر‌از‌ظرف‌های‌شیر‌بسته‌بندی‌شده‌بود.

او‌تجربه‌این‌را‌دارد‌و‌می‌داند‌ممکن‌است‌غدد‌تولید‌

شیر‌در‌برخی‌از‌مادران‌دیرتر‌شروع‌به‌کار‌کند.‌می‌گوید:

به‌ویژه‌کسانی‌که‌برای‌اولین‌بار‌تجربه‌مادر‌شدن‌را‌

دارند،‌دلشوره‌و‌اضطراب‌می‌گیرند‌و‌از‌آن‌طرف‌خیلی‌

از‌مادران‌شیر‌مازاد‌دارند‌که‌آن‌را‌دور‌می‌ریزند‌و‌از‌

جریان‌بانک‌شیر‌مادر‌بی‌خبر‌هستند.‌به‌نظرم‌لازم‌

است‌تبلیغات‌مربوط‌به‌این‌مجموعه‌و‌بانک‌شیر‌در‌

بیمارستان‌ها‌به‌مادران‌اطلاع‌رسانی‌شود،‌چرا‌که‌

خیلی‌ها‌از‌این‌جریان‌بی‌اطلاع‌هستند‌و‌اگر‌بدانند‌

حتما‌پیش‌قدم‌می‌شوند.

باید مادر باشی تا بفهمی

زهرا‌نجف‌زاده‌این‌حرف‌مادرش‌را‌آویزه‌گوش‌کرده‌

که‌گفته‌است:‌هر‌زمان‌دستت‌به‌جایی‌رسید‌از‌

کمک‌کردن‌به‌دیگران‌دریغ‌نکن.‌همیشه‌با‌این‌

نیت‌و‌فکر‌می‌خوابد‌و‌بیدار‌می‌شود‌که‌کاری‌برای‌

‌خانم‌مادر‌نیک‌دخت‌ دیگران‌انجام‌دهد.‌زهرا

چهار‌ماهه‌است.‌دختر‌شیرین‌و‌بانمکی‌که‌آدم‌

دلش‌برایش‌غنج‌می‌رود.‌تعریف‌می‌کند:‌در‌دفعه‌

اول‌بارداری‌که‌برای‌معاینه‌پزشکی‌به‌بیمارستان‌

می‌رفتم‌متوجه‌شدم‌خیلی‌از‌نوزادان‌محروم‌از‌شیر‌

مادر‌هستند.‌فقط‌باید‌مادر‌باشی‌تا‌بفهمی‌وقتی‌

کسانی که برای اول�پن 
بار تجربه مادر شدن 

را دارند، دلشوره و 
اضطراب می گ�پرند 

و از آن طرف خ�لی از 
مادران ش�پر مازاد دارند 

که آن را دور می ریپزند 
و از جریان بانک ش�پر 

مادر ببی خبر هستند. 
به نظرم لازم است 
تبل�غات مربپوط به 

ایپن مجموعه و بانک 
ش�پر در ب�مارستان ها 

به مادران اطلاع رسانی 
شود

روایتی از بانکی که ذخ�پره در آن باق�ات و صالحاتی 
ببی شمار دارد

روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهر فلکـــــــــــــــــه
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کودکت‌گرسنه‌است‌و‌شیر‌نداری‌حاضری‌تمام‌

وجودت‌را‌بدهی‌فقط‌به‌خاطر‌اینکه‌او‌سیر‌شود.‌به‌

همین‌خاطر‌کنجکاو‌شدم‌تا‌ببینم‌چطور‌می‌توان‌

به‌آن‌ها‌و‌مادرانشان‌کمک‌کنم.‌تا‌اینکه‌با‌بانک‌شیر‌

مادر‌آشنا‌شدم‌و‌تصمیم‌گرفتم‌یکی‌از‌اهداکنندگان‌

به‌این‌مجموعه‌باشم.

‌اوایل‌زایمان‌به‌خاطر‌برخی‌ او‌می‌گوید:‌حقیقتا

از‌مشکلات‌نمی‌توانستم‌شیر‌مازادی‌را‌که‌دارم‌به‌

دست‌متولیان‌مجموعه‌بانک‌شیر‌برسانم‌و‌مجبور‌

می‌شدم‌شیر‌را‌داخل‌سینک‌ظرفشویی‌بریزم.‌خدا‌

می‌داند‌هر‌بار‌چه‌عذاب‌وجدانی‌می‌گرفتم.

چه‌لطف‌بزرگی‌در‌حق‌من‌کردند‌که‌با‌این‌

مجموعه‌آشنا‌شدم.‌می‌دانم‌هر‌بار‌مادری‌

خوشحال‌شود‌و‌زیر‌لب‌زمزمه‌ای‌

کند‌چه‌تأثیر‌و‌برکتی‌در‌زندگی‌

من‌خواهد‌داشت.

زهرا‌خانم‌چند‌بار‌این‌جمله‌را‌تکرار‌

می‌کند:‌مطمئنم‌دعای‌هر‌مادری‌

مستجاب‌است‌و‌معجزه‌می‌کند.

خدا‌این‌نذر‌کوچک‌را‌از‌ما‌قبول‌کند.

بانک ش�پر به فریادم رس�د

نه‌شان‌را‌ نانی‌که‌قصه‌های‌مادرا میان‌قهرما

روایت‌می‌کنند،‌حکایت‌های‌تلخی‌هم‌هست‌که‌

برای‌لحظه‌ای‌نفس‌آدم‌را‌بند‌می‌آورد؛‌مانند‌مادری‌

که‌چشم‌به‌راه‌است‌تا‌برای‌فرزندش‌لالایی‌بخواند‌

و‌او‌را‌آرام‌بخواباند،‌اما‌فرزندی‌در‌کار‌نیست.‌مریم‌

پردل،‌مادر‌ریحانه،‌یکی‌از‌همین‌مادران‌است‌که‌

به‌تازگی‌دخترش‌را‌از‌دست‌داده.‌او‌قرار‌است‌از‌غصه‌

مادرانی‌بگوید‌که‌در‌بیمارستان‌اکبر‌مشهد‌با‌آن‌ها‌

دمخور‌بوده‌و‌از‌استیصالی‌که‌به‌دلیل‌کمبود‌شیر،

خواب‌و‌خوراک‌را‌از‌آن‌ها‌گرفته‌بود.‌تمام‌مدتی‌که‌

صحبت‌می‌کند،‌بغض‌در‌صدایش‌پیداست‌و‌با‌این‌

امید‌ادامه‌می‌دهد‌که‌حرف‌هایش‌بتواند‌مادری‌

جوان‌را‌به‌اهدای‌شیر‌ترغیب‌کند.‌تعریف‌می‌کند:

«در‌شهرستان‌قائن‌زایمان‌کردم‌و‌ریحانه‌مشکل‌

انسداد‌روده‌داشت.‌باید‌تحت‌درمان‌قرار‌می‌گرفت،

به‌همین‌خاطر‌به‌مشهد‌آمدیم.

از‌استرس‌و‌مشکلات‌دیگر،‌شیرم‌خشک‌شده‌بود؛‌اما‌

پرستاران‌برایم‌توضیح‌دادند‌که‌به‌جای‌شیر‌خودم‌

می‌توانم‌از‌شیر‌مادران‌دیگری‌که‌به‌بانک‌شیر‌اهدا‌

شده،‌استفاده‌کنم.‌چون‌وسواس‌زیادی‌داشتم‌که‌

دخترم‌قرار‌است‌از‌شیر‌چه‌مادری‌تغذیه‌کند‌و‌آیا‌

در‌زندگی‌شان‌حلال‌و‌حرام‌را‌رعایت‌می‌کنند‌یا‌نه،

کادر‌درمان‌روند‌تحویل،‌نگهداری‌و‌استفاده‌از‌شیر‌

را‌برایم‌توضیح‌دادند‌و‌گفتند‌که‌اهداکنندگان‌اغلب‌

از‌افراد‌معتقد‌و‌باایمان‌هستند.‌این‌توضیحات‌و‌

مثال‌هایی‌که‌آوردند،‌خیالم‌را‌راحت‌کرد.‌بانک‌شیر‌

به‌فریادم‌رسید.‌ریحانه‌چند‌نوبت‌از‌شیرهای‌اهدایی‌

استفاده‌کرد‌و‌خیلی‌هم‌خوب‌بود؛‌اما‌عمرش‌به‌دنیا‌

نبود‌و‌دخترم‌آسمانی‌شد.»

انگار دن�ا را به من و مادرش دادند

امیر‌آزادی،‌پدر‌اهوراست؛‌نوزادی‌که‌به‌قول‌خودش‌

برای‌به‌دنیا‌آمدن‌خیلی‌عجله‌داشت.‌امیرآقا‌تعریف‌

می‌کند:‌اهورا‌زودتر‌از‌موعد‌به‌دنیا‌آمد.‌نوزادی‌

نارس‌بود‌و‌توان‌خوردن‌شیر‌مادرش‌را‌نداشت.‌فقط‌

خدا‌می‌داند‌من‌و‌مادرش‌چقدر‌نگران‌سلامتی‌اش‌

بودیم.‌وقتی‌فهمیدیم‌در‌بیمارستان‌بانکی‌برای‌

شیر‌مادر‌وجود‌دارد‌که‌به‌این‌نوزادان‌کمک‌می‌کند،

انگار‌دنیا‌را‌به‌ما‌داده‌بودند.‌خلاصه،‌کار‌من‌شده‌بود‌

گرفتن‌شیرهای‌اهدایی‌از‌مادران‌دیگر؛‌شیرهایی‌

که‌می‌گفتند‌ترکیبی‌از‌چند‌نوع‌شیر‌است،‌آزمایش‌

شده‌و‌کاملا‌سالم.‌فقط‌کسانی‌که‌در‌چنین‌شرایطی‌

قرار‌گرفته‌اند،‌درک‌می‌کنند‌که‌تبلیغ‌این‌موضوع‌

چقدر‌کار‌خداپسندانه‌ای‌است.‌همین‌حالا‌که‌ما‌با‌

هم‌صحبت‌می‌کنیم،‌در‌بخش‌های‌ویژه‌بیمارستان‌ها‌

نوزادان‌زیادی‌بستری‌هستند‌که‌با‌اهدای‌چند‌

قطره‌شیر‌می‌توان‌کمک‌بزرگی‌به‌بهبودشان‌کرد.

اهدای ش�پر، اهدای زندگی

ن‌ ی‌مخصوص‌بیمارستا ل‌ها ‌یخچا ، ز ‌رو لا‌هر حا

ام‌البنین)س(‌با‌ظرف‌های‌ویژه‌ای‌پر‌می‌شود‌که‌حاوی‌

شیرهای‌دوشیده‌شده‌و‌اهدایی‌مادران‌هستند.‌به‌گفته‌

شاعر‌مقدم،‌مسئول‌اجرایی‌بانک‌شیر‌مادر،‌اکنون‌از‌

نظر‌حجم‌شیر‌در‌این‌مجموعه‌مشکلی‌وجود‌ندارد.‌او‌

توضیح‌می‌دهد:‌از‌مرداد‌سال‌۱۳۹۸،‌نخستین‌بانک‌

شیر‌مادر‌در‌شمال‌شرق‌کشور‌در‌این‌بیمارستان‌افتتاح‌

شد؛‌مؤسسه‌ای‌خیریه‌و‌عام‌المنفعه‌برای‌کمک‌به‌نوزادان‌

نارس،‌به‌ویژه‌نوزادانی‌با‌وزن‌کمتر‌از‌هزار‌و‌پانصد‌گرم.

علاوه‌بر‌آن،‌نوزادانی‌که‌مادرشان‌تحت‌عمل‌جراحی‌

قرار‌گرفته،‌چندقلو‌دارند‌یا‌خدای‌نکرده‌فوت‌کرده‌اند‌

و‌به‌هر‌دلیلی‌نمی‌توانند‌از‌شیر‌مادر‌خود‌تغذیه‌کنند،

می‌توانند‌از‌خدمات‌این‌مجموعه‌بهره‌مند‌شوند.

او‌می‌گوید:‌برای‌داوطلب‌اهدای‌شیر‌شدن‌باید‌مادر‌

شرایط‌ویژه‌ای‌داشته‌باشد،‌اینکه‌فرزند‌زیر‌یک‌سال‌

داشته‌باشد‌یعنی‌از‌بدو‌تولد‌تا‌یک‌سالگی.‌در‌صورتی‌که‌

بیماری‌خاصی‌نداشته‌باشد‌این‌کار‌را‌می‌توانند‌انجام‌

دهند‌و‌اغلب‌شیر‌در‌اختیار‌نوزادانی‌که‌نارس‌هستند‌

و‌به‌دلایل‌مختلفی‌زودتر‌از‌موعود‌به‌دنیا‌آمده‌اند‌و‌در‌

بخش‌ان‌آی‌سی‌یو‌یا‌مراقبت‌های‌ویژه‌بستری‌هستند‌

قرار‌می‌گیرد.‌شاعرمقدم‌از‌فواید‌تغذیه‌با‌شیر‌مادر‌یاد‌

می‌کند‌که‌بر‌کسی‌پوشیده‌نیست؛‌اینکه‌شیر‌مادر‌تأثیر‌

زیادی‌در‌تکامل‌دستگاه‌گوارش‌و‌وزن‌گیری‌و‌تقویت‌

سیستم‌ایمنی‌بدنی‌نوزاد‌دارد‌و‌می‌گوید:‌حالا‌فراگیری‌

موضوع‌اهدای‌شیر‌به‌نوزادان‌از‌مشهد‌به‌روستاهای‌

اطراف‌هم‌رسیده‌است‌و‌راننده‌ها‌با‌رعایت‌شیوه‌های‌

بهداشتی‌و‌استفاده‌از‌ظرف‌های‌مخصوص‌به‌در‌منازل‌

مادران‌داوطلب‌و‌اهداکننده‌می‌روند‌و‌شیر‌تحویلی‌در‌

این‌مجموعه‌بعد‌از‌آزمایش‌های‌مختلف‌درون‌ظرف‌های‌

مخصوص‌و‌یخچال‌قرار‌می‌گیرد.‌از‌طرفی‌شیری‌که‌

نوزاد‌تغذیه‌می‌کند‌به‌خاطر‌اینکه‌ترکیبی‌از‌شیر‌چند‌

مادر‌است‌به‌لحاظ‌شرعی‌و‌محرمیت‌هم‌مشکلی‌ندارد‌و‌

خانواده‌ها‌با‌خیال‌راحت‌می‌توانند‌از‌آن‌استفاده‌کنند.

او‌یادآور‌می‌شود‌ترکیباتی‌که‌در‌شیر‌مادر‌هست‌در‌

هیچ‌شیر‌خشکی‌پیدا‌نمی‌شود.‌به‌همین‌دلیل‌برای‌

برخی‌از‌نوزادان‌جنبه‌حیاتی‌دارد.‌بعضی‌از‌مادران،

اهداکنندگان‌فعال‌هستند‌و‌به‌عنوان‌«سفیر‌بانک‌شیر»

محسوب‌می‌شوند.‌شاعرمقدم‌حرف‌اولش‌را‌دوباره‌تکرار‌

می‌کند:‌یادتان‌نرود‌اهدای‌شیر‌به‌اندازه‌اهدای‌خون‌

با‌ارزش‌است‌و‌نجات‌دهنده‌یک‌جان.

حالا فراگ�پری موضوع 
اهدای ش�پر به نوزادان 
از مشهد به روستاهای 

اطراف هم رس�ده 
است و راننده ها با 
رعایت ش�بوه های 

ببهداشتی و استفاده 
از ظرف های مخصوص 

به در منازل مادران 
داوطلب و اهداکننده 

می روند

فلکـــــــــــــــــه

‌اوایل‌زایمان‌به‌خاطر‌برخی‌ او‌می‌گوید:‌حقیقتا

از‌مشکلات‌نمی‌توانستم‌شیر‌مازادی‌را‌که‌دارم‌به‌

دست‌متولیان‌مجموعه‌بانک‌شیر‌برسانم‌و‌مجبور‌

می‌شدم‌شیر‌را‌داخل‌سینک‌ظرفشویی‌بریزم.‌خدا‌

می‌داند‌هر‌بار‌چه‌عذاب‌وجدانی‌می‌گرفتم.

چه‌لطف‌بزرگی‌در‌حق‌من‌کردند‌که‌با‌این‌

مجموعه‌آشنا‌شدم.‌می‌دانم‌هر‌بار‌مادری‌

خوشحال‌شود‌و‌زیر‌لب‌زمزمه‌ای‌

کند‌چه‌تأثیر‌و‌برکتی‌در‌زندگی‌

من‌خواهد‌داشت.

زهرا‌خانم‌چند‌بار‌این‌جمله‌را‌تکرار‌

می‌کند:‌مطمئنم‌دعای‌هر‌مادری‌

مستجاب‌است‌و‌معجزه‌می‌کند.

خدا‌این‌نذر‌کوچک‌را‌از‌ما‌قبول‌کند.

بانک ش�پر به فریادم رس�د

نه‌شان‌را‌ نانی‌که‌قصه‌های‌مادرا میان‌قهرما

روایت‌می‌کنند،‌حکایت‌های‌تلخی‌هم‌هست‌که‌

برای‌لحظه‌ای‌نفس‌آدم‌را‌بند‌می‌آورد؛‌مانند‌مادری‌

قطره‌شیر‌می‌توان‌کمک‌بزرگی‌به‌بهبودشان‌کرد.
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از قبپولی در رشته  مکان�ک تا 
�ذیپرش  دانشگاه فردو سی

‌شهید‌امیر‌حسین‌شیخ‌هادی‌فرزند‌ارشد‌

و‌تنها‌پسر‌خانواده‌بود.‌عصای‌دست‌پدر‌

و‌غمخوار‌مادر.‌از‌کودکی‌هر‌وقت‌از‌درس‌

و‌مشق‌فارغ‌می‌شد‌به‌کارگاه‌کفاشی‌پدر‌

ز‌ می‌رفت.‌در‌انجام‌کارهای‌خانه‌هم‌ا

‌هیچ‌کاری‌برای‌مادر‌دریغ‌نداشت.‌او‌بعد‌‌

از‌گرفتن‌دیپلم‌در‌رشته‌مکانیک‌خودرو‌

دانشگاه‌گناباد‌پذیرفته‌می‌شود،‌یک‌باره‌

تصمیم‌به‌آزمونی‌دوباره‌آن‌هم‌در‌رشته‌

ریاضی‌می‌گیرد،‌اما‌نمی‌دانسته‌کسی‌که‌

یک‌بار‌دانشگاه‌دولتی‌پذیرفته‌می‌شود‌

برای‌سال‌بعد‌حق‌حضور‌در‌آزمون‌را‌ندارد.

سال‌سوم‌در‌کنکور‌با‌رتبه‌خوبی‌موفق‌به‌

پذیرش‌در‌رشته‌ریاضی‌دانشگاه‌فردوسی‌

می‌شود.‌غافل‌از‌اینکه‌شش‌ماه‌اضافه‌

خدمت‌برایش‌ثبت‌شده‌است!‌‌مادر‌‌تعریف‌

می‌کند:«نمی‌دانستیم‌آن‌یک‌سالی‌که‌

نمی‌توانسته‌در‌آزمون‌شرکت‌کند‌باید‌برای‌

سربازی‌یا‌معافیت‌تحصیلی‌خودش‌را‌معرفی‌

می‌کرد.‌این‌طور‌شد‌‌که‌با‌وجود‌قبولی‌در‌

دانشگاه‌فردوسی‌ثبت‌نامش‌نکردند‌و‌جای‌

دانشگاه‌رفت‌دنبال‌کارهای‌سربازی.»

روایت زنان و دختران مشهد که زندگی شان با زنان م�دان ده دی
گفتمان انقلاب گره خورده  است

| اسمش امیرحسین بود و راه و مرامش حسینی. فاطمه سیرجانی

امیرحسین شیخ هادی پذیرفته شده رشته ریاضی دانشگاه فردوسی،

مرزبان غیرتمندی بود که با وجود فراهم بودن همه امکانات برای انتقالی 

و آمدنش به نقطه ای امن، داوطلبانه دور افتاده ترین نقطه مرزی را انتخاب 

کرد. او در چکیگور سیستان و بلوچستان ماند چون معتقد بود خونش 

از دیگر سربازان رنگین تر نیست . پنجم تیرماه سال ۱۴۰۳ مصادف بود 

با روز عید غدیر که پاسگاه ولایت چکیگور مورد حمله اشرار واقع می شود 

و امیر حسین به شهادت می رسد. مدتی از مراسم نخستین سالگرد 

شهادت امیرحسین می گذرد که برای گفت وگو با مادر شهید راهی 

منزلشان می شویم. در خانه که به رویمان گشوده می شود روی دیوار 

ر و به رو قابی مقابل چشمانمان می بینیم به مثابه موزه شهدا. دیواری که 

سرتاسر عکس و یادگارهای شهید است. میزهایی که بر روی آن ها هر 

آنچه جا مانده از شهید به نمایش گذاشته شده و یک بوفه شیشه ای که 

تمام طبقات آن با لوح های افتخار، کتونی های هدیه آخرین تولد  که 

هیچ وقت رنگ پا به خود ندید، عطرها و ... مزین شده است.

واگویه های مادر شه�د ام�پرحس�پن ش�یخ هادی 
مرزبانی که در آرزوی شهادت بپود

تعبیر 
یک رؤیا

مثل یک معجزه بپود

«فرزند‌اولمان‌بود‌و‌وسواس‌زیادی‌برای‌انتخاب‌اسمش‌داشتیم.‌چند‌اسم‌

هم‌انتخاب‌کرده‌بودیم؛‌اما‌پدرش‌خوابی‌دید‌که‌در‌آن‌اسم‌امیرحسین‌برای‌

فرزندمان‌انتخاب‌شده‌بود.»‌این‌ها‌را‌خانم‌حمامی،‌مادر‌شهید‌،‌می‌گوید‌تا‌

از‌ارادت‌فرزندش‌از‌کودکی‌به‌صاحب‌نامش،‌امام‌حسین)ع(‌‌و‌خاندانش‌و‌

خادم‌الحسینی‌او‌‌‌بگوید.‌ارادتی‌که‌با‌شروع‌ماه‌محرم‌با‌گذاشتن‌میز‌کوچکی‌

جلوی‌در‌خانه‌و‌سیاه‌پوش‌کردنش‌با‌چادر‌سیاه‌مادر‌و‌راه‌انداختن‌بساط‌چای‌

و‌شربت‌به‌نشانه‌مجلس‌عزای‌امام‌حسین)ع(‌نشان‌داده‌می‌شد.‌هنوز‌خیلی‌

از‌همسایه‌ها‌ایستگاه‌چای‌صلواتی‌امیرحسین‌و‌دوستانش‌در‌محله‌گاز‌و‌

«پنج‌سالش‌که‌تمام‌شد‌تصمیم‌گرفتیم‌ بعدها‌خیابان‌دانشگاه‌را‌در‌یاد‌دارند.

بگذاریمش‌مهد‌کودک.‌‌‌اطراف‌خانه‌مهدکودکی‌نبود.‌این‌شد‌که‌به‌مهد‌قرآنی‌

‌در‌نزدیکی‌منزل‌بردیمش.‌یک‌هفته‌نشده‌بود‌که‌از‌من‌خواستند‌به‌مهد‌بروم.

حقیقت‌کمی‌نگران‌شدم‌چه‌اتفاقی‌افتاده‌است.‌آنجا‌پرس‌وجو‌کردند‌درباره‌

تمرین‌قرائت‌قرآن‌و‌کار‌با‌امیرحسین.‌وقتی‌فهمیدند‌خود‌من‌سواد‌قرآنی‌ندارم‌

تعجبشان‌بیشتر‌شد.‌پسرم‌در‌همان‌یک‌هفته‌چنان‌قرآن‌را‌آموخته‌و‌حفظ‌کرده‌

بود‌که‌برای‌همه‌جای‌تعجب‌داشت.‌اسمش‌را‌نمی‌دانم‌چه‌بگذارم،‌اما‌او‌به‌

خوبی‌قرآن‌می‌خواند‌و‌این‌برای‌ما‌مثل‌یک‌معجزه‌بود.»

حاضر نشد به  نقطه امن ب�اید

‌تقدیر‌برای‌امیرحسین‌چنین‌رقم‌خورده‌بود‌که‌جای‌

نشستن‌پشت‌میز‌دانشگاه،‌لباس‌رزم‌بپوشد‌و‌در‌

دورافتاده‌ترین‌نقطه‌مرزی‌‌کشور‌از‌مرزهای‌کشورش‌

دفاع‌کند.‌مادر‌از‌نگرانی‌ها‌برای‌منطقه‌حساس‌و‌

دورافتاده‌ای‌که‌فرزندش‌افتاده‌بود،‌می‌گوید‌و‌

و‌ ‌ا ما ‌ا نتقالی‌اش‌به‌جایی‌امن‌تر. ‌برای‌ا تلاش‌ها

حاضر‌به‌پذیرش‌این‌جا‌به‌جایی‌نمی‌شود،‌چون‌خون‌

خودش‌را‌رنگین‌تر‌از‌سربازی‌دیگر‌نمی‌دید.‌مادر‌از‌

مهربانی‌فرزندش‌از‌زبان‌ارشدش‌می‌گوید‌‌که؛‌بعد‌از‌

شهادتش‌برایشان‌بازگو‌کرده‌بود.‌سرهنگ‌شجاعی‌

وقتی‌برای‌سرسلامتی‌به‌منزل‌ما‌آمده‌بود،‌تعریف‌

می‌کرد:«‌من‌نه‌پسر‌شما‌را‌دیده‌بودم‌و‌نه‌می‌شناختم؛

اما‌بعد‌از‌شهادتش‌وقتی‌به‌پاسگاه‌رفتم‌برایم‌عجیب‌

بود‌آن‌حجم‌از‌ناراحتی‌و‌عزاداری‌برای‌یک‌سرباز.

سربازی‌که‌ستون‌یک‌پاسگاه‌بود‌و‌مهرش‌به‌دل‌همه.»

هم‌دوره‌هایش‌تعریف‌می‌کردند‌او‌بسیار‌با‌محبت‌

و‌مهربان‌بوده‌است.‌کاری‌نبوده‌که‌از‌او‌بخواهند‌

و‌نه‌بگوید.‌داوطلبانه‌در‌آن‌هوای‌گرم‌زاهدان‌پای‌

تنور‌نان‌می‌پخته‌و‌هر‌کار‌فنی‌که‌نیاز‌بوده‌به‌سراغ‌

امیرحسین‌می‌رفتند.

این‌ها‌را‌مادر‌می‌گوید‌و‌‌در‌حالی‌که‌با‌‌بغض‌به‌سمت‌

بوفه‌می‌رود‌تیشرت‌سفیدی‌که‌آغشته‌به‌آرد‌و‌خمیر‌

است‌را‌از‌طبقه‌دوم‌برداشته‌و‌به‌سمت‌ما‌می‌گیرد‌و‌

می‌گوید:«ببینید‌لحظه‌شهادت‌پای‌تنور‌داشته‌نان‌

«. می‌پخته‌که‌به‌پاسگاه‌حمله‌می‌کنند‌و...
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کل کل �در و �سری

عید‌غدیر‌سال‌قبل‌پدر‌و‌مادر‌امیرحسین‌برای‌زیارت‌

به‌حرم‌می‌روند.‌تماس‌های‌پیا‌پی‌که‌با‌گفتن‌نام‌

امیر‌حسین‌ارتباط‌قطع‌می‌شد‌آتش‌دلهره‌و‌اضطراب‌

در‌دل‌آن‌دو‌می‌اندازد.‌بعد‌کلی‌تماس‌و‌طفره‌رفتن‌ها‌

بالاخره‌صدای‌ناشناسی‌از‌آن‌سوی‌خط‌می‌گوید:

«‌امیرحسین‌گرما‌زده‌شده‌بیمارستان‌است.»‌اصرار‌

پدر‌برای‌انتقال‌فرزندش‌با‌هواپیما‌و‌هزینه‌شخصی‌

«‌آن‌روز‌همسر‌و‌ بی‌فایده‌است.‌مادر‌ادامه‌می‌دهد:

برادرم‌عازم‌زاهدان‌می‌شوند.‌نمی‌دانید‌من‌تا‌زمانی‌که‌

همسرم‌زنگ‌زد،‌چه‌حالی‌داشتم.‌مثل‌مرغ‌سرکنده‌ای‌

بودم‌که‌برای‌شنیدن‌خبری‌از‌امیرحسینم‌خودم‌را‌به‌

هر‌دری‌می‌زدم.»روایت‌که‌به‌زمان‌بازگو‌کردن‌لحظه‌

شنیدن‌خبر‌شهادت‌فرزند‌می‌رسد،‌اشک‌‌های‌خانم‌

حمامی‌بی‌پروا‌روی‌گونه‌هایش‌سُر‌می‌خورد.‌او‌در‌

حالی‌که‌با‌گوشه‌روسری‌اشک‌روی‌گونه‌را‌می‌گیرد‌‌

از‌کل‌کل‌های‌همیشگی‌امیر‌حسین‌و‌پدرش‌بر‌سر‌

‌موضوعی‌می‌گوید.‌کل‌کل‌این‌که‌‌کدام‌زودتر‌شهید‌

«امیرحسین‌همیشه‌وقتی‌عکس‌شهیدی‌ می‌شوند؛

را‌می‌دید‌می‌گفت‌یک‌روز‌عکس‌من‌را‌هم‌روی‌در‌و‌

دیوار‌شهر‌می‌بینید‌و‌به‌آن‌افتخار‌می‌کنید‌و‌پدرش‌‌هم‌

همیشه‌می‌گفت‌:‌شاید‌هم‌برعکس‌باشد.‌من‌شهید‌

شوم‌‌و‌شما‌به‌من‌افتخار‌کنید.‌آن‌روز‌پدرش‌وقتی‌خبر‌

شهادت‌امیرحسین‌را‌می‌فهمد‌گوشی‌را‌برمی‌دارد‌و‌

به‌من‌زنگ‌می‌زند."‌امیرحسین‌‌از‌من‌جلو‌زد.‌"‌همین‌

یک‌جمله‌کافی‌بود‌تا‌دنیا‌بر‌سر‌من‌خراب‌شود».

زنان م�دان ده دی

+خواهرانه 
عمل به وعده بعد از شهادت

پرنیا‌‌۱۰سال‌دارد‌و‌‌تنها‌خواهر‌امیرحسین‌است.‌او‌‌‌که‌ارتباط‌عاطفی‌قوی‌

«داداش‌‌خیلی‌به‌من‌محبت‌داشت.‌هر‌ با‌برادرش‌داشت،‌تعریف‌می‌کند:

وقت‌بود‌با‌ماشین‌خودش‌من‌را‌به‌مدرسه‌می‌برد.‌آخرین‌باری‌که‌‌آمده‌بود‌‌

با‌هم‌رفتیم‌بازار‌برایم‌خرید‌کرد.‌از‌او‌خواستم‌دفعه‌بعد‌یک‌روسری‌برایم‌

بخرد.‌‌گفت‌به‌شرط‌حیات.‌من‌آن‌زمان‌نفهمیدم‌این‌یعنی‌چی.‌وقتی‌

شهید‌شد‌یک‌‌روز‌‌که‌خیلی‌‌دلتنگش‌بودم‌با‌پدر‌و‌مادرم‌رفتیم‌

بهشت‌رضا.‌در‌تمام‌مسیر‌در‌دل‌‌با‌داداش‌امیر‌حرف‌می‌زدم‌و‌

سر‌بدقولی‌و‌رفتنش‌از‌او‌‌شاکی‌بودم.‌سر‌مزارش‌که‌رسیدیم‌

خودم‌را‌انداختم‌‌روی‌سنگ‌قبر‌برادرم‌و‌‌شروع‌کردم‌به‌

گریه.‌تو‌حال‌خودم‌بودم‌که‌یک‌روسری‌روی‌دامانم‌

قرار‌گرفت.‌آقایی‌آن‌روسری‌را‌گذاشت.‌نمی‌دانم‌از‌

کجا‌و‌چرا‌روسری‌را‌برای‌من‌آورده‌بود‌.‌من‌ماجرا‌‌قول‌

‌خرید‌روسری‌داداش‌امیر‌را‌برای‌هیچ‌کسی‌تعریف‌

نکرده‌بودم.‌آن‌روز‌وقتی‌داستان‌آن‌قول‌و‌گلایه‌های‌

دلی‌را‌‌برای‌پدر‌و‌مادر‌و‌مرد‌غریبه‌تعریف‌کردم‌آن‌آقا‌

حتی‌از‌پدر‌و‌مادرم‌هم‌بیشتر‌گریه‌کرد‌و‌گفت‌که‌نذر‌

روسری‌داشته‌و‌اتفاقی‌اینجا‌آمده‌است.»

‌تعریف‌می‌کند با‌برادرش‌داشت

وقت‌بود‌با‌ماشین‌خودش‌من‌را‌به‌مدرسه‌می‌برد

با‌هم‌رفتیم‌بازار‌برایم‌خرید‌کرد

بخرد.‌‌گفت‌به‌شرط‌حیات

شهید‌شد‌یک‌‌روز‌‌که‌خیلی‌‌دلتنگش‌بودم‌با‌پدر‌و‌مادرم‌رفتیم‌

بهشت‌رضا

سر‌بدقولی‌و‌رفتنش‌از‌او‌‌شاکی‌بودم

 �سرم قرآن جلویم گذاشت

بعد‌از‌شهادت،‌‌امیرحسین،‌خیلی‌به‌خواب‌ما‌می‌آید.‌او‌

در‌یکی‌از‌خواب‌هایش‌از‌من‌خواست‌بگویم‌اگر‌کسی‌

حاجتی‌دارد‌برایش‌زیارت‌عاشورا‌بخوانند.‌‌چندبار‌

به‌خواب‌خودم‌آمد‌و‌قرآنی‌جلویم‌گذاشت‌بخوانم.

در‌خواب‌هوالعزیز‌را‌تکرار‌می‌کرد.‌می‌گفتم‌مادر‌تو‌

که‌می‌دانی‌من‌سواد‌قرآن‌خواندن‌ندارم.‌این‌سؤالم‌

شده‌بود‌که‌این‌چه‌خوابی‌است‌که‌من‌می‌بینم.‌‌او‌

که‌می‌داند‌مادرش‌سواد‌قرآنی‌ندارد.‌اما‌این‌خواب‌

بارها‌تکرار‌شد.‌یک‌روز‌قرآن‌را‌مقابلم‌گذاشتم‌و‌صفحه‌

اول‌را‌باز‌کردم،‌‌با‌سواد‌کمی‌که‌داشتم‌می‌توانستم‌

کلمات‌را‌سر‌هم‌کنم‌و‌با‌تلفظ‌صحیح‌اعرابش‌آیات‌را‌

بخوانم.‌نور‌قرآن‌به‌دلم‌افتاده‌بود.‌بعد‌آن‌روز‌‌قرآن‌از‌

دست‌من‌نیفتاد‌و‌تا‌به‌الان‌چند‌بار‌آن‌را‌به‌نیت‌شادی‌

روح‌پسرم‌ختم‌کرده‌ام.

فدای یک تار مویت

پسرم‌،‌ستون‌خانه‌‌بود.‌تمام‌کارهای‌خرید‌خانه‌

و‌کارگاه‌تولیدی‌پدرش‌با‌او‌بود.‌لحظه‌ای‌آرام‌و‌

قرار‌نداشت.‌مادر‌من‌بود‌و‌پدر‌پدرش‌به‌دلسوزی‌

و‌مهربانی.‌‌کلا‌قرار‌بود‌‌سه‌ماه‌در‌مرز‌باشد‌بعد‌سر‌

‌۴۵روز‌اول‌که‌پانزده‌روز‌ کلاس‌و‌‌دانشگاه‌برود.

مرخصی‌آمد‌شبی‌نبود‌به‌حرم‌نرود.‌شب‌آخر‌تا‌۴

صبح‌حرم‌بود.‌بعد‌هم‌پای‌پیاده‌تا‌خانه‌برگشته‌

بود.‌وقتی‌گفتم‌مادر‌چرا‌این‌همه‌ساعت‌حرم‌

بودی،‌با‌حسرت‌گفت:‌شاید‌این‌آخرین‌زیارتم‌

باشد.‌روزی‌هم‌که‌خواست‌برود،‌کلاه‌نظامی‌اش‌

را‌سر‌میخی‌روی‌دیوار‌گذاشت.‌گفت‌دیگر‌به‌آن‌

نیازی‌ندارم.‌بعد‌شهادتش‌یک‌روز‌کلاه‌را‌برداشتم‌

تا‌ببوسم،‌دیدم‌برایم‌شعری‌داخل‌کلاه‌با‌خودکار‌

آبی‌نوشته‌است.‌شعری‌که‌خبر‌از‌رفتنش‌می‌داد‌و‌

یک‌جدایی:«مادر!‌دارم‌می‌روم‌به‌مرز.‌شاید‌نیایم.

اگر‌آمدم‌می‌آیم‌به‌سویت.‌اگر‌نیامدم‌فدای‌یک‌

تار‌مویت.»‌امیرحسین‌ارادت‌‌زیادی‌به‌ائمه)ع(‌به‌

خصوص‌امام‌رضا‌‌و‌امام‌حسین)ع(‌داشت.‌قبل‌اعزام‌‌

گذرنامه‌اش‌را‌گرفته‌بود‌برای‌پیاده‌روی‌اربعین،‌اما‌

وقتی‌برای‌سفر‌به‌کربلا‌اقدام‌کرده‌بود،‌گفته‌بودند‌

به‌خاطر‌سربازی‌ممنوع‌الخروج‌است.‌آن‌روزها‌

کارش‌شده‌بود‌شب‌و‌روز‌اشک‌ریختن‌که‌مگر‌چه‌

کرده‌‌که‌امام‌حسین)ع(‌او‌را‌‌نطلبیده‌است.‌چیزی‌

از‌اعزامش‌نگذشته‌بود‌که‌زنگ‌زد‌و‌با‌خوش‌حالی‌

برای‌من‌‌خوابی‌را‌تعریف‌کرد‌.‌خواب‌اقامه‌نمازی‌

که‌امامش‌امام‌رضا)ع(‌بوده‌و‌‌او‌در‌قنوت‌از‌امام‌

‌می‌خواهد‌برای‌‌برآورده‌شدن‌حاجتش‌دعا‌کند.

اصرار‌من‌برای‌‌شنیدن‌آرزویی‌که‌امیرحسین‌در‌

دل‌داشته‌‌بی‌نتیجه‌بود.‌اصرار‌از‌من‌و‌تکرار‌این‌

جمله‌که‌‌"بگذارید‌به‌وقتش‌می‌فهمید"‌از‌او.

همان‌جا‌چشمان‌همسرم‌پر‌اشک‌شد.‌من‌خواب‌

فرزندم‌را‌به‌عاقبت‌به‌خیری‌‌تعبیر‌‌کرده‌بودم؛‌اما‌

همسرم‌فهمیده‌بود‌‌امیرحسین‌‌‌برآورده‌شدن‌چه‌

حاجتی‌را‌از‌امام‌رضا)ع(‌طلب‌کرده‌‌است.

 همسایه با شهدای امن�ت

پسرم‌رزمی‌کار‌بود‌و‌دوره‌‌های‌ورزش‌های‌رزمی‌را‌

گذرانده‌بود.‌کارگاه‌تولیدی‌پدرش‌خیابان‌عامل‌

درست‌همان‌کوچه‌ای‌بود‌که‌دو‌سال‌قبل‌شلوغی‌

در‌آن‌اتفاق‌افتاد‌و‌دو‌بسیجی‌شهید‌شده‌بودند.‌آن‌

ساعت‌امیرحسین‌برای‌خرید‌رفته‌بود‌بازار.‌وقتی‌

برمی‌گردد‌و‌ماجرای‌شهادت‌ناجوانمردانه‌آن‌دو‌

بسیجی‌را‌می‌شنود‌خیلی‌ناراحت‌می‌شود‌که‌چرا‌نبوده‌

به‌حمایت‌از‌آن‌ها‌برود.‌او‌همیشه‌از‌این‌دیر‌رسیدن‌و‌

نبودنش‌در‌آن‌لحظه‌افسوس‌می‌خورد‌و‌ناراحت‌بود.

الان‌مزار‌پسرم‌در‌بلوک‌‌۱۵در‌نزدیک‌مزار‌آن‌دوشهید‌

امنیت‌دانیال‌رضا‌زاده‌و‌حسین‌زینال‌زاده‌قرار‌دارد‌

و‌در‌همسایگی‌هم‌هستند.
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اینجا نمی مانی

به‌دبیرستان‌که‌رسید،‌پزشکی‌رشته‌ای‌پرآوازه‌و‌آرزوی‌

بسیاری‌از‌دانش‌آموزان‌بود،‌اما‌او‌هنوز‌تصمیم‌قطعی‌

نگرفته‌بود‌و‌حتی‌بیشتر‌به‌مهندسی‌یا‌معلمی‌ریاضی‌

«ریاضی‌را‌خیلی‌دوست‌داشتم؛‌هر‌وقت‌ فکر‌می‌کرد.

می‌خواستم‌استراحت‌کنم،‌مسئله‌ای‌حل‌می‌کردم‌

و‌انرژی‌می‌گرفتم.‌آن‌قدر‌قوی‌بودم‌که‌معلم‌ها‌از‌حل‌

مسائل‌من‌تعجب‌می‌کردند،‌به‌همین‌دلیل‌رشته‌

دبیرستان‌را‌ریاضی‌انتخاب‌کردم.

در‌این‌میان،‌دبیر‌علوم‌اجتماعی‌دوم‌دبیرستان‌زنگ‌های‌

«در‌تو‌می‌بینم‌که‌ تفریح‌تا‌من‌را‌می‌دید،‌می‌گفت:

پیشرفت‌زیادی‌می‌کنی،‌حتما‌خوب‌درس‌بخوان‌و‌

رشته‌خوبی‌انتخاب‌کن.»‌دبیر‌عربی‌هم‌پیش‌بینی‌

می‌کرد‌که‌من‌در‌ریاضی‌نمی‌مانم‌و‌متخصص‌کودکان‌

می‌شوم!‌حتی‌موقع‌حضور‌و‌غیاب،‌با‌عنوان‌«دکتر‌عزت‌

خداشناس»‌صدایم‌می‌زد!‌من‌اما‌در‌دلم‌می‌گفتم‌از‌

رشته‌ریاضی‌که‌کسی‌پزشک‌نمی‌شود!‌

سال‌۱۳۷۲،‌دوم‌دبیرستان‌را‌با‌معدل‌‌۲۰به‌پایان‌

رساندم‌و‌ازدواج‌کردم؛‌البته‌به‌شرط‌ادامه‌تحصیل،

شرطی‌که‌هم‌خودم‌و‌هم‌خواستگارم‌گذاشته‌بودیم.

به‌دلیل‌اینکه‌مدرسه‌در‌صورت‌اطلاع‌از‌ازدواج،‌مانع‌

ادامه‌تحصیل‌می‌شد،‌ازدواج‌تا‌زمان‌گرفتن‌دیپلم‌

به‌ثبت‌نرسید‌و‌حتی‌دوستانم‌هم‌خبردار‌نشدند.

آن‌قدر‌سرم‌توی‌درس‌بود‌که‌فکرش‌را‌نمی‌کردند‌به‌

این‌زودی‌ازدواج‌کنم.‌همیشه‌می‌گفتند‌پزشکی‌ات‌

‌که‌گرفتی،‌بعد‌شاید‌یادت‌بیاید‌ازدواج‌هم‌ را

لازم‌است!

در‌خانواده‌نیز‌ازدواج‌پیش‌از‌دانشگاه‌مرسوم‌

نبود‌و‌بسیاری‌آن‌را‌پایان‌تحصیل‌می‌دانستند.

می‌گفتند«امید‌داشتیم‌پزشک‌شوی‌ولی‌

حالا‌گرفتن‌دیپلم‌هم‌بعید‌است!»‌اما‌به‌

باور‌خودم،‌ازدواج‌نه‌تنها‌مانع‌نشد،‌بلکه‌

به‌پیشرفتم‌خیلی‌کمک‌کرد‌و‌در‌واقعیت‌

هم‌با‌ادامه‌تحصیلم‌تا‌بالاترین‌مقطع،‌این‌

موضوع‌ثابت‌شد.‌همسرم‌از‌همان‌ابتدا‌

کتاب‌های‌درسی‌و‌کنکور‌برایم‌می‌خرید،

برنامه‌ریزی‌می‌کرد،‌شب‌های‌امتحان‌بیدار‌

می‌ماند‌و‌کاملا‌حس‌می‌کردم‌با‌او‌به‌هدفم‌

نزدیک‌می‌شوم.

نشجوی‌رشته‌ ا ن‌د ‌آن‌زما ‌که همسرم

تربیت‌بدنی‌دانشگاه‌تهران‌و‌بیست‌وپنج‌

ساله‌بود،‌برای‌انتخاب‌رشته‌به‌من‌مشورت‌

خوبی‌داد.‌سرانجام‌به‌این‌نتیجه‌رسیدم‌

که‌پزشکی‌برای‌خانم‌ها‌رشته‌ای‌مفیدتر‌و‌

مناسب‌تر‌است‌و‌در‌سال‌چهارم‌دبیرستان‌

وارد‌رشته‌تجربی‌شدم.»

 �پزشکی با رتبه دو رقمی

ایام‌کنکور‌هم‌زمان‌بود‌با‌روزهای‌منتهی‌به‌مراسم‌عروسی‌و‌تشکیل‌زندگی‌که‌طبعا‌

مسئولیت‌و‌مشغله‌ها‌را‌بیشتر‌می‌کرد،‌به‌همین‌‌دلیل‌باوجود‌همه‌گرفتاری‌ها‌تمام‌

همتش‌را‌صرف‌کرد‌تا‌همان‌سال‌‌۷۴قبول‌شود‌«خودم‌را‌مقید‌کرده‌بودم‌حتما‌آن‌

سال‌قبول‌شوم؛‌بیشتر‌از‌خوابم‌می‌زدم‌و‌همراه‌همسرم‌برنامه‌ریزی‌داشتم‌تا‌عقب‌

نمانم.‌درست‌است‌که‌بعد‌از‌ازدواج،‌روابط‌و‌رفت‌وآمدها‌بیشتر‌شد،‌اما‌همیشه‌در‌

کیفم‌کتاب‌داشتم‌حتی‌در‌مهمانی‌ها،‌زمانی‌را‌در‌جمع‌بودم‌و‌زمانی‌را‌به‌مطالعه‌

اختصاص‌می‌دادم؛‌خانواده‌همسرم‌شرایطم‌را‌درک‌می‌کردند‌و‌توقع‌خاصی‌

نداشتند.‌دانشگاه‌آزاد‌هم‌شرکت‌کردم‌که‌نتایجش‌یکی‌دوماه‌زودتر‌از‌دولتی‌

آمد‌و‌پزشکی‌مشهد‌قبول‌شده‌بودم‌اما‌آن‌زمان‌یعنی‌حدود‌سی‌سال‌پیش،‌هفت‌

میلیون‌هزینه‌داشت‌که‌برایمان‌سنگین‌بود؛‌در‌عین‌حال‌پدربزرگم‌و‌خانواده‌

همسرم‌اعلام‌کردند‌که‌اگر‌دولتی‌قبول‌نشدم،‌آن‌ها‌هم‌حمایت‌می‌کنند.‌در‌

نهایت‌قسمت‌این‌بود‌که‌با‌رتبه‌دورقمی‌وارد‌دانشگاه‌

علوم‌پزشکی‌مشهد‌شوم».

خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی 1۴۰۴ مهــر   1۷ پنج شــنبه 
1۶3 | شــماره 1۶3 | شــماره 1۶3 1۴۴۷ربیع الثانــی 1۴۴۷ربیع الثانــی 1۴۴۷ خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستان1۶۸ خواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانخواهر مشهدی من  و توست که کاری کرده کارستانآبـــجــــــــی

‌در‌عین‌حال‌پدربزرگم‌و‌خانواده‌

‌آن‌ها‌هم‌حمایت‌می‌کنند.‌در‌

شکلات سرنوشت سازشکلات سرنوشت سازشکلات سرنوشت ساز
را تغ��پر دادذوق اطفال، از خاطراتی می گوید که مس�پر زندگی او را تغ��پر دادذوق اطفال، از خاطراتی می گوید که مس�پر زندگی او ذوق اطفال، از خاطراتی می گوید که مس�پر زندگی او ذوق اطفال، از خاطراتی می گوید که مس�پر زندگی او را تغ��پر داد دکتر عزت خداشناس، فوق تخصص خوش دکتر عزت خداشناس، فوق تخصص خوش 

آخرین روز پاییز ۱۳۵۵ به عنوان نخستین فرزند خانواده به دنیا آمد. با شاغل  یعتی| زهرا شر

«از همان  بودن والدین، نقش «مادر دوم» برای چهار فرزند بعدی را بر عهده گرفت. به قول خودش:

ابتدا به درس خواندن شهره بودم و همیشه شاگرد اول؛ در عین حال، آموزش دادن را هم دوست 

داشتم. با غیبت والدین، هم درس های خودم را می خواندم و هم به تکالیف بچه ها رسیدگی 

می کردم. فاصله سنی کمی با خواهر و برادرهایم داشتم و چون بیشتر وقتمان با هم می گذشت،

مرا الگوی خود می دانستند؛ برای همین حواسم بود الگوی خوبی باشم.»با وجود علاقه شدید 

«روزی که به دلیل تب  به معلمی، اتفاقی ساده اما ماندگار، او را به پزشکی هم علاقه مند کرد:

شدید نزد پزشک خانوادگی رفتیم، بدنم آن قدر گرم بود که با اولین لمس گوشی معاینه، لرزیدم 

و شوکه شدم. پزشک که ترسم را فهمید، شکلاتی به من داد و طعمش هنوز زیر زبانم است. از 

آن روز، هم دوست داشتم مریض شوم تا دوباره پیش دکتر بروم و شکلات بگیرم، هم به حرفه 

پزشکی علاقه پیدا کردم.»

به‌ثبت‌نرسید‌و‌حتی‌دوستانم‌هم‌خبردار‌نشدند.

آن‌قدر‌سرم‌توی‌درس‌بود‌که‌فکرش‌را‌نمی‌کردند‌به‌

‌همیشه‌می‌گفتند‌پزشکی‌ات‌

‌بعد‌شاید‌یادت‌بیاید‌ازدواج‌هم‌

در‌خانواده‌نیز‌ازدواج‌پیش‌از‌دانشگاه‌مرسوم‌

نبود‌و‌بسیاری‌آن‌را‌پایان‌تحصیل‌می‌دانستند.

امید‌داشتیم‌پزشک‌شوی‌ولی‌

‌اما‌به‌

‌بلکه‌

به‌پیشرفتم‌خیلی‌کمک‌کرد‌و‌در‌واقعیت‌

‌این‌

‌همسرم‌از‌همان‌ابتدا‌

کتاب‌های‌درسی‌و‌کنکور‌برایم‌می‌خرید،

‌شب‌های‌امتحان‌بیدار‌

می‌ماند‌و‌کاملا‌حس‌می‌کردم‌با‌او‌به‌هدفم‌

نشجوی‌رشته‌ ا ن‌د ‌آن‌زما ‌که همسرم

تربیت‌بدنی‌دانشگاه‌تهران‌و‌بیست‌وپنج‌

‌برای‌انتخاب‌رشته‌به‌من‌مشورت‌

‌سرانجام‌به‌این‌نتیجه‌رسیدم‌

که‌پزشکی‌برای‌خانم‌ها‌رشته‌ای‌مفیدتر‌و‌

نهایت‌قسمت‌این‌بود‌که‌با‌رتبه‌دورقمی‌وارد‌دانشگاه‌نهایت‌قسمت‌این‌بود‌که‌با‌رتبه‌دورقمی‌وارد‌دانشگاه‌

علوم‌پزشکی‌مشهد‌شومعلوم‌پزشکی‌مشهد‌شوم».
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دغدغه اصلاح ولو به ببهاییی گران

‌‌این‌فوق‌تخصص‌اطفال،‌فراتر‌از‌ایجاد‌فضایی‌

زیبا‌و‌شاد،‌توجه‌ویژه‌ای‌به‌اصول‌اخلاقی‌نیز‌

دارد؛‌از‌پرهیز‌از‌درمان‌های‌تهاجمی‌گرفته‌تا‌

تأکید‌بر‌استفاده‌از‌شیر‌مادر.«چون‌خودم‌مادر‌

هستم،‌هم‌والدین‌را‌خوب‌درک‌می‌کنم‌و‌با‌آن‌ها‌

هم‌ذات‌پنداری‌دارم،‌هم‌زبان‌بچه‌ها‌را‌می‌دانم‌

و‌راحت‌هم‌قدشان‌می‌شوم.‌درمان‌را‌بر‌اساس‌

اصول‌اخلاقی‌پیش‌می‌برم‌و‌معتقدم‌نباید‌در‌

روند‌درمان‌به‌بیمار‌آسیبی‌وارد‌شود،‌حتی‌اگر‌

این‌رویکرد‌برخلاف‌میل‌خود‌بیمار‌یا‌سلیقه‌

عمومی‌باشد.‌بیمار‌را‌مانند‌فرزند‌خودم‌می‌بینم.

این‌سبک‌درمانی،‌هرچند‌به‌نفع‌بیمار،‌خانواده‌

و‌در‌نهایت‌جامعه‌است،‌اما‌همیشه‌به‌مذاق‌

همه‌خوش‌نمی‌آید؛‌چون‌فرهنگ‌رایج‌جامعه،

ویزیت‌خوب‌را‌معادل‌تجویز‌داروی‌زیاد‌و‌متنوع‌

می‌داند.‌یادم‌هست‌برای‌طرح‌تخصص،‌که‌در‌

یکی‌از‌شهرها‌‌مطب‌داشتم،‌به‌خاطر‌همین‌باور‌

نادرست،‌فقط‌ضرر‌کردم‌چون‌به‌منشی‌سپرده‌

بودم‌هر‌کس‌از‌کم‌بودن‌یا‌دریافت‌نکردن‌دارو‌

ناراضی‌بود،‌هزینه‌ویزیتش‌را‌برگرداند‌و‌اغلب‌

هم‌این‌کار‌را‌می‌کردند.‌با‌این‌حال،‌باور‌دارم‌

که‌در‌طول‌زمان‌این‌فرهنگ‌اصلاح‌می‌شود‌و‌

مردم‌متوجه‌می‌شوند‌که‌به‌نفع‌خودشان‌است.»

آبـــجــــــــیآبـــجــــــــیآبـــجــــــــی

 روی خط الف

به‌این‌ترتیب،‌با‌وجود‌آنکه‌مراسم‌ازدواج‌یک‌سال‌به‌

تأخیر‌افتاد،‌پس‌از‌آغاز‌زندگی‌مشترک،‌دور‌تازه‌ای‌از‌

چالش‌ها‌شروع‌شد؛‌از‌سکونت‌در‌شهری‌غریب‌تا‌تولد‌

فرزند‌هم‌زمان‌با‌امتحانات‌و‌شب‌بیداری‌ها.‌با‌این‌

حال،‌هیچ‌یک‌باعث‌نشد‌معدل‌این‌دانشجوی‌موفق‌از‌

«الف»‌پایین‌بیاید.«هم‌زمان‌با‌قبولی‌من‌در‌دانشگاه،

همسرم‌کارشناسی‌ارشد‌را‌به‌پایان‌رساند‌و‌قرار‌بود‌

برای‌خدمت‌سربازی‌در‌دانشگاه‌مشهد‌مشغول‌به‌کار‌

شود،‌اما‌به‌دلیل‌بروز‌مشکل،‌ناچار‌شد‌این‌دوره‌را‌در‌

دانشگاه‌اراک‌بگذراند.‌به‌همین‌دلیل،‌از‌مهر‌‌۷۵که‌

ترم‌سه‌عمومی‌بودم،‌همراهش‌به‌اراک‌رفتم‌و‌در‌واقع‌

زندگی‌مشترکمان‌از‌آنجا‌آغاز‌شد؛‌با‌همه‌دشواری‌هایش.

سعی‌می‌کردم‌آن‌قدر‌مشغول‌درس‌و‌دانشگاه‌باشم‌که‌

تنهایی‌و‌غریبی‌آزارم‌ندهد.‌به‌لطف‌خدا‌اواخر‌سال‌

۱۳۷۶،‌در‌اوایل‌بارداری‌ام،‌با‌انتقال‌همسرم‌موافقت‌

شد‌و‌توانستیم‌به‌مشهد‌برگردیم.‌هرچند‌همچنان‌غیبت‌

او‌ادامه‌داشت،‌چون‌هم‌زمان‌با‌انتقال‌به‌مشهد،‌در‌

مقطع‌دکتری‌پذیرفته‌شد‌و‌دو‌روز‌در‌هفته‌باید‌به‌تهران‌

می‌رفت.‌روزهای‌دیگر‌هم‌به‌عنوان‌عضو‌هیئت‌علمی‌

دانشگاه‌فردوسی،‌کلاس‌های‌متعددی‌داشت.‌پسرم‌

خرداد‌‌۱۳۷۷به‌دنیا‌آمد؛‌فقط‌‌۱۰روز‌مانده‌به‌شروع‌

امتحانات.‌چون‌نمی‌خواستم‌بچه‌شیرخشک‌بخورد،

شب‌ها‌فقط‌دو‌ساعت‌می‌خوابیدم.‌خوشبختانه‌مادرم،

که‌تازه‌بازنشسته‌شده‌بود،‌جز‌شیردادن‌همه‌کارهای‌

بچه‌را‌بر‌عهده‌گرفت.‌یکی‌از‌دوستان‌هم‌شب‌ها‌تماس‌

می‌گرفت‌و‌نکات‌مهم‌هر‌درس‌را‌خلاصه‌برایم‌می‌گفت.

همین‌باعث‌شد‌با‌وجود‌مشغله‌های‌تولد‌فرزند،‌باز‌هم‌

معدلم‌الف‌بماند.»

 مجذوب صداقت و �اکی 
کودکان شدم

دکتر‌خداشناس‌پس‌از‌پایان‌دوره‌پزشکی‌

عمومی‌در‌سال‌۸۱،‌به‌عنوان‌رئیس‌مرکز‌

بهداشت‌امام‌حسن‌مجتبی)ع(‌در‌خیابان‌مفتح،

طرح‌خدمت‌خود‌را‌گذراند.‌او‌که‌اولویت‌را‌

رسیدگی‌به‌همسر‌و‌فرزند‌قرار‌داده‌بود،‌به‌جای‌

ورود‌به‌تخصص،‌تا‌سال‌‌۸۵در‌درمانگاه‌های‌

‌به‌دلیل‌ ما سطح‌شهر‌مشغول‌به‌کار‌شد،‌ا

«بعد‌ رضایت‌نداشتن،‌این‌روند‌را‌ادامه‌نداد.

از‌تجربه‌کار‌در‌درمانگاه‌ها‌و‌بزرگ‌تر‌شدن‌

پسرم،‌نظرم‌تغییر‌کرد.‌سال‌۸۶،‌پس‌از‌یک‌

سال‌مطالعه،‌در‌آزمون‌تخصص‌شرکت‌کردم‌

و‌با‌توجه‌به‌علاقه‌ام،‌وارد‌رشته‌اطفال‌شدم.

شاید‌امروز‌دانشجوها‌هنگام‌انتخاب‌رشته‌

بیشتر‌به‌آورده‌مادی‌فکر‌کنند،‌اما‌من‌به‌دنبال‌

رضایت‌مندی‌از‌شغلم‌بودم؛‌در‌حالی‌که‌اطفال‌

جزو‌تخصص‌های‌کم‌درآمد‌و‌پرزحمت‌است.

بچه‌ها‌انرژی‌مثبت‌و‌صداقت‌زیادی‌دارند‌

و‌پاکی‌شان‌انسان‌را‌جذب‌می‌کند.‌ارتباط‌

گرفتن‌با‌آن‌ها‌آسان‌تر‌از‌بزرگ‌سالان‌است.‌از‌

طرفی،‌کودکان‌درمان‌پذیری‌بیشتری‌دارند‌

و‌درصد‌موفقیت‌درمانشان‌بالاتر‌است‌که‌این‌

موضوع،‌حس‌اثرگذاری‌و‌مفید‌بودن‌بیشتری‌

به‌پزشک‌می‌دهد.‌وقتی‌کودکی‌درمان‌می‌شود‌

و‌به‌زندگی‌بازمی‌گردد،‌انگار‌هفتاد‌سال‌به‌

او‌فرصت‌زندگی‌بخشیده‌ای‌و‌این‌برای‌من‌

بسیار‌هیجان‌انگیز‌است.»

دکتر عزت خداشناس، عضو هیئت علمی 
ز دانشیاران دانشگاه علوم پزشکی  و ا

مشهد، سال ۱۳۹۹ دوره فوق تخصص خود را 
به پایان رساند و دارای دو فرزند است. او کتاب های 

«راهنمای زردی نوزادان»،«شروع غذای کمکی کودکان»،

«مبانی عصب شناسی حرکت انسان» و «بازی در اوایل 

کودکی؛ از تولد تا شش سالگی» را با همکاری همسر 
و پسرش تألیف کرده و در نگارش کتاب های «ورزش 
«بیماری های تنفسی  در بیماری های شایع کودکان»،
کودکان»،«رشد جسمانی» و «بررسی پیامدهای بیماری 

کرونا» نیز مشارکت داشته است.  
همچنین ترجمه کتاب های «بیماری های نوزادان» و 
«مبانی طب نوزادی پیرامون تولد نلسون»، نگارش ۵۲

مقاله، انجام ۷۲ طرح پژوهشی و راهنمایی حدود ۳۰
پایان نامه، از دیگر فعالیت های علمی این فوق تخصص 
نوزادان است. دکتر خداشناس سال ۱۴۰۲ به عنوان 
پژوهشگر برتر گروه کودکان در جشنواره پژوهش و 
فناوری دانشکده پزشکی انتخاب شد و در همایش های 
ملی و بین المللی نیز عنوان نویسنده مقاله برتر را به 

دست آورد.

 بچه ها به سختی از اینجا می روند

آن‌خاطره‌شیرین‌دوران‌کودکی‌و‌انتخاب‌آگاهانه‌تخصص‌اطفال،‌دکتر‌خداشناس‌

را‌به‌پزشکی‌متفاوت‌در‌حوزه‌خود‌تبدیل‌کرده‌است؛‌پزشکی‌که‌با‌تدابیر‌گوناگون،

فضایی‌جذاب‌و‌خاطره‌ای‌خوش‌برای‌کودکان‌مراجع‌ایجاد‌می‌کند.‌از‌دیوارها‌

و‌وسایل‌رنگارنگ‌و‌جوایز‌متنوع‌گرفته‌تا‌نمایش‌عروسک‌انگشتی؛‌همه‌چیز‌به‌

نفع‌کودکان‌طراحی‌شده‌است.‌البته‌آن‌ها‌هم‌کم‌نمی‌گذارند‌و‌ریسه‌برگه‌های‌

نقاشی‌شان‌در‌اتاق‌دکتر‌خداشناس،‌حاکی‌از‌قدردانی‌شان‌از‌این‌همه‌دغدغه‌و‌

«کودکان‌باید‌با‌پزشکشان‌ارتباط‌خوبی‌برقرار‌کنند‌تا‌معاینه‌موفق‌ توجه‌اوست.

باشد.‌به‌همین‌دلیل‌معمولا‌به‌جای‌روپوش‌سفید،‌مانتوی‌رنگی‌می‌پوشم‌و‌حین‌

معاینه،‌با‌آن‌ها‌بازی‌می‌کنم.‌پس‌از‌موافقت‌برای‌معاینه،‌از‌جعبه‌جایزه،‌هدیه‌ای‌

را‌خودشان‌انتخاب‌می‌کنند.‌این‌کار‌آن‌قدر‌برایشان‌جذاب‌است‌که‌بعضی‌تا‌

وارد‌می‌شوند،‌مستقیم‌سراغ‌جایزه‌می‌روند!‌در‌زمان‌انتظار‌پیش‌از‌ورود‌به‌اتاق‌

هم‌می‌توانند‌در‌سالن‌نقاشی‌یا‌رنگ‌آمیزی‌کنند‌که‌معمولا‌من‌و‌خودشان‌را‌

نقاشی‌می‌کنند.»

ب�مار باید راضی برود

سبک‌خاص‌دکتر‌خداشناس‌صرفا‌به‌خود‌بیمار‌محدود‌

نمی‌شود،‌بلکه‌گستره‌ای‌وسیع‌تر‌دارد.‌گاهی‌که‌علاوه‌

بر‌والدین،‌مادربزرگ‌و‌پدربزرگ‌یا‌سایر‌بستگان‌کودک‌

نیز‌به‌مطب‌می‌آیند،‌برای‌تک‌تک‌آن‌ها‌وقت‌می‌گذارد‌

و‌به‌پرسش‌هایشان‌پاسخ‌می‌دهد‌تا‌نگرانی‌هایشان‌

برطرف‌شود.‌همچنین‌به‌فکر‌بیماران‌راه‌دور‌هم‌بوده‌

و‌برای‌پاسخ‌گویی‌به‌پرسش‌هایشان‌در‌اینستاگرام،

تلگرام‌و‌ایتا‌صفحه‌ای‌ایجاد‌کرده‌است‌که‌روزانه‌

«از‌استادانم‌ دو‌تا‌سه‌ساعت‌از‌وقتش‌را‌می‌گیرد.

یاد‌گرفته‌ام‌بیمار‌باید‌حس‌رضایت‌از‌پزشک‌داشته‌

باشد‌و‌این‌برایم‌اهمیت‌زیادی‌دارد؛‌به‌همین‌دلیل‌

در‌مطب‌معمولا‌تعداد‌ویزیت‌ها‌کم‌اما‌مدت‌زمان‌هر‌

ویزیت‌و‌کیفیت‌آن‌زیاد‌است.»  

‌توجه‌به‌ ز‌والدین‌می‌خواهد‌با دکتر‌خداشناس‌ا

اهمیت‌حیاتی‌تشخیص‌به‌موقع‌بیماری‌ها،‌دست‌کم‌

تا‌دو‌سالگی‌چکاپ‌فرزندانشان‌را‌جدی‌بگیرند‌)تا‌

شش‌ماهگی،‌هر‌ماه‌یک‌بار؛‌از‌شش‌ماه‌تا‌یک‌سالگی،

هر‌دو‌ماه‌یک‌بار؛‌از‌یک‌تا‌دو‌سالگی،‌هر‌سه‌ماه‌یک‌

بار‌‌و‌پس‌از‌آن‌تا‌ورود‌به‌دبستان،‌هر‌شش‌ماه‌یک‌

بار(.‌او‌همچنین‌توصیه‌می‌کند‌والدین‌برای‌درمان‌

بیماری‌فرزندان‌از‌منابع‌اینترنتی‌نامعتبر‌یا‌تجربه‌های‌

بزرگ‌ترها‌)که‌هرچند‌ارزشمندند،‌اما‌قابل‌تعمیم‌به‌

همه‌نیستند(‌پرهیز‌کرده‌و‌فقط‌به‌متخصص‌مراجعه‌

کنند‌تا‌هم‌فرزندشان‌آسیب‌نبیند‌و‌هم‌روند‌درمان‌

دچار‌مشکل‌نشود.

دکتر عزت خداشناس
ز دانشیاران دانشگاه علوم پزشکی  و ا

۱۳۹۹ سال ۱۳۹۹ سال ۱۳۹۹ مشهد،
به پایان رساند و دارای دو فرزند استبه پایان رساند و دارای دو فرزند است

«راهنمای زردی نوزادانراهنمای زردی نوزادان

«مبانی عصب شناسی حرکت انسانمبانی عصب شناسی حرکت انسان

کودکیکودکی؛ از تولد تا شش سالگی
و پسرش تألیف کرده و در نگارش کتاب های 

در بیماری های شایع کودکان
کودکان»،«رشد جسمانی

کرونا» نیز مشارکت داشته است
همچنین ترجمه کتاب های همچنین ترجمه کتاب های 

«مبانی طب نوزادی پیرامون تولد نلسونمبانی طب نوزادی پیرامون تولد نلسون

۷۲ انجام ۷۲۷۲ انجام ۷۲ انجام  انجام ۷۲۷۲ مقاله،
پایان نامه، از دیگر فعالیت های علمی این فوق تخصص 

نوزادان است
پژوهشگر برتر گروه کودکان در جشنواره پژوهش و 
فناوری دانشکده پزشکی انتخاب شد و در همایش های 
ملی و بین المللی نیز عنوان نویسنده مقاله برتر را به 

دست آورد.
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  مشهد، م�پزبان دب�پرخانه دائمی کنگره

در‌مراسم‌افتتاحیه،‌که‌با‌حضور‌عمادالدین‌فاطمی‌زاده،‌رئیس‌دبیرخانه‌ستاد‌

توسعه‌فناوری‌های‌هوش‌مصنوعی‌کشور؛‌سیدعلی‌علمداران،‌معاون‌آموزش‌

دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌مشهد‌و‌جمعی‌از‌مسئولان‌حوزه‌سلامت‌و‌درمان‌برگزار‌شد،

نفیسه‌ثقفی،‌رئیس‌کنگره،‌ابتدا‌درباره‌اهداف‌و‌راهبردهای‌این‌رویداد‌بین‌المللی‌

سخن‌گفت.‌او‌اشاره‌کرد‌که‌با‌وجود‌پیشرفت‌های‌چشمگیر‌پزشکی،‌هنوز‌حدود‌

۱۷درصد‌از‌مردم‌دنیا‌نابارورند‌و‌این‌آمار‌نه‌تنها‌کاهش‌نیافته،‌بلکه‌رو‌به‌افزایش‌

است.‌به‌گفته‌او،‌عواملی‌مانند‌افزایش‌سن‌ازدواج‌و‌سبک‌زندگی‌نادرست،‌از‌دلایل‌

این‌مسئله‌اند.‌چالش‌مهم‌تر‌آن‌است‌که‌منشأ‌بروز‌‌۲۰درصد‌از‌موارد‌ناباروری،

در‌پزشکی‌نوین‌ناشناخته‌باقی‌مانده‌است‌‌و‌مشکل‌زمانی‌جدی‌تر‌می‌شود‌که‌

‌۳۶درصد‌از‌زوج‌های‌نابارور‌به‌دلیل‌مسائل‌مالی‌یا‌فرهنگی،‌درمان‌را‌نیمه‌کاره‌

رها‌می‌کنند‌و‌ناامید‌می‌شوند.

رئیس‌کنگره‌بین‌المللی‌هوش‌مصنوعی‌و‌فناوری‌های‌سلامت‌در‌حوزه‌زنان‌و‌

زایمان‌کشور‌که‌اصالتا‌مشهدی‌است،‌افزود:‌در‌مجموع‌‌۷۱عنوان‌مقاله‌تخصصی‌

از‌سراسر‌ایران‌و‌دانشگاه‌های‌معتبر‌جهان‌به‌دبیرخانه‌دائمی‌این‌کنگره‌در‌مشهد‌

‌۳۱مقاله‌برگزیده‌در‌نشریه‌ملی‌زنان‌و‌زایمان‌ ارسال‌شده‌است‌که‌از‌این‌میان،

‌که‌همگی‌ایرانی‌هستند‌ منتشر‌خواهد‌شد.‌همچنین‌از‌صاحبان‌چهار‌اثر‌برتر‌ـ

ـ‌تقدیر‌خواهد‌شد.

34 ارائه علمی درباره هوش مصنوعی

پس‌از‌مراسم‌افتتاحیه،‌پنج‌پنل‌تخصصی‌برگزار‌شد‌که‌در‌جریان‌آن،‌متخصصان‌

بیماری‌های‌زنان‌با‌‌۳۴ارائه‌تخصصی،‌تازه‌ترین‌دستاوردهای‌هوش‌مصنوعی،

فناوری‌های‌سلامت‌و‌رشته‌زنان‌و‌زایمان‌را‌معرفی‌کردند.‌این‌پنل‌ها‌از‌ظهر‌

پنجشنبه‌تا‌عصر‌و‌از‌صبح‌جمعه‌تا‌ظهر‌ادامه‌داشت.‌صندلی‌های‌پر‌از‌جمعیت‌

و‌تشویق‌های‌پرشور‌حضار‌پس‌از‌هر‌ارائه،‌به‌روشنی‌نشان‌می‌داد‌که‌این‌دو‌روز،

روایت‌تازه‌ای‌از‌این‌کنگره‌و‌دستاوردهای‌مهم‌آن‌را‌رقم‌زده‌است.

کارشناسان‌برجسته‌رشته‌زنان‌و‌زایمان،‌در‌این‌همایش‌دو‌روزه‌به‌میزبانی‌مشهد،

بر‌اهمیت‌ارتباط‌مستمر‌میان‌متخصصان‌تأکید‌کردند.‌آنان‌استفاده‌از‌هوش‌

مصنوعی‌را‌به‌عنوان‌دستیار‌کارآمد‌برای‌جراحان،‌همراه‌مطمئن‌برای‌استادان‌

پزشکی‌و‌ابزار‌مؤثر‌کمک‌آموزشی‌برای‌دانشجویان‌ضروری‌دانستند.

یکی‌از‌متخصصان،‌از‌امکان‌پایش‌مستمر‌سلامت‌مادر‌و‌جنین‌با‌مچ‌بندهای‌

هوشمند‌سخن‌گفت.‌دیگری‌تأکید‌کرد‌که‌به‌کمک‌حسگرهای‌هوشمند‌می‌توان‌

دقت‌بررسی‌نتایج‌آزمایشگاهی‌را‌تا‌‌۹۹درصد‌افزایش‌داد.‌کارشناس‌دیگری‌نیز‌

راهکارهایی‌ارائه‌کرد‌که‌احتمال‌بروز‌خطای‌انسانی‌در‌جراحی‌تومورهای‌سرطانی‌

را‌به‌کمتر‌از‌یک‌درصد‌کاهش‌می‌دهد.‌این‌سه‌نفر‌به‌همراه‌‌۳۱کارشناس‌دیگر،

هرکدام‌به‌یکی‌از‌کاربردهای‌خاص‌هوش‌مصنوعی‌در‌درمان‌بیماری‌های‌زنان‌

پرداختند‌‌تا‌نخستین‌کنگره‌بین‌المللی‌هوش‌مصنوعی‌و‌فناوری‌های‌سلامت‌در‌

حوزه‌زنان‌و‌زایمان‌کشور،‌علاوه‌بر‌فرصتی‌برای‌گردهمایی‌متخصصان،‌آوردگاهی‌

بزرگ‌برای‌علم،‌تخصص‌و‌فناوری‌های‌نوین‌باشد.

�ایانی برای یک نقطه شروع ام�دوارکننده

با‌پایان‌آخرین‌پنل‌تخصصی‌در‌ظهر‌جمعه،‌آیین‌اختتامیه‌کنگره‌آغاز‌شد.‌لیلی‌

حفیظی،‌دبیر‌علمی‌کنگره،‌تأکید‌کرد‌که‌در‌این‌دو‌روز،‌تازه‌ترین‌اندیشه‌ها‌و‌

ساختارشکنانه‌ترین‌تجربه‌ها‌به‌اشتراک‌گذاشته‌شد‌تا‌بازتابی‌از‌تحقق‌شعار‌

رویداد،‌یعنی‌«تحولی‌نوین‌و‌آینده‌ای‌ایمن‌تر‌در‌سلامت‌زنان‌و‌زایمان»‌باشد.

به‌گفته‌او،‌دستاوردهای‌امروز،‌زمینه‌ساز‌پیشرفت‌های‌آینده‌‌است‌و‌در‌شرایطی‌

که‌روزبه‌روز‌نفوذ‌هوش‌مصنوعی‌در‌زندگی‌بشر‌گسترش‌می‌یابد،‌این‌رویداد‌

می‌تواند‌نقطه‌آغازی‌امیدوارکننده‌در‌حوزه‌سلامت‌زنان‌باشد.‌حفیظی‌افزود:

دستاوردهای‌علمی‌این‌کنگره‌با‌توسل‌به‌عنایت‌امام‌رضا)ع(‌‌در‌سراسر‌ایران‌

گسترش‌خواهد‌یافت.

ن  ما ر ل د یتخت تحو ، پا مشهد
ن نا مت ز ه سلا در حوز

 محمدپور|     از حوالی ساعت هشت صبح پنجشنبه، صندلی های 
تالار همایش هتل میثاق مشهد به تدریج پر می شد و می توانستید حدس 

بزنید که اینجا قرار است یک رویداد متفاوت برگزار شود. چرا؟ چون 

مهمانان «نخستین کنگره بین المللی هوش مصنوعی و فناوری های 

سلامت در حوزه زنان و زایمان کشور» اغلب بانوان متخصص و برجسته ترین 

جراحان بیماری های زنان از سراسر کشور بودند. آن ها دوشادوش 

مهمانانی از دانشگاه پزشکی بروکسل، دانشگاه شاریته برلین و دانشگاه 

آکسفورد انگلستان، در مشهد گرد آمده بودند تا نقش هوش مصنوعی 

و فناوری های نوین را در مراقبت های درمانی حوزه زنان بررسی کنند.

پس از احوال پرسی و تجدید دیدار، مهمانان در جای خود نشستند،

کاغذ و قلم به دست گرفتند و آماده شدند تا این کنگره دو روزه به صورت 

رسمی آغاز شود.

کارشناسان برجسته 
رشته زنان و زایمان، 

در ایپن همایش دو 
روزه به م�پزبانی 

مشهد، بر اهم�ت 
ارتباط مستمر م�ان 

متخصصان تأک�د 
کردند. آنان استفاده 

از هوش مصنوعی 
را به عنوان دست�ار 

کارآمد برای جراحان، 
همراه مطمئن برای 

استادان �پزشکی و ابزار 
مؤثر کمک آموزشی 

برای دانشجویان 
ضروری دانستند

م�پزبانی از «نخست�پن کنگره ب�پن المللی هوش مصنوعی و فناوری های سلامت در حوزه زنان و زایمان کشور
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پرونــده ای دربــاره شــغل هایی که درآمــد و جایــگاه اجتماعی 

مناســبی ندارنــد امــا برخــی از زنــان  بــه ناچــار و بــه دلیــل نیــاز 

اقتصــادی مجبورنــد بــه آن هــا روی بیاورند
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روایت اول، تازه اینجا باکلاس است

سی‌وهفت‌سال‌بیشتر‌ندارم،‌خانم،‌اما‌وقتی‌قیافه‌ام‌را‌توی‌آینه‌نگاه‌می‌کنم، 

شده‌ام‌عین‌پیرزن‌ها.‌دست‌هایم‌همه‌لک‌و‌پیس‌آورده‌اند؛‌از‌بس‌جوهر‌نمک‌

ریخته‌ام‌و‌تی‌کشیده‌ام.‌وایتکس‌هم‌پدر‌ریه‌هایم‌را‌درآورده‌است.‌ولی‌خب،‌چه‌

کار‌کنم؟‌سرویس‌بهداشتی‌است‌دیگر.‌‌‌تازه،‌خوب‌است‌که‌اینجا‌بالاشهر‌است‌و‌

مثلا‌خانم‌های‌باکلاس‌می‌آیند.‌اما‌کافی‌است‌چند‌ساعت‌حواسم‌نباشد...‌هی‌

می‌شورم‌و‌می‌سابم.‌این‌ماشین‌را‌می‌بینی؟‌مثلا‌خودش‌کف‌را‌می‌شوید،‌اما‌کار‌

کردن‌با‌آن‌کمر‌می‌خواهد.‌بعد‌مگر‌توی‌توالت‌را‌هم‌این‌ماشین‌می‌شوید؟‌نه‌بابا، 

خودم‌هی‌تی‌می‌کشم‌و‌می‌سابم.‌یک‌کم‌هم‌وسواس‌دارم.‌این‌آینه‌ها‌را‌می‌بینی؟‌

روزی‌چند‌بار‌تمیزشان‌می‌کنم.‌‌‌نه‌دستی‌برایم‌مانده،‌نه‌کمر.‌باز‌هم‌خدا‌را‌صد‌

هزار‌مرتبه‌شکر!‌جای‌من‌بد‌نیست.‌البته‌حقوقش‌کم‌است‌و‌پیمانکار‌هم‌بیمه‌

نکرده.‌اما‌از‌سرویس‌های‌بهداشتی‌دیگر‌شهر‌بهتر‌است.‌آنجا‌که‌خدا‌به‌دور، 

امنیت‌هم‌ندارد.‌خداراشکر‌می‌کنم‌که‌اینجا‌را‌پیدا‌کردم.‌زمستان‌و‌تابستانش‌

یک‌جور‌است.‌فکر‌کن‌جای‌دیگری‌کار‌کنی!‌کثافتش‌یک‌طرف،‌سرمای‌زمستان‌

و‌گرمای‌تابستانش‌هر‌کدام‌یک‌جور‌مصیبت‌دارد.  

روایت دوم، دست فرمانم حرف ندارد

هیچ‌کس‌خبر‌ندارد‌که‌شوفر‌شده‌ام.‌ماسک‌را‌تا‌زیر‌چشم‌هایم‌بالا‌می‌کشم‌تا‌

شناخته‌نشوم.‌نفسم‌در‌گرما‌می‌گیرد،‌اما‌چاره‌ای‌نیست.‌همیشه‌استرس‌دارم‌

که‌نکند‌یکی‌از‌اقوام‌اتفاقی‌اسنپ‌بگیرد‌و‌مرا‌ببیند.  

شغل‌بدی‌نیست؛‌با‌این‌حال،‌شوهرم‌مدام‌غر‌می‌زند.‌خودم‌هم‌دوست‌ندارم‌کسی‌

‌ان‌شاءا...‌فقط‌همین‌سه‌ماه‌ باخبر‌شود.‌برای‌خرج‌مدرسه‌بچه‌ها‌کار‌می‌کنم‌ـ

تابستان.‌بچه‌ها‌بااستعدادند‌و‌دلم‌می‌خواهد‌به‌یک‌مدرسه‌درست‌و‌حسابی‌بروند. 

شوهرم‌تنبل‌نیست،‌مرد‌کار‌است،‌اما‌پول‌کارگری‌کجا‌به‌این‌خرج‌ها‌می‌رسد.  

حالا‌این‌را‌هم‌بگویم‌که‌ترس‌از‌آبرو‌یک‌طرف،‌مزاحمت‌بعضی‌مسافرها‌یک‌طرف. 

بعضی‌ها‌همین‌که‌می‌بینند‌راننده‌زن‌است،‌سفر‌را‌لغو‌می‌کنند.‌من‌سنم‌کم‌

نیست،‌ولی‌همکارهایی‌دارم‌که‌می‌گویند‌مردها‌بهشان‌پیشنهادهای‌شرم‌آور‌

داده‌اند؛‌خدا‌ازشان‌نگذرد.‌زنی‌که‌پشت‌فرمان‌نشسته،‌حتما‌آن‌قدر‌همت‌داشته‌

که‌می‌خواسته‌پول‌حلال‌دربیاورد‌و‌معصیت‌نکند.‌البته‌آدم‌خوب‌و‌بد‌همه‌جا‌

هست‌و‌من‌هم‌مسافر‌نامناسب‌به‌تورم‌خورده.  

گاهی‌مسخره‌می‌کنند: «ایشالا‌سالم‌می‌رسیم‌خانه‌یا‌نه؟»‌گاهی‌هم‌ایراد‌می‌گیرند: 

«روی‌دست‌انداز‌دل‌وروده‌ما‌را‌به‌هم‌ریختی!»‌بیخود‌می‌گویند‌خانم...‌دست‌فرمانم‌

حرف‌ندارد؛‌اصلا‌من‌از‌شوهرم‌زودتر‌گواهینامه‌گرفتم.  

آزاده خلیلی| رؤیا دوست نداشت کسی مثل یک خدمتکار به او 

نگاه کند و مریم آن قدر قالی شسته بود که انگشت هایش کج شده 

بود.  

خدیجه را در یک سرویس بهداشتی دیدم؛ انگار در خیابان بود. شاید 

فکر می کردم برای خودش کسب وکاری دارد، آن قدر که خوش سلیقه 

و خوش بر و رو بود. زینب هنوز سی ساله نشده بود، اما گمان می کردم 

پنجاه ساله است. همه شان زنانی بودند که گویی برای نخستین بار 

می دیدمشان؛ زنانی که مانندشان در این شهر فراوان است، اما انگار 

نامرئی هستند و هیچ کس آن ها را نمی بیند. زنانی که از دنیا جز یک 

کار آبرومند نمی خواهند؛ کاری که زنانگی شان را ندزدد و سلامتشان 

را از بین نبرد، کاری که بتوانند با افتخار درباره اش به دیگران بگویند 

و از خانواده و دوستان پنهانش نکنند، کاری که فقط به دلیل زن بودن 

از آن ها دریغ شده است.  

روایت هاییی واقعی از زنانی که در شغل های  سخت و دم دستی گ�پر افتاده اند

 دوست دارم سرکار  
 به من  بگویند 

«خانم»
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درباره موضوعی خاص 

روایت چهارم، نمی توانم یک چاییی برای خودم بریپزم

دو‌سال‌است‌که‌طلاق‌گرفته‌ام.‌مادرم‌می‌گوید: «حداقل‌مرد‌بالای‌سرت‌بود،‌یک‌نان‌بخورونمیر‌می‌رسید«، 

اما‌من‌این‌زندگی‌را‌ترجیح‌می‌دهم؛‌گرچه‌مادرم‌این‌را‌قبول‌ندارد.‌شوهرم‌معتاد‌بود.  

حالا‌کاری‌دارم‌که‌سخت‌است،‌اما‌برای‌خودم‌ثواب‌هم‌دارد.‌مادرم‌می‌گوید‌شده‌ای‌پرستار‌خانه‌سالمندان، 

اما‌خب...‌خدمه‌هم‌نوعی‌پرستاری‌است‌دیگر.‌اگر‌مهمان‌تازه‌باشد،‌باید‌پوشک‌ببندم‌و‌گاهی‌لگن‌بگذارم. 

هر‌چند‌روز‌یک‌بار‌هم‌حمامشان‌می‌کنم.‌اهل‌بددلی‌نیستم؛‌برایم‌مثل‌بچه‌هایم‌هستند.‌موهایشان‌را‌

شانه‌می‌زنم‌و‌حتی‌آرایششان‌می‌کنم،‌منتها‌بچه‌هایی‌که‌بعضی‌هفتاد،‌هشتاد‌کیلو‌وزن‌دارند.‌خدمه‌

مرد‌هم‌داریم،‌اما‌کارِ‌برداشتن‌و‌گذاشتن‌بیشتر‌با‌ماست.  

شب‌ها‌که‌به‌خانه‌می‌روم،‌مچ‌دستم‌از‌کار‌می‌افتد؛‌حتی‌نمی‌توانم‌یک‌چای‌برای‌خودم‌بریزم.‌می‌دانید، 

بخشی‌از‌مشکل‌به‌تغذیه‌ما‌زن‌ها‌برمی‌گردد.‌به‌مادرم‌می‌گویم‌وقتی‌بچه‌بودم،‌گوشت‌همیشه‌در‌بشقاب‌

پسرها‌بود.‌باور‌کنید‌با‌این‌سن‌کم،‌پوکی‌استخوان‌دارم؛‌معلوم‌است‌که‌زن‌ها‌زودتر‌از‌مردها‌فرسوده‌می‌شوند.  

اینجا‌قراردادم‌شش‌ماهه‌است؛‌هر‌وقت‌بخواهند‌می‌توانند‌عذرم‌را‌بخواهند.‌از‌ترس،‌هر‌کاری‌که‌روی‌

سرم‌می‌ریزند‌انجام‌می‌دهم‌تا‌مدیر‌برایم‌حسن‌انجام‌کار‌بزند.‌گاهی‌با‌خودم‌می‌گویم‌باید‌دنبال‌کار‌

دیگری‌بگردم،‌چون‌واقعا‌دوست‌دارم‌یک‌روز‌«نرس»‌شوم.  

روایت سوم، فرش شسته ام چند برابر همه زندگی ام

قدیم‌ترها‌مردم‌سالی‌یک‌بار،‌نهایتش‌دو‌بار،‌قالی‌را‌با‌پارو‌و‌کنار‌حوض‌می‌شستند؛ 

کار‌خانوادگی‌بود‌و‌به‌شادی‌تمام‌می‌شد.‌اما‌اینجا،‌شستن‌فرش‌کار‌هر‌روز‌ماست. 

ظاهر‌کارگاه‌را‌که‌ببینی،‌همه‌چیز‌الکترونیکی‌به‌نظر‌می‌رسد،‌اما‌فرش‌های‌دستی‌

را‌فقط‌با‌دست‌می‌شوییم.‌نمی‌شود‌قالی‌نفیس‌را‌زیر‌دستگاه‌شلاق‌زن‌گذاشت‌

یا‌درون‌ماشین‌انداخت؛‌همه‌اش‌کارِ‌دست‌و‌نیازمند‌دقت‌است.  

حالِ‌دیگر‌کارگاه‌ها‌را‌نمی‌دانم،‌اما‌اینجا‌شش‌ماه‌اول‌سال‌جور‌دیگری‌شلوغیم‌

و‌زمستان‌به‌شکلی‌متفاوت.‌دمِ‌عید‌هم‌که‌خدا‌نصیب‌گرگ‌بیابان‌نکند.‌من‌

رماتیسم‌گرفته‌ام‌و‌بقیه‌کارگرها‌هم‌حال‌وروز‌بهتری‌ندارند.‌یکی‌از‌خواهرهایم‌

کمرش‌آسیب‌دید‌و‌خانه‌نشین‌شد.‌بیمه‌هم‌دردی‌از‌ما‌دوا‌نمی‌کند.  

‌با‌این‌که‌ پسرهایم‌هم‌همین‌جا‌کار‌می‌کنند؛‌خودم‌معرفی‌شان‌کردم.‌هرکدامشان‌ـ

‌از‌من‌دستمزد‌بیشتری‌می‌گیرند،‌چون‌مردند‌و‌فکر‌می‌کنند‌کارشان‌ تازه‌کارند‌ـ

بهتر‌است.‌خب،‌اگر‌این‌طور‌است،‌اصلا‌چرا‌زن‌را‌برای‌قالی‌شویی‌استخدام‌

می‌کنند؟‌کاری‌که‌هم‌آسیب‌دارد‌و‌هم‌دردسر.‌تصور‌کن‌فرش‌چندمیلیونی‌زیر‌

دستت‌باشد‌و‌خدای‌نکرده‌خراب‌شود.‌من‌اینجا‌قالی‌هایی‌شسته‌ام‌که‌قیمتشان‌

چندبرابر‌همه‌زندگی‌ام‌بوده.‌کارم‌سخت‌است،‌ولی‌اگر‌دقیق‌شوی،‌می‌بینی‌هم‌

هنری‌است‌و‌هم‌حساس.  

روایت هفتم، انگار کلفتشان هستم

من‌سرایدارم؛‌اما‌در‌چشم‌صاحب‌خانه،‌بیشتر‌شبیه‌خدمتکارم‌تا‌نگهبان.‌نگهبان‌های‌مرد‌را‌نگاه‌کنید، 

ژستشان‌را‌گرفته‌اند،‌انگار‌پلیس‌شده‌اند.‌برایشان‌لباس‌فرم‌هست،‌وسایل‌محافظتی‌هم‌هست.‌اما‌من؟‌

نه‌لباس‌مشخصی‌دارم،‌نه‌حتی‌یک‌ابزار‌دفاعی.  

ساختمان‌روبه‌رویی‌نگهبانی‌مرد‌دارد‌که‌اسپری‌فلفل‌حمل‌می‌کند.‌می‌گوید: «تو‌که‌زنی،‌بیشتر‌از‌من‌به‌

این‌چیزها‌نیاز‌داری.»‌اما‌کارفرمای‌من‌می‌گوید: «تو‌فقط‌سرایداری.»‌فقط‌هم‌نیست؛‌تمیزکاری‌می‌کنم، 

اما‌هر‌وقت‌کاری‌پیش‌بیاید،‌هزارتا‌مسئولیت‌دیگر‌هم‌روی‌دوشم‌می‌گذارد.  

جرئت‌اعتراض‌ندارم.‌این‌قدر‌دنبال‌کار‌هستند‌که‌می‌تواند‌زود‌یکی‌دیگر‌را‌جایم‌بگذارد.‌از‌بیمه‌هم‌

خبری‌نیست؛‌چون‌زنم.‌هیچ‌کس‌برای‌کارم‌ارزشی‌قائل‌نیست.  

گاهی‌به‌خودم‌می‌گویم:‌کاش‌می‌توانستم‌بروم‌جای‌دیگری،‌ساختمانی‌شیک‌با‌لابی‌و‌دم‌و‌دستگاه؛ 

شاید‌هم‌منشی‌می‌شدم.‌دخترم‌حالا‌فروشنده‌است،‌لباس‌فرم‌دارد.‌پشت‌کنکور‌است‌و‌می‌خواهد‌پول‌

جمع‌کند‌تا‌دانشگاه‌برود،‌شاید‌مثل‌من‌نشود.‌البته‌به‌او‌می‌گویم:‌مدرک‌هم‌به‌تنهایی‌نان‌و‌آب‌نمی‌شود. 

همین‌نگهبان‌روبه‌رویی‌شش‌کلاس‌سواد‌دارد،‌من‌دیپلم‌دارم،‌اما‌او‌نگهبان‌است‌و‌دک‌و‌پز‌دارد،‌من‌

چون‌زنم،‌فقط‌سرایدارم‌و‌باید‌خدمتکاری‌کنم.  

روایت  ششم، کار خانه یک طرف، گریه هایش یک طرف

خانمی‌که‌کارهای‌خانه‌اش‌را‌انجام‌می‌دهم‌پارکینسون‌دارد.‌دست‌هایش‌می‌لرزد‌و‌حتی‌یک‌لیوان‌آب‌را‌

هم‌نمی‌تواند‌تنهایی‌بنوشد.‌دو‌پرستار‌برایش‌گرفته‌اند،‌‌من‌شیفت‌صبح‌هستم.‌دو‌پسر‌دارم،‌اما‌نمی‌توانم‌

همراه‌خودم‌ببرم.‌بچه‌های‌خانم‌می‌گویند‌مادرشان‌اعصاب‌ندارد‌و‌راست‌هم‌می‌گویند.  

سه‌ماه‌است‌که‌از‌او‌مراقبت‌می‌کنم.‌کار‌خانه‌یک‌طرف،‌گریه‌هایش‌یک‌طرف.‌افسردگی‌اش‌شدید‌است؛ 

یک‌وقت‌می‌بینی‌یک‌ساعت‌پشت‌سرهم‌گریه‌می‌کند،‌جیغ‌می‌زند‌یا‌ظرف‌می‌شکند.‌دائم‌اضطراب‌دارم‌

که‌نکند‌بلایی‌سر‌خودش‌بیاورد.‌بعضی‌روزها‌چنان‌خسته‌می‌شوم‌که‌با‌خودم‌می‌گویم‌این‌همه‌فشار‌به‌

این‌دستمزدی‌که‌می‌گیرم‌نمی‌ارزد.‌اما‌کار‌دیگری‌ندارم؛‌نه‌درس‌خوانده‌ام‌و‌نه‌هنری‌دارم.‌کجا‌بروم؟‌‌

تازه،‌استرسِ‌دیده‌شدن‌توسط‌اقوام‌هم‌هست.‌چند‌بار‌بچه‌های‌خانم‌گفته‌اند: «بیا‌برو‌خانه‌فلان‌فامیل‌

کار‌کن،‌فلان‌قدر‌پول‌می‌دهند.»‌اما‌فکر‌کنید‌اگر‌آشنایی‌مرا‌ببیند‌چه؟‌شب‌هایی‌که‌به‌خانه‌می‌رسم‌و‌

بچه‌هایم‌را‌می‌بینم‌که‌گرسنه‌خوابیده‌اند،‌می‌نشینم‌و‌بی‌صدا‌گریه‌می‌کنم.  

به‌خدا‌خوشی‌نزده‌بود‌زیردلم‌که‌طلاق‌گرفتم.‌شوهرم‌اهل‌زندگی‌نبود؛‌با‌زن‌دیگری‌رفت‌و‌مرا‌با‌دو‌بچه، 

دست‌تنها‌گذاشت.‌با‌این‌حال،‌همه‌می‌پرسند: «مگر‌گناه‌کرده‌بود؟» 

روایت  �نجم، زمستان ها من هم مثل درخت ها خشک می شوم

همه‌فکر‌می‌کنند‌باغبانی‌کار‌خوبی‌است،‌اما‌نمی‌دانند‌مثل‌هر‌کار‌دیگری،‌رنج‌و‌سختی‌خودش‌را‌

دارد.‌روز‌اول،‌کارفرما‌گفت: «فکر‌نکنی‌چون‌زنی‌با‌بقیه‌فرق‌داری.‌باید‌بیل‌بزنی‌و‌فرغون‌جابه‌جا‌کنی.» 

کیسه‌های‌خاک‌را‌از‌وانت‌پایین‌می‌آورم،‌گلدان‌هایی‌را‌جابه‌جا‌می‌کنم‌هم‌قد‌خودم،‌و‌با‌حشره‌و‌مورچه‌

و‌ملخ‌هم‌سروکار‌دارم.  

پوستم‌را‌ببینید؛‌هنوز‌سه‌سال‌نشده‌که‌اینجا‌کار‌می‌کنم،‌اما‌پیر‌شده‌ام،‌آفتاب‌پدرش‌را‌درآورده. 

دستکش‌هایم‌را‌که‌دربیاورم،‌می‌بینید‌دست‌هایم‌از‌دست‌خیلی‌مردها‌هم‌زمخت‌تر‌شده.‌دخترم‌حتی‌

دوست‌ندارد‌دستم‌را‌نوازش‌کند.‌خانم‌مهندسی‌گاهی‌به‌گلخانه‌سر‌می‌زند‌و‌می‌گوید: «زن‌ها‌از‌قدیم‌

کشاورزی‌می‌کردند«،‌اما‌هرگز‌نمی‌گوید‌از‌دل‌خوششان‌نبوده.  

شما‌شاید‌نتوانید‌حتی‌یک‌لحظه‌بوی‌این‌کودها‌را‌تحمل‌کنید.‌گرمای‌تابستان‌و‌سرمای‌زمستان‌هم‌که‌

بماند؛‌زمستان‌ها‌از‌سوز‌باد،‌مثل‌درخت‌ها‌خشک‌می‌شوم.‌من‌شوهر‌ندارم،‌اما‌وضع‌خواهرم‌که‌شوهر‌

بالای‌سرش‌هست‌هم‌فرقی‌با‌من‌ندارد؛‌دستمزد‌شوهرش‌فقط‌به‌اجاره‌خانه‌می‌رسد.‌هر‌کداممان‌به‌

شکلی‌گرفتاریم.‌همه‌می‌گویند‌کار‌عار‌نیست؛‌بله،‌نیست.‌اما‌کار‌داریم‌تا‌کار.‌کاش‌درس‌خوانده‌بودم‌

و‌پشت‌میز‌می‌نشستم،‌نه‌اینکه‌کود‌بریزم‌پای‌گلدان‌های‌این‌گلخانه.  
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+یادداشت

ن، ‌اسلام،‌ضمن‌پذیرش‌نقش‌اجتماعی‌زنا

اصولی‌همچون‌کاهش‌اختلاط‌غیرضروری،

‌همسری‌و‌ دری‌و ‌نقش‌ما ولویت‌بخشی‌به ا

پرهیز‌از‌تزاحم‌با‌مسئولیت‌های‌خانوادگی‌را‌به‌

عنوان‌شروط‌اساسی‌برای‌اشتغال‌زنان‌مطرح‌

می‌کند.‌در‌صورت‌بروز‌تعارض،‌اولویت‌با‌حفظ‌

کیان‌خانواده‌است.‌با‌این‌حال،‌در‌صورت‌نبود‌

این‌تعارضات،‌اسلام‌نه‌تنها‌مانعی‌برای‌حضور‌

زنان‌در‌عرصه‌کار‌نمی‌بیند،‌بلکه‌در‌برخی‌موارد،

مشارکت‌آنان‌را‌ضروری‌و‌سازنده‌تلقی‌می‌کند.

تاریخ‌صدر‌اسلام‌نیز‌گواه‌این‌مدعاست؛‌حضرت‌

خدیجه)س(‌به‌عنوان‌بانوی‌تاجر‌و‌کارآفرین،

و‌رفیده‌به‌عنوان‌پیشگام‌در‌عرصه‌پزشکی‌و‌

پرستاری،‌نمونه‌هایی‌از‌نقش‌پررنگ‌و‌تأثیرگذار‌

زنان‌در‌عرصه‌های‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌هستند‌

که‌نشان‌دهنده‌ارج‌نهادن‌اسلام‌به‌نقش‌های‌

چندگانه‌زنان‌است.

نقش آفرینی زنان در پرتو آموزه های اسلامی؛

از صدر اسلام تا امروز

برای‌گام‌نهادن‌در‌این‌مسیر،‌تدوین‌منشور‌اخلاقی‌

اشتغال‌زنان،‌گامی‌اساسی‌در‌راستای‌حفظ‌

ارزش‌های‌اسلامی‌و‌کرامت‌انسانی‌بانوان‌است.

این‌منشور‌باید‌با‌تکیه‌بر‌اصولی‌همچون‌حفظ‌

حریم‌شخصی‌و‌عفت،‌اولویت‌بخشی‌به‌وظایف‌

خانوادگی،‌و‌پرهیز‌از‌هرگونه‌رفتاری‌که‌مغایر‌با‌

شئونات‌اسلامی‌باشد،‌راهنمای‌عمل‌زنان‌شاغل‌

و‌کارفرمایان‌قرار‌گیرد.‌گنجاندن‌این‌منشور‌در‌

سیاست‌های‌کلان‌و‌ترویج‌آن‌از‌طریق‌آموزش‌و‌

رسانه‌ها،‌به‌نهادینه‌شدن‌این‌ارزش‌ها‌کمک‌می‌کند.

مسئولیت‌های‌خانوادگی‌و‌شغلی‌توأمان،‌فشار‌

مضاعفی‌را‌بر‌زنان‌وارد‌می‌کند.‌زنان‌حجم‌بالایی‌

از‌کارهای‌بدون‌دستمزد‌)مانند‌امور‌منزل‌و‌مراقبت‌

از‌کودکان‌و‌سالمندان(‌را‌بر‌عهده‌دارند‌و‌فقدان‌

زیرساخت‌های‌حمایتی‌کافی‌)مهدکودک‌های‌

باکیفیت‌و‌مقرون‌به‌صرفه،‌مرخصی‌های‌زایمان‌

نعطاف‌پذیری‌شغلی(‌این‌تعادل‌را‌ ‌ا مناسب،

دشوارتر‌می‌سازد.‌برای‌رفع‌این‌چالش‌ها،‌توسعه‌

مهدکودک‌ها‌در‌نزدیکی‌محل‌کار،‌افزایش‌مدت‌

مرخصی‌زایمان‌برای‌زنان‌و‌مردان،‌توسعه‌مشاغل‌

نیمه‌وقت‌و‌دورکاری،‌و‌ترویج‌فرهنگ‌تقسیم‌کار‌

عادلانه‌در‌خانواده‌از‌طریق‌آموزش‌و‌فرهنگ‌سازی،

می‌تواند‌به‌زنان‌کمک‌کند‌تا‌با‌آسودگی‌خاطر‌

بیشتری‌به‌ایفای‌نقش‌های‌خود‌بپردازند.

شکستن کلیشه ها و سقف های شیشه ای 

مسیر عدالت جنسیتی در بازار کار

فرهنگ‌مردسالاری‌و‌تقسیم‌کار‌سنتی،‌از‌عوامل‌

اصلی‌محدودکننده‌فرصت‌های‌زنان‌است.‌تفکیک‌

مشاغل‌بر‌اساس‌جنسیت،‌تخصیص‌دستمزد‌

کمتر‌به‌زنان‌و‌فقدان‌خودباوری،‌از‌جمله‌موانعی‌

است‌که‌نیازمند‌توجه‌و‌رفع‌است.‌برای‌مقابله‌با‌

نیاز به   بازآفرینی 
نقش زنان  در جامعه اسلامی

 معصومه ظهیری
دبیر ستاد راهبری زن و خانواده

این‌چالش‌ها،‌برگزاری‌کارگاه‌های‌آموزشی‌

برای‌مدیران‌و‌کارفرمایان‌در‌زمینه‌مزایای‌

اشتغال‌زنان‌و‌رفع‌کلیشه‌های‌جنسیتی،

ترویج‌الگوهای‌موفق‌زنان‌در‌عرصه‌های‌

مختلف‌شغلی‌و‌مدیریتی‌از‌طریق‌رسانه‌ها،

و‌اصلاح‌کتب‌درسی‌در‌راستای‌حذف‌

‌کمک‌ ند ا ‌می‌تو ‌جنسیتی ی کلیشه‌ها

شایانی‌کند.

علاوه‌بر‌این،‌تقویت‌سازوکارهای‌حقوقی‌و‌

قانونی‌برای‌برابری‌جنسیتی‌نیز‌اهمیت‌دارد.

تصویب‌و‌اجرای‌قوانین‌جامع‌ضدتبعیض‌

جنسیتی‌در‌محیط‌کار،‌ایجاد‌نهادهای‌

نظارتی‌مستقل‌برای‌رسیدگی‌به‌شکایات،

الزام‌کارفرمایان‌به‌شفافیت‌در‌استخدام‌

و‌ارتقای‌شغلی‌و‌ارائه‌آموزش‌های‌حقوقی‌

به‌زنان‌شاغل،‌گام‌هایی‌ضروری‌در‌مسیر‌

تحقق‌عدالت‌جنسیتی‌هستند.‌تا‌زمانی‌که‌

تبعیض‌در‌دستمزدها‌و‌سقف‌های‌شیشه‌ای‌

ارتقای‌شغلی‌وجود‌دارد،‌عدالت‌به‌طور‌

کامل‌محقق‌نخواهد‌شد.

، ری ؛ نوآو زی سا نمند ی توا ها کلید

کارآفرینی و آینده ای پویا برای زنان

اشتغال‌زنان‌نه‌تنها‌مجاز،‌بلکه‌گاه‌ضروری‌

است‌و‌حضور‌آنان‌در‌عرصه‌های‌اقتصادی‌و‌

اجتماعی‌مستلزم‌رویکردی‌جامع‌است.‌با‌

توجه‌به‌نرخ‌بالای‌بیکاری‌زنان‌و‌نرخ‌پایین‌

مشارکت‌اقتصادی‌آنان‌در‌ایران،‌و‌تمرکز‌

اشتغال‌در‌بخش‌خدمات،‌نیاز‌به‌تنوع‌بخشی‌

و‌ایجاد‌فرصت‌های‌شغلی‌جدید‌در‌سایر‌

حوزه‌ها‌احساس‌می‌شود.برای‌تسهیل‌این‌

حضور‌و‌رفع‌چالش‌ها،‌راهکارهایی‌پیشنهاد‌

می‌شود‌که‌ابعاد‌فرهنگی،‌قانونی،‌حمایتی‌

و‌اقتصادی‌را‌در‌بر‌می‌گیرد.‌در‌این‌میان،

توسعه‌کارآفرینی‌و‌مشاغل‌نوین‌نقش‌بسزایی‌

دارد؛‌از‌این‌رو،‌حمایت‌از‌کارآفرینی‌زنان‌با‌

ارائه‌تسهیلات‌مالی‌و‌مشاوره‌های‌تخصصی،

توسعه‌مشاغل‌خانگی‌و‌آنلاین‌از‌طریق‌آموزش‌

و‌تجهیز‌بانوان‌در‌زمینه‌های‌تولید‌محتوا‌

و‌صنایع‌دستی،‌ارائه‌آموزش‌های‌مهارتی‌

متناسب‌با‌نیاز‌بازار‌)مانند‌برنامه‌نویسی‌و‌

دیجیتال‌مارکتینگ(،‌و‌ایجاد‌شبکه‌های‌

حمایتی‌برای‌تبادل‌تجربیات،‌می‌تواند‌

زمینه‌ساز‌حضور‌فعال‌و‌مؤثر‌زنان‌در‌جامعه،

منطبق‌با‌ارزش‌های‌اسلامی‌شود.‌در‌نهایت،

تحقق‌این‌امر،‌علاوه‌بر‌حمایت‌نهادهای‌

حکومتی،‌نیازمند‌تغییر‌نگرش‌های‌اجتماعی‌

و‌مشارکت‌تمامی‌آحاد‌جامعه‌است،‌تا‌شاهد‌

جامعه‌ای‌بالنده‌و‌پویا‌باشیم‌که‌در‌آن‌زنان‌و‌

مردان،‌با‌حفظ‌کرامت‌انسانی‌و‌ارزش‌های‌

اسلامی،‌در‌راستای‌پیشرفت‌و‌تعالی‌کشور‌

گام‌بر‌دارند.

برابری در اصل آفرینش و مع�ارهای شایستگی

قرآن‌کریم‌معیار‌ارزش‌و‌مقام‌انسان‌را‌نه‌جنسیت،‌که‌ایمان‌و‌عمل‌صالح‌می‌داند.

آیه‌‌۹۷سوره‌نحل‌«مَنْ‌عَمِلَ‌صَالِحًا‌مِن‌ذَکَرٍ‌أَوْ‌أُنثْىَ‌...‌فلَنَُحْیِیَنَّهُ‌حَیَاةً‌طیَِّبَةً»‌نشان‌

می‌دهد‌دستیابی‌به‌حیات‌طیبه‌،‌بر‌پایه‌تلاش‌و‌تقواست‌و‌هیچ‌گونه‌تبعیض‌جنسیتی‌

در‌زمینه‌شایستگی‌معنوی‌و‌اخلاقی‌پذیرفته‌نیست.‌از‌این‌منظر،‌کار‌و‌تلاش‌برای‌

کسب‌روزی‌و‌شراکت‌فعال‌در‌تولید‌و‌امور‌اجتماعی،‌فضیلتی‌همگانی‌است‌که‌

زنان‌نیز‌از‌آن‌برخوردارند‌و‌ترک‌کوشش‌به‌دلیل‌جنسیت‌مذموم‌شمرده‌می‌شود.

یکی‌از‌بنیان‌های‌مهم‌در‌مشروعیت‌اشتغال‌زنان‌در‌اسلام،‌پذیرش‌حق‌مالکیت‌و‌

‌اکْتسََبُوا‌وَ‌لِلنِّسَاءِ‌ استقلال‌اقتصادی‌آنان‌است.‌آیه‌‌۳۲سوره‌نساء‌«لِلرِّجَالِ‌نصَِیبٌ‌مِّماَّ

»‌به‌وضوح‌نشان‌می‌دهد‌که‌زنان،‌همچون‌مردان،‌می‌توانند‌ ‌اکْتسََبْنَ نصَِیبٌ‌مِّماَّ

کسب‌کنند‌و‌مالکِ‌درآمد‌خود‌باشند.‌پذیرش‌این‌اصل،‌امکان‌تصمیم‌گیری‌

مستقل‌اقتصادی‌را‌برای‌زنان‌فراهم‌می‌سازد؛‌تصمیم‌گیری‌ای‌که‌در‌همان‌حال‌

نباید‌به‌کرامت،‌سلامت‌یا‌نقش‌های‌تربیتی‌آنان‌لطمه‌بزند.

نمونه های قرآنی و س�پره عملی

متن‌قرآن‌و‌تاریخ‌صدر‌اسلام‌نمونه‌های‌متعددی‌از‌اشتغال‌و‌نقش‌آفرینی‌زنان‌را‌

ثبت‌کرده‌است.‌دختران‌شعیب‌که‌در‌سوره‌قصص‌آمده‌اند،‌نمونه‌ای‌از‌کار‌زنان‌در‌

بیرون‌از‌منزل‌در‌پیش‌از‌اسلام‌و‌مورد‌تأیید‌ضمنی‌قرآن‌است.‌همچنین‌آیه‌هایی‌

»‌آیه‌‌۱۰سوره‌جمعه؛‌دلالت‌بر‌مشغولیت‌ للَّهِ مانند‌دعوت‌به‌«ابتغاء‌مِن‌فضَْلِ‌ا

همگان‌به‌تلاش‌برای‌روزی‌دارد‌و‌نمی‌توان‌آن‌را‌فقط‌مختص‌مردان‌دانست.

حکم‌پرداخت‌مزد‌به‌مُرضعات)سوره‌طلاق(‌نیز‌نشان‌دهنده‌پذیرش‌درآمدزایی‌

زنان‌از‌ارائه‌خدمات‌است.‌در‌سیره‌پیامبر)ص(‌و‌اهل‌بیت)ع(،‌بانوانی‌چون‌حضرت‌

خدیجه)س(‌تاجر‌برجسته‌و‌مدیری‌توانمند‌بودند‌و‌حضرت‌فاطمه)س(‌و‌حضرت‌

زینب)س(‌نقش‌های‌اجتماعی،‌تربیتی‌و‌تبلیغی‌برجسته‌ای‌ایفا‌کردند.‌زنان‌در‌

صحنه‌هایی‌چون‌امدادرسانی‌در‌جنگ‌ها،‌تولید‌صنایع‌دستی،‌نانوایی‌و‌تدریس‌

حضور‌داشتند‌و‌این‌فعالیت‌ها‌مورد‌نکوهش‌نبوده‌است،‌بلکه‌در‌چارچوب‌عفاف‌

و‌مرزهای‌شرعی‌جای‌گرفته‌اند.

 چگونه اسلام راه را برای استقلال اقتصادی و 
نقش آفرینی سازنده زنان  در اجتماع هموار ساخت

ریحانه در آینه اسلام 
شکوه اشتغال 

بالندگی با کرامت

�ـــــرونـــــده

حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر محسن اسدی موحد
مبلغ بین الملل دانشگاه 
علوم اسلامی رضوی

حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر محسن اسدی موحد
مبلغ بین الملل دانشگاه 
علوم اسلامی رضوی

با نگریستن دقیق به قرآن کریم، احادیث معتبر و سیره  مریم احمدی|

عملی پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)ع(، تصویر روشنی از نگاه اسلام نسبت 

به حضور زنان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی به دست می آید. اسلام 

نه تنها مانع اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان نیست، بلکه استقلال 

اقتصادی، کرامت و نقش آفرینی سازنده آنان را ارج می نهد. این نگرش 

همواره همراه با حفاظتی اخلاقی و شرعی است تا مشارکت اجتماعی با 

حفظ عفت، امنیت و شأن زن ممکن گردد و از هرگونه استثمار و تحقیر 

جلوگیری شود.
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+یادداشت

در‌حوزه‌زنان،‌آنچه‌به‌عنوان‌تبعیض‌مطرح‌

می‌شود،‌لزوما‌به‌این‌معنا‌نیست‌که‌اکنون‌

قوانین‌صریح‌تبعیض‌آمیزی‌وجود‌دارد‌که‌

مثلا‌حقوق‌زنان‌را‌به‌طور‌مشخص‌کمتر‌از‌

مردان‌تعیین‌کرده‌باشد.‌در‌واقع،‌نمی‌توان‌

به‌راحتی‌ایراد‌گرفت‌که‌در‌متن‌قانون‌مشکل‌

واضحی‌وجود‌دارد،‌چرا‌که‌قانون‌سعی‌کرده‌

است‌تساوی‌و‌عدالت‌را‌برقرار‌کند.‌اما‌مسئله‌

مهم‌این‌است‌که‌فضای‌اقتصادی‌و‌ساختار‌

تولید‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌در‌حق‌زنان‌اجحاف‌

می‌شود.

دلیل‌این‌امر‌را‌می‌توان‌در‌چند‌عامل‌جست‌وجو‌

کرد.‌آمار‌نشان‌می‌دهد‌که‌سهم‌غالب‌در‌

اشتغال‌بنگاه‌های‌زیر‌‌۵یا‌‌۱۰نفر‌کارکن،‌از‌

آن‌زنان‌است‌و‌همچنین‌زنان‌سهم‌بالاتری‌

در‌اشتغال‌غیررسمی‌نسبت‌به‌مردان‌دارند. 

این‌ماهیت‌شغلی‌نشان‌می‌دهد‌که‌زنان‌

در‌مقایسه‌با‌مردان‌در‌شرایط‌بدتری‌از‌نظر‌

وضعیت‌درآمدی‌و‌دستمزدی‌قرار‌دارند،‌زیرا‌

در‌مشاغل‌کم‌کیفیت‌حضور‌دارند.

دلیل‌حضور‌زنان‌در‌این‌مشاغل،‌عمدتا‌معیشتی‌

است.‌نیاز‌اقتصادی،‌افراد‌را‌به‌سمت‌این‌گونه‌

مشاغل‌سوق‌می‌دهد‌تا‌منبع‌درآمدی‌برای‌

تأمین‌زندگی‌داشته‌باشند.‌بنابراین،‌این‌فقر‌

است‌که‌زنان‌را‌به‌سمت‌مشاغل‌کم‌کیفیت‌

می‌کشاند‌و‌بخشی‌از‌نوساناتی‌که‌در‌بازار‌کار‌

شاهد‌هستیم‌و‌به‌زنان‌نسبت‌داده‌می‌شود، 

مربوط‌به‌فقر‌و‌مشکلات‌معیشتی‌جامعه‌

است.‌در‌کنار‌این‌مسئله،‌اگر‌دولت‌نتواند‌به‌

طور‌هدفمند‌به‌مبارزه‌با‌فقر‌بپردازد‌و‌از‌زنان‌

آسیب‌پذیر‌به‌شکل‌هدفمند‌حمایت‌کند،‌این‌

مشکل‌ادامه‌خواهد‌یافت‌و‌تشدید‌خواهد‌شد.

نند‌زنان‌ ‌ما اگر‌به‌سطوح‌بالاتر‌اشتغال،

تحصیل‌کرده‌و‌مشمول‌قانون‌کار‌نگاه‌کنیم، 

همچنان‌شاهد‌تبعیض‌هستیم.‌یک‌زن‌و‌

مرد‌با‌مدارک‌تحصیلی‌یکسان‌)مثلاً‌هر‌دو‌

دارای‌مدرک‌دکترا‌یا‌فوق‌لیسانس(‌در‌یک‌

رده‌شغلی‌و‌درآمدی‌قرار‌نمی‌گیرند.

بخشی‌از‌این‌مشکل‌به‌رویکردهای‌حکمرانی‌

و‌دولتی‌بازمی‌گردد‌که‌در‌آن،‌اشتغال‌زایی‌

و‌ارتقای‌شغلی‌زنان‌یا‌رسیدن‌به‌پست‌های‌

مدیریتی‌و‌ارتقا‌در‌اولویت‌نیست‌و‌مردان‌در‌

اولویت‌قرار‌دارند.‌بخشی‌نیز‌به‌مسائل‌فقهی‌

و‌فقه‌اسلامی‌مربوط‌می‌شود‌و‌بخش‌دیگر‌

ناشی‌از‌این‌نگرش‌موجود‌در‌جامعه‌است‌

که‌مردان‌را‌در‌اولویت‌قرار‌می‌دهد.‌سهم‌

 چرا «تساوی قانونی»
به «عدالت اقتصادی» نمی رسد؟

 دکتر فاطمه عزیزخانی
  اقتصاددان و پژوهشگر ارشد حوزه کلان در دفتر مطالعات 
اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

۱۷درصدی‌زنان‌در‌پست‌های‌مدیریتی‌کشور‌به‌

وضوح‌این‌نوع‌تبعیض‌را‌نشان‌می‌دهد.

در‌بخش‌خصوصی‌نیز‌شاهد‌ارتقای‌کمتر‌زنان‌

هستیم.‌دلیل‌این‌امر‌قوانینی‌است‌که‌اگرچه‌

شرایط‌زن‌و‌مرد‌را‌یکسان‌گذاشته،‌اما‌برای‌زنان‌

مزایایی‌مانند‌مرخصی‌زایمان‌و‌فرزندآوری‌در‌

نظر‌گرفته‌است‌که‌برای‌مردان‌وجود‌ندارد.‌در‌

شرایط‌مساوی،‌کارفرما‌ترجیح‌می‌دهد‌مرد‌را‌

استخدام‌کند‌یا‌روی‌آموزش‌و‌ارتقای‌شغلی‌او‌

سرمایه‌گذاری‌نماید،‌زیرا‌احتمال‌می‌دهد‌زن‌

به‌دلیل‌مسئولیت‌های‌خانوادگی‌برای‌مدتی‌در‌

دسترس‌نباشد.‌این‌مسئله‌برای‌کارفرما‌هزینه‌

اضافی‌محسوب‌می‌شود.

آمار‌نیز‌این‌موضوع‌را‌تأیید‌می‌کند.‌نرخ‌مشارکت‌

اقتصادی‌زنان‌مجرد،‌همپای‌مردان‌مجرد‌است،‌‌اما‌

نرخ‌مشارکت‌زنان‌متأهل‌بسیار‌پایین‌تر)حدود‌یک‌

ششم(‌مردان‌متأهل‌است.‌بنابراین،‌فرزندآوری‌خود‌

به‌عاملی‌تبدیل‌می‌شود‌که‌مانع‌حضور‌بی‌وقفه، 

مستمر‌و‌پیوسته‌زنان‌در‌بازار‌کار‌می‌شود.

نین‌حمایتی‌جامع‌و‌زیرساخت‌های‌ نبود‌قوا

لازم،‌چالش‌های‌متعددی‌را‌برای‌زنان‌شاغل‌در‌

ایران‌ایجاد‌کرده‌است.‌کمبود‌مهدکودک‌های‌

ارزان‌قیمت‌و‌نبود‌قوانینی‌که‌مرخصی‌زایمان‌و‌

نگهداری‌از‌کودک‌را‌به‌طور‌مساوی‌بین‌زن‌و‌مرد‌

تقسیم‌کند،‌بار‌سنگینی‌را‌بر‌دوش‌زنان‌شاغل‌

می‌گذارد.‌در‌حالی‌که‌بسیاری‌از‌کشورها‌با‌تسهیم‌

مسئولیت‌های‌فرزندپروری‌بین‌والدین،‌شرایط‌

برابر‌برای‌اشتغال‌زنان‌و‌مردان‌فراهم‌می‌کنند؛‌در‌

ایران،‌تمرکز‌تمام‌بار‌نگهداری‌از‌کودک‌بر‌دوش‌

زنان،‌به‌مانعی‌جدی‌برای‌حضور‌فعال‌و‌مستمر‌

آن‌ها‌در‌بازار‌کار‌تبدیل‌شده‌است.‌این‌وضعیت، 

نه‌تنها‌فرصت‌های‌شغلی‌را‌برای‌زنان‌محدود‌

می‌کند،‌بلکه‌کارفرمایان‌را‌نیز‌تشویق‌می‌کند‌

تا‌در‌استخدام‌زنان،‌به‌دلیل‌هزینه‌های‌مرتبط‌

با‌مرخصی‌زایمان‌و‌مراقبت‌از‌کودک،‌احتیاط‌

بیشتری‌به‌خرج‌دهند‌و‌این‌خود‌مانع‌اصلی‌برای‌

اشتغال‌زنان‌است.

در‌حوزه‌کارآفرینی‌و‌کسب‌وکار‌نیز‌سهم‌زنان‌از‌

برخورداری‌از‌تسهیلات‌و‌حمایت‌های‌مالی‌بسیار‌

کمتر‌از‌مردان‌است.‌قوانین‌موجود‌اغلب‌رویکرد‌

حمایتی‌دارند‌و‌معطوف‌به‌گروه‌های‌خاصی‌

مانند‌زنان‌سرپرست‌خانوار‌یا‌زنان‌تحت‌پوشش‌

کمیته‌امداد‌و...‌هستند.‌رویکرد‌توسعه‌ای‌که‌در‌

راستای‌خلق‌ارزش‌افزوده‌و‌ایجاد‌مشاغل‌پربازده‌

از‌زنان‌انتظار‌فعالیت‌داشته‌باشد،‌در‌قوانین‌

دیده‌نشده‌است.

ضرورت حضور زنان در مشاغل تخصصی

فراتر‌از‌جواز‌عمومی‌اشتغال،‌در‌برخی‌حوزه‌ها‌حضور‌زنان‌ضرورت‌دارد.‌پزشکی‌

زنان،‌پرستاری‌مرتبط‌با‌بانوان،‌روان‌شناسی،‌مشاوره‌خانواده‌و‌تعلیم‌و‌تربیت‌از‌

جمله‌عرصه‌هایی‌هستند‌که‌تجربه‌و‌ظرفیت‌های‌زنانه‌می‌تواند‌کارایی‌و‌دسترسی‌

خدمات‌را‌افزایش‌دهد.‌در‌بسیاری‌موارد،‌بیمار‌یا‌مخاطب‌زن‌ترجیح‌می‌دهد‌که‌

خدمات‌تخصصی‌را‌از‌هم‌جنس‌دریافت‌کند؛‌امری‌که‌هم‌از‌منظر‌شرعی‌و‌هم‌از‌

منظر‌فرهنگی‌و‌روانی‌بهترین‌کارایی‌را‌دارد.

تبل�بغ دیپن و نقش ببی بدیل زنان

زنان‌نه‌تنها‌مخاطبان‌اصلی‌پیام‌های‌تربیتی‌در‌خانواده‌اند،‌بلکه‌خود‌بهترین‌

مبلغان‌دین‌درون‌جامعه‌ای‌هستند‌که‌با‌زبان‌و‌تجربه‌مشترک‌می‌توانند‌تأثیر‌

عمیق‌تری‌بر‌سایر‌زنان‌و‌نسل‌های‌آینده‌بگذارند.‌سیره‌تاریخی‌نشان‌می‌دهد‌

زنانی‌چون‌حضرت‌زهرا)س(‌و‌زینب)س(‌در‌حساس‌ترین‌بزنگاه‌ها‌رسالت‌تبلیغی‌

و‌روشنگرانه‌را‌به‌خوبی‌ایفا‌کرده‌اند.‌امروز‌نیز‌در‌سطح‌ملی‌و‌بین‌المللی‌حضور‌

بانوان‌مسلمان‌در‌محافل‌علمی،‌رسانه‌ای‌و‌فرهنگی‌نقش‌مهمی‌در‌اصلاح‌تصویر‌

زن‌مسلمان‌و‌گفت‌وگوی‌تمدنی‌دارد.‌تصویری‌که‌رسانه‌های‌غیراسلامی‌گاه‌

نادرست‌و‌کلیشه‌ای‌ارائه‌می‌کنند،‌با‌حضور‌فعال‌و‌متفکرانه‌زن‌مسلمان‌قابل‌

بازسازی‌و‌اصلاح‌است.

حفظ کرامت، عفت و مصون�ت در م�دان کار

در‌کنار‌تأیید‌اشتغال،‌اسلام‌بر‌حفاظت‌از‌کرامت‌و‌عفت‌زنان‌تأکید‌دارد.‌این‌یعنی‌

هر‌گونه‌فعالیت‌اقتصادی‌باید‌با‌رعایت‌حجاب‌و‌اخلاق‌اجتماعی‌همراه‌باشد، 

محیط‌های‌کار‌باید‌حریم‌ها‌را‌حفظ‌کنند‌و‌از‌اختلاط‌نامناسب‌جلوگیری‌شود. 

همچنین‌نوع‌مشاغل‌باید‌با‌سلامت‌جسمی‌و‌روانی‌زن‌سازگار‌باشد؛‌کارهای‌بسیار‌

سنگین‌یا‌محیط‌هایی‌که‌به‌کرامت‌او‌ضربه‌می‌زنند،‌مطلوب‌نیستند.‌در‌نهایت‌

باید‌تعادلی‌میان‌مسئولیت‌های‌شغلی‌و‌وظایف‌تربیتی‌و‌خانوادگی‌برقرار‌شود؛ 

اشتغال‌هنگامی‌ارزشمند‌است‌که‌به‌نقش‌های‌اساسی‌زن‌در‌خانواده‌آسیبی‌

نرساند‌و‌زمینه‌رشد‌کلی‌خانواده‌و‌جامعه‌را‌فراهم‌سازد.

می‌توان‌گفت:‌اسلام‌با‌نگرشی‌متوازن‌و‌انسانی،‌استقلال‌اقتصادی‌و‌مشارکت‌

اجتماعی‌زنان‌را‌تأیید‌می‌کند،‌اما‌این‌تأیید‌همراه‌با‌تضمین‌کرامت،‌عفت‌و‌

مصونیت‌آنان‌است.‌فراهم‌سازی‌فضاهای‌کاری‌متناسب،‌احترام‌به‌حقوق‌مالکیتی، 

آموزش‌و‌تسهیل‌حضور‌در‌مشاغل‌تخصصی‌و‌حمایت‌از‌نقش‌تبلیغی‌زنان،‌همه‌

از‌مصادیق‌عملی‌این‌نگرش‌اند.‌تجربه‌تاریخی‌و‌نصوص‌دینی‌نشان‌می‌دهد‌که‌

هنگامی‌که‌زن‌با‌رعایت‌حدود‌شرعی‌و‌حفظ‌کرامت‌وارد‌عرصه‌های‌اقتصادی‌

و‌اجتماعی‌می‌شود،‌هم‌خود‌رشد‌می‌یابد‌و‌هم‌جامعه‌از‌ظرفیت‌های‌ارزشمند‌

او‌بهره‌مند‌می‌گردد؛‌ظرفیتی‌که‌می‌تواند‌سلامت‌اخلاقی،‌پویایی‌اقتصادی‌و‌

انسجام‌اجتماعی‌را‌تقویت‌کند.

گپ و گفت همنشینی با زنی به سبک خاص
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چالش اصلی؛ موانع تأم�پن مالی و دسترسی به سرمایه

او‌با‌اشاره‌به‌موانع‌اقتصادی‌پیش‌روی‌بانوان‌در‌بازار‌کار‌و‌ایجاد‌کسب‌و‌کار،

می‌گوید:‌مهم‌ترین‌این‌موانع،‌به‌ویژه‌در‌زمینه‌تأمین‌سرمایه‌در‌گردش‌و‌سرمایه‌

موردنیاز‌برای‌سرمایه‌گذاری‌است.‌این‌چالش،‌خواه‌برای‌ادامه‌فعالیت‌های‌

موجود‌و‌خواه‌برای‌شروع‌کسب‌و‌کاری‌جدید‌که‌به‌حداقل‌سرمایه‌برای‌اجاره‌

مکان،‌خرید‌تجهیزات‌و‌نهاده‌ها‌نیاز‌دارد،‌مانعی‌اساسی‌برای‌حضور‌فعال‌

بانوان‌در‌عرصه‌کارآفرینی‌به‌شمار‌می‌رود‌و‌مطالعات‌اقتصادی‌نیز‌آن‌را‌به‌عنوان‌

اساسی‌ترین‌مانع‌مطرح‌کرده‌اند.با‌تشریح‌دو‌راهکار‌اصلی‌برای‌تأمین‌مالی،

یعنی‌استفاده‌از‌منابع‌شخصی‌یا‌دریافت‌اعتبار،‌می‌افزاید:‌بانوان‌در‌هر‌دو‌مورد‌

با‌مشکلات‌عدیده‌ای‌مواجه‌هستند.‌ذخیره‌پس‌انداز‌و‌ثروت‌شخصی‌آن‌ها،‌به‌

خصوص‌برای‌بانوانی‌که‌در‌مناطق‌روستایی‌یا‌با‌درآمد‌پایین‌زندگی‌می‌کنند،

بسیار‌محدود‌است.‌این‌محدودیت‌ها‌ریشه‌در‌عوامل‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌دارد‌

که‌باعث‌می‌شود‌زنان‌کمتر‌مالک‌املاک‌یا‌ثروت‌باشند.‌در‌نتیجه،‌تأمین‌وثیقه‌

برای‌دریافت‌وام‌دشوار‌می‌شود.‌علاوه‌بر‌این،‌فرایند‌تأمین‌مالی‌از‌طریق‌وام‌

و‌اعتبار‌نیز‌برای‌بانوان‌دشوارتر‌است؛‌نگرش‌حاکم‌بر‌بازار‌مالی‌اغلب‌مردانه‌

است‌و‌دسترسی‌بانوان‌را‌محدود‌می‌کند.‌آن‌ها‌معمولا‌قادر‌به‌تأمین‌وثیقه‌و‌

ضامن‌نیستند‌و‌به‌دلیل‌ریسک‌پذیری‌پایین‌تر،‌تمایلی‌به‌دریافت‌وام‌های‌با‌

بهره‌بالا‌ندارند‌و‌نگران‌توانایی‌نداشتن‌در‌بازپرداخت‌آن‌هستند.

فراتر از سرمایه؛ موانع ساختاری و اجتماعی ��ش روی 
بانوان

دکتر‌پاسبان‌با‌تأکید‌بر‌ضرورت‌طراحی‌الگوی‌جدید‌برای‌تأمین‌مالی‌بانوان،

می‌گوید:‌شرایط‌کنونی‌با‌نرخ‌های‌بهره‌بالا‌و‌اتکای‌صرف‌بانک‌ها‌به‌سپرده‌گذاری،

محدودیت‌هایی‌را‌برای‌کسب‌وکارهای‌خرد‌و‌متوسط‌ایجاد‌کرده‌و‌بانوان‌را‌در‌

مضیقه‌تأمین‌مالی‌قرار‌می‌دهد.‌او‌تأکید‌می‌کند‌که‌لازم‌است‌الگویی‌کارگشا‌

با‌ضمانت‌های‌مناسب‌طراحی‌شود‌که‌با‌مدیریت‌بهینه،‌نظارت‌و‌ارزیابی‌

دقیق،‌وام‌ها‌را‌به‌سمت‌ایجاد‌کسب‌و‌کار،‌اشتغال‌و‌درآمدزایی‌هدایت‌کند.‌این‌

الگوها‌باید‌متناسب‌با‌شرایط‌هر‌منطقه‌و‌هر‌کسب‌و‌کار‌طراحی‌شوند،‌زیرا‌یک‌

نسخه‌واحد‌برای‌کل‌کشور‌کارآمد‌نخواهد‌بود.‌این‌استاد‌دانشگاه‌در‌این‌راستا،

الگوی‌حکمرانی‌خوب‌را‌که‌در‌آن‌مردم‌در‌کنار‌دولت‌و‌حاکمیت‌به‌ایفای‌نقش‌

می‌پردازند،‌ضروری‌می‌داند‌و‌می‌افزاید:‌دولت‌به‌تنهایی‌قادر‌به‌انجام‌این‌کار‌

نیست‌و‌باید‌با‌اعتماد‌به‌مردم،‌آن‌ها‌را‌وارد‌میدان‌کند.‌دولت‌باید‌از‌مردم‌حمایت‌

کرده،‌قوانین‌لازم‌را‌وضع‌و‌تسهیلات‌را‌فراهم‌آورد.‌او‌با‌ابراز‌تأسف‌از‌کمبودهای‌

جدی‌در‌این‌زمینه،‌می‌گوید:‌الگوهایی‌مانند‌قرض‌الحسنه‌و‌صندوق‌های‌

اعتبارات‌خُرد‌وجود‌دارند،‌اما‌هنوز‌الگویی‌پایدار‌و‌مؤثر‌که‌بتواند‌مشکل‌تأمین‌

مالی‌را‌حل‌کند،‌ارائه‌نشده‌است.‌بنابراین،‌آسیب‌شناسی‌الگوهای‌موجود‌و‌

رفع‌آسیب‌های‌آن‌ها‌ضروری‌است.‌همچنین،‌تأمین‌مالی‌محصولات‌مختلف‌

)کشاورزی،‌خدماتی،‌صنعتی(‌نیز‌متفاوت‌است‌و‌میزان،‌اندازه،‌مدت‌زمان‌و‌

سود‌وام‌ها‌باید‌متناسب‌با‌نوع‌محصول‌طراحی‌شود.

مریم احمدی|در‌جهانی‌که‌نیمی‌از‌جمعیت‌آن‌را‌زنان‌تشکیل‌می‌دهند،

سهم‌آنان‌از‌فعالیت‌های‌اقتصادی‌و‌کارآفرینی‌همچنان‌با‌نابرابری‌های‌

چشمگیری‌روبه‌رو‌است.‌این‌نبود‌توازن‌نه‌تنها‌به‌معنای‌از‌دست‌رفتن‌

ظرفیت‌های‌عظیم‌انسانی‌است،‌بلکه‌مانعی‌جدی‌بر‌سر‌راه‌توسعه‌پایدار‌

جوامع‌محسوب‌می‌شود.‌چالش‌اصلی،‌فراتر‌از‌صرفا‌ایجاد‌فرصت‌های‌

شغلی،‌در‌موانع‌ساختاری‌و‌تأمین‌مالی‌ریشه‌دارد.

‌دکتر‌فاطمه‌پاسبان،‌عضو‌هیئت‌علمی‌مرکز‌تحقیقات،‌آموزش‌کشاورزی‌

و‌منابع‌طبیعی‌استان‌خراسان‌رضوی،‌در‌گفت‌‌وگو‌با‌ما‌به‌بررسی‌دقیق‌

موانع‌اقتصادی‌پیش‌روی‌بانوان‌پرداخته‌و‌بر‌ضرورت‌طراحی‌یک‌الگوی‌

جدید‌تأمین‌مالی،‌متناسب‌با‌نیازهای‌خاص‌این‌قشر،‌تأکید‌می‌کند.

اگر‌توانمندسازی‌اقتصادی‌زنان‌را‌تنها‌در‌ایجاد‌شغل‌ احمدی|

و‌کارآفرینی‌بیرون‌از‌خانه‌می‌بینید،‌در‌اشتباهید.

ئه‌راهکارهای‌ را بعاد‌این‌موضوع‌و‌ا برای‌واکاوی‌عمیق‌ا

تحول‌آفرین،‌پای‌صحبت‌های‌توران‌ولی‌مراد،‌جامعه‌شناس،

فعال‌حوزه‌زنان‌و‌مدیر‌شورای‌همکاری‌زنان،‌نشسته‌ایم.

‌‌برای‌بررسی‌وضعیت‌اقتصادی‌زنان،‌باید‌توانمندسازی‌

اقتصادی‌را‌از‌اشتغال‌صرف‌تفکیک‌کرد.‌اشتغال،‌کسب‌

درآمد‌است،‌اما‌همیشه‌به‌معنای‌در‌اختیار‌داشتن‌

آن‌نیست.‌زنان‌همواره‌در‌عرصه‌های‌مختلف‌از‌جمله‌

خانه‌داری،‌فرزندپروری،‌کشاورزی‌و‌صنایع‌دستی‌

فعال‌بوده‌اند،‌اما‌آورده‌اقتصادی‌این‌فعالیت‌ها‌اغلب‌

مستقیما‌در‌اختیارشان‌قرار‌نمی‌گیرد.‌حتی‌درآمد‌زنان‌

شاغل‌نیز‌اغلب‌صرف‌هزینه‌های‌خانواده‌می‌شود.

بنابراین،‌برای‌درک‌صحیح‌وضعیت‌اقتصادی‌زنان،

باید‌با‌رویکردی‌خانواده‌محور‌به‌این‌موضوع‌نگاه‌کرد.

توانمندسازی‌اقتصادی‌زنان‌باید‌به‌عنوان‌موضوعی‌

مستقل‌مورد‌توجه‌قرار‌گیرد‌تا‌زنان‌از‌مزایای‌اقتصادی‌

فعالیت‌های‌خود‌بهره‌مند‌شده‌و‌نقش‌مؤثرتری‌در‌

توسعه‌خانواده‌و‌جامعه‌ایفا‌کنند.‌این‌رویکرد،‌ضمن‌

حفظ‌نقش‌محوری‌خانواده،‌به‌توانمندسازی‌فردی‌

زنان‌نیز‌کمک‌می‌کند.

زمند‌تبیین‌ ‌نیا ‌برای‌زنان، بر مفهوم‌اشتغال‌برا

دقیق‌تری‌است.‌فرصت‌های‌تحصیلی،‌کارآفرینی‌

و‌استخدامی‌برای‌زنان‌و‌مردان‌تفاوت‌چندانی‌

ندارد،‌جز‌موارد‌خاصی.‌اما‌زنان‌همواره‌در‌خانه‌

مشغول‌به‌کارند؛‌از‌تأمین‌غذا‌و‌نظافت‌تا‌رسیدگی‌

به‌فرزندان.‌این‌ها‌کارهایی‌هستند‌که‌اگر‌توسط‌

نیروی‌بیرونی‌انجام‌شوند،‌هزینه‌درخورتوجهی‌

دارند.‌اشکال‌اینجاست‌که‌این‌فعالیت‌ها‌آورده‌

اقتصادی‌محسوب‌نمی‌شوند‌و‌عواید‌آن‌مستقیما‌

در‌اختیار‌زنان‌قرار‌نمی‌گیرد.

در‌زمان‌طلاق،‌اجرت‌المثل‌به‌زنان‌پرداخت‌می‌شود‌

که‌اغلب‌ناچیز‌است.‌عرف‌جامعه،‌نگهداری‌فرزندان‌

و‌امور‌منزل‌را‌بر‌عهده‌مادر‌می‌داند،‌اما‌قانون‌به‌این‌

موضوع‌مشخصا‌نپرداخته‌است.‌این‌مشکلات،‌خود‌

را‌در‌قالب‌مهریه‌نشان‌می‌دهند.‌مهریه‌به‌ابزاری‌

برای‌جبران‌تأمین‌نشدن‌اقتصادی‌زنان‌تبدیل‌شده‌

و‌متأسفانه،‌به‌آواری‌بر‌سر‌ازدواج‌بدل‌گشته‌است.

زنانی‌که‌یک‌سال‌یا‌پنجاه‌سال‌خانه‌داری‌کرده‌اند،

با‌یکدیگر‌تفاوت‌دارند‌و‌این‌تفاوت‌ها‌باید‌در‌نظر‌

گرفته‌شود.

بیش‌از‌یک‌دهه‌است‌که‌پیشنهاد‌داده‌ام‌زنان‌باید‌به‌

نسبت‌آورده‌اقتصادی‌خود‌در‌خانواده،‌از‌دارایی‌های‌

زندگی‌مشترک‌سهم‌داشته‌باشند.‌این‌سهم،‌باید‌در‌

هر‌سه‌حالت‌زندگی‌مشترک،‌طلاق‌یا‌فوت‌همسر‌در‌

نظر‌گرفته‌شود‌و‌حتی‌در‌صورت‌فوت‌زن،‌به‌وراث‌او‌

برسد.‌برای‌تعیین‌این‌سهم،‌باید‌ویژگی‌هایی‌چون‌

تعداد‌فرزندان،‌کار‌خانگی‌)خانه‌داری،‌آشپزی،

نظافت(،‌و‌مشارکت‌در‌فعالیت‌های‌اقتصادی‌خانواده‌

)کشاورزی،‌دامداری،‌صنایع‌دستی(‌را‌در‌نظر‌گرفت.

همچنین،‌باید‌بررسی‌شود‌آیا‌زن‌درآمد‌حاصل‌از‌

این‌فعالیت‌ها‌را‌در‌اختیار‌خانواده‌قرار‌داده‌است‌

یا‌خیر.‌با‌محاسبه‌این‌موارد،‌می‌توان‌به‌سهم‌مالی‌

زن‌از‌زندگی‌مشترک‌رسید.‌ما‌به‌قانونی‌نیاز‌داریم‌

که‌آورده‌اقتصادی‌زنان‌در‌خانواده‌را‌به‌رسمیت‌

بشناسد‌و‌سهم‌مشخصی‌از‌دارایی‌های‌زندگی‌

مشترک‌را‌به‌آنان‌اختصاص‌دهد.‌رویکرد‌فعلی،

پراکنده‌و‌ناکارآمد‌است.‌پرداخت‌اجرت‌المثل‌تنها‌

در‌زمان‌طلاق‌و‌با‌نگاهی‌خدمتکارانه،‌عدالت‌را‌

برقرار‌نمی‌کند.

‌قوانین‌خانواده‌ما‌دارای‌اشکالات‌اساسی‌و‌نامتناسب‌

با‌شرایط‌روز‌هستند.‌تمامی‌مسئولیت‌ها‌مانند‌

نفقه‌و‌تأمین‌مایحتاج‌بر‌عهده‌مرد‌است‌و‌برای‌

زن‌مسئولیتی‌تعریف‌نشده‌است.‌در‌مقابل،‌تمام‌

حقوق‌نیز‌به‌مرد‌واگذار‌شده‌است.

قانون،‌تأمین‌اثاث‌البیت‌را‌بر‌عهده‌مرد‌می‌گذارد،

اما‌در‌عرف‌زن‌جهیزیه‌می‌آورد.‌این‌جهیزیه،‌در‌

طول‌زندگی‌مشترک‌مستهلک‌شده‌و‌کمکی‌به‌

مرد‌تلقی‌می‌گردد.‌این‌کمک‌نباید‌صرفا‌اخلاقی‌

باشد،‌بلکه‌باید‌به‌یک‌حق‌قانونی‌تبدیل‌شود.

آورده‌اقتصادی‌زن‌در‌زندگی‌مشترک،‌حتی‌اگر‌

اموال‌به‌نام‌مرد‌باشد،‌باید‌قانونا‌به‌زن‌تعلق‌بگیرد.

ما‌نیازمند‌قانونی‌هستیم‌که‌سهم‌اقتصادی‌زن‌را‌

شفاف‌مشخص‌کند.‌با‌این‌قوانین،‌مشکل‌مهریه‌

نیز‌تا‌حد‌زیادی‌حل‌می‌شود.

خانه‌داری،‌کاری‌با‌افتخار‌است.‌زن‌موظف‌نیست‌

برای‌تأمین‌مخارج‌بیرون‌از‌خانه‌کار‌کند.‌زن،‌ملکه‌

خانه‌است‌و‌مرد‌خانواده‌را‌تأمین‌می‌کند‌تا‌مادر‌با‌

آرامش‌به‌فرزندان‌و‌خانه‌رسیدگی‌کند.‌اما‌اشتغال‌

زنان‌بیرون‌از‌خانه،‌علاوه‌بر‌امنیت‌اقتصادی،‌پایگاه‌

اجتماعی‌نیز‌به‌آن‌ها‌می‌بخشد.‌زنی‌که‌کار‌و‌درآمد‌

دارد،‌از‌اقتدار‌و‌جایگاه‌اجتماعی‌بیشتری‌برخوردار‌

است.‌اعطای‌قانونی‌این‌درآمد‌و‌اختیار‌بر‌اموال‌به‌

زن،‌تأثیر‌بسزایی‌در‌وضعیت‌زنان‌خواهد‌داشت.

مشکل‌اصلی،‌برنامه‌ریزان‌و‌قانون‌گذارانی‌هستند‌

که‌در‌رأس‌آن‌ها‌معاونت‌زنان‌ریاست‌جمهوری‌

قرار‌دارد.‌این‌نهاد‌طی‌سی‌سال،‌نه‌در‌خدمت‌

زنان‌بوده‌و‌نه‌در‌خدمت‌خانواده.‌آن‌ها‌به‌جای‌

ارائه‌لوایح‌و‌فعال‌سازی‌دستگاه‌ها،‌به‌گزارش‌و‌

جلسات‌نمایشی‌بسنده‌کرده‌اند.‌به‌همین‌دلیل،

مشکلات‌زنان‌همچنان‌روی‌زمین‌مانده‌است.‌این‌

نهاد‌باید‌به‌طور‌کارشناسی‌و‌جامع،‌مسائل‌زنان‌را‌

در‌ابعاد‌حقوقی،‌اقتصادی،‌اجتماعی،‌فرهنگی‌

و‌سیاسی‌شناسایی‌و‌برنامه‌هایی‌برای‌رسیدن‌به‌

اهداف‌مطلوب‌تدوین‌و‌اجرا‌کند.

؛ ن نا ل ز شتغا ا
ر ه محو د ا نو ی خا د یکر و  با ر

چگونه نادیده گرفتن ارزش کار خانگی
امن�ت اقتصادی زنان را به خطر انداخته است

سهم نابرابر  زنان
از اقتصاد

واکاوی موانع کارآفرینی زنان در ایپران

اگر‌توانمندسازی‌اقتصادی‌زنان‌را‌تنها‌در‌ایجاد‌شغل‌

ئه‌راهکارهای‌ را بعاد‌این‌موضوع‌و‌ا برای‌واکاوی‌عمیق‌ا

‌جامعه‌شناس،

امن�ت اقتصادی زنان را به خطر انداخته است
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 ضرورت طراحی الگوهای نویپن تأم�پن مالی و حکمرانی 
خوب

این‌استاد‌دانشگاه‌با‌تأکید‌بر‌ضرورت‌آسیب‌شناسی‌و‌تدوین‌الگوهای‌تأمین‌مالی‌

متناسب‌با‌نیازهای‌بانوان،‌می‌گوید:‌گروهی‌از‌محققان‌با‌مشارکت‌مردم‌باید‌به‌

آسیب‌شناسی‌وضعیت‌موجود‌و‌استخراج‌الگوهای‌مناسب‌بپردازند‌و‌دولت‌نیز‌

باید‌این‌فرایند‌را‌تسهیل‌کند.‌او‌به‌موانع‌دیگری‌نیز‌اشاره‌می‌کند‌و‌می‌افزاید:

مقررات‌و‌قوانین‌پرهزینه،‌تبعیض‌ها‌در‌بازار‌و‌تأمین‌مالی،‌و‌ریسک‌ناشی‌از‌فضای‌

نااطمینان‌کنونی،‌همگی‌مانع‌فعالیت‌اقتصادی‌بانوان‌می‌شوند.‌این‌ریسک‌ها،

به‌ویژه‌برای‌بانوانی‌که‌محتاط‌تر‌هستند،‌پرهزینه‌بوده‌و‌تصمیم‌گیری‌آن‌ها‌را‌به‌

تعویق‌می‌اندازد.

این‌کارشناس‌حوزه‌اقتصاد‌با‌بیان‌اینکه‌از‌نظر‌اقتصادی،‌کمبود‌اطلاعات‌و‌

شبکه‌های‌اطلاعاتی‌که‌به‌بانوان‌در‌انتخاب‌کسب‌و‌کار،‌نوشتن‌طرح‌تجاری‌و‌

مدیریت‌آن‌کمک‌کنند،‌نیز‌از‌دیگر‌موانع‌است،‌می‌گوید:‌دسترسی‌نداشتن‌به‌

اطلاعات‌شفاف‌و‌به‌روز،‌هزینه‌های‌تصمیم‌نگرفتن‌و‌ریسک‌فعالیت‌های‌اقتصادی‌

را‌افزایش‌می‌دهد.‌همچنین،‌بسیاری‌از‌بانوانی‌که‌قصد‌ورود‌به‌بازار‌کار‌را‌دارند،

نیازمند‌مکانی‌برای‌مراقبت‌از‌فرزندان‌خود‌هستند.‌حمایت‌از‌بانوان‌در‌این‌

زمینه،‌به‌ویژه‌از‌طریق‌پرداخت‌بخشی‌از‌هزینه‌های‌مراقبت‌از‌کودکان،‌می‌تواند‌

به‌آن‌ها‌در‌شروع‌کسب‌و‌کار‌و‌کسب‌درآمد‌کمک‌کند.

تسه�ل فرایندها و حمایت از بازاریاببی؛ بستر 
توانمندسازی کارآفرینان زن

دکتر‌پاسبان‌با‌اشاره‌به‌وضعیت‌کلان‌اقتصادی‌کشور‌به‌عنوان‌یک‌مانع‌مهم،

می‌افزاید:‌بی‌ثباتی‌اقتصادی،‌ترس‌و‌واهمه‌ای‌را‌ایجاد‌می‌کند‌که‌باعث‌می‌شود‌

بانوان‌از‌شروع‌کسب‌و‌کار‌خود‌منصرف‌شوند.‌تغییر‌مداوم‌نرخ‌دلار‌و‌تورم،

پیش‌بینی‌پذیری‌و‌پایداری‌کسب‌و‌کارها‌را‌با‌مشکل‌مواجه‌می‌سازد.‌او‌مراحل‌

اداری‌سخت‌و‌پرهزینه‌را‌نیز‌از‌دیگر‌موانع‌می‌داند‌و‌می‌گوید:‌فرایند‌دریافت‌

مجوزها،‌استانداردها،‌بیمه،‌مالیات‌و‌ثبت‌کسب‌و‌کار،‌بسیار‌پیچیده‌است.‌تسهیل‌

این‌فرایندها‌و‌تفاوت‌قائل‌شدن‌بین‌مشاغل‌خرد‌و‌بزرگ‌در‌این‌زمینه،‌می‌تواند‌

به‌بانوان‌کمک‌کند.‌او‌تأکید‌می‌کند‌که‌دولت،‌با‌مشارکت‌بخش‌خصوصی،‌باید‌

نظارت‌لازم‌را‌اعمال‌کرده‌و‌مشاوره‌اقتصادی،‌حقوقی،‌بهداشتی‌و‌برندسازی‌را‌

به‌بانوان‌کارآفرین‌ارائه‌دهد.

او‌بازاریابی‌و‌فروش‌را‌مهم‌ترین‌چالش‌برای‌شروع‌و‌ادامه‌کار‌می‌داند‌و‌می‌گوید:

ارائه‌مشاوره‌و‌کمک‌فکری‌در‌این‌زمینه،‌و‌همچنین‌فراهم‌کردن‌فرصت‌هایی‌برای‌

حضور‌بانوان‌در‌نمایشگاه‌ها‌و‌بازارچه‌ها،‌می‌تواند‌به‌آن‌ها‌کمک‌کند‌تا‌محصولات‌

خود‌را‌به‌فروش‌برسانند‌و‌کسب‌و‌کار‌خود‌را‌پایدار‌کنند.‌حمایت‌از‌بانوان‌برای‌

حضور‌در‌نمایشگاه‌ها‌و‌ایجاد‌بازارچه‌های‌محلی،‌می‌تواند‌به‌آن‌ها‌کمک‌کند‌تا‌

بدون‌پرداخت‌هزینه‌های‌سنگین،‌محصولات‌خود‌را‌به‌فروش‌برسانند.

شبکه سازی، خوشه سازی و س�است گذاری محلی؛ 
راهبردهای �ایداری

او‌با‌تأکید‌بر‌اینکه‌مهم‌ترین‌اقدام‌در‌این‌زمینه،‌ایجاد‌شبکه‌سازی،‌خوشه‌سازی‌

و‌زنجیره‌ارزش‌برای‌فعالیت‌های‌مختلف‌بانوان‌است،‌می‌گوید:‌قرار‌گرفتن‌در‌

یک‌خوشه‌یا‌زنجیره،‌به‌اعضا‌این‌امکان‌را‌می‌دهد‌که‌به‌یکدیگر‌کمک‌کنند،

اطلاعات‌را‌به‌اشتراک‌بگذارند‌و‌کمبود‌منابع‌مالی،‌آموزشی‌و‌تحقیقاتی‌را‌جبران‌

کنند.‌در‌دنیای‌پیچیده‌و‌پرریسک‌امروزی،‌فعالیت‌انفرادی،‌به‌ویژه‌در‌مشاغل‌

خرد‌و‌متوسط،‌بسیار‌دشوار‌است‌و‌حفظ‌بقا‌و‌موفقیت‌در‌بازار،‌نیازمند‌همکاری‌

و‌هم‌افزایی‌است.‌خوشه‌سازی‌و‌شبکه‌ای‌کردن‌فعالیت‌ها‌می‌تواند‌به‌پایداری‌

در‌بازار‌و‌دستیابی‌به‌بازارهای‌صادراتی‌کمک‌کند.

او‌با‌اشاره‌به‌اینکه‌سیاست‌های‌حمایتی‌دولت‌باید‌متناسب‌با‌منطقه،‌شهر،‌روستا،

محصول‌و‌کالا‌متفاوت‌باشد،‌می‌گوید:‌متأسفانه،‌یکی‌از‌آسیب‌های‌جدی‌در‌کشور‌

ما‌این‌است‌که‌سیاست‌ها‌نگاه‌یکسانی‌به‌تمام‌مناطق‌دارند.‌سیاست‌گذاری‌باید‌

به‌سمت‌منطقه‌ای‌و‌محلی‌شدن‌حرکت‌کند‌و‌بر‌اساس‌استعدادها،‌قابلیت‌ها‌و‌

آسیب‌های‌هر‌منطقه‌طراحی‌شود.‌همچنین،‌سیاست‌ها‌باید‌متناسب‌با‌ویژگی‌های‌

فردی‌بانوان،‌از‌جمله‌سن‌و‌سطح‌تحصیلات،‌طراحی‌شوند.

دکتر‌پاسبان‌با‌بیان‌اینکه‌حمایت،‌تنها‌به‌معنای‌پول‌دادن‌نیست،‌می‌افزاید:

حمایت‌شامل‌ارائه‌مشاوره،‌کمک‌های‌عملی‌و‌راهنمایی‌های‌لازم‌نیز‌می‌شود.

حضور‌یک‌مشاور‌در‌کنار‌بانوان‌کارآفرین‌و‌ارائه‌راهنمایی‌های‌لازم،‌می‌تواند‌به‌

آن‌ها‌در‌رفع‌مشکلات‌و‌بهبود‌عملکرد‌کسب‌و‌کارشان‌کمک‌کند.

حمایت های غ�پرنقدی و توسعه مهارت ها؛ ارتقای دانش 
و مدیپریت

دکتر‌پاسبان‌با‌اشاره‌به‌اینکه‌بسیاری‌از‌حمایت‌های‌دولتی،‌به‌ویژه‌حمایت‌های‌

غیرنقدی،‌می‌توانند‌تأثیر‌بسزایی‌در‌توانمندسازی‌بانوان‌کارآفرین‌داشته‌باشند،

می‌گوید:‌مشاوره‌در‌زمینه‌نمایشگاه‌ها،‌برندسازی،‌بسته‌بندی‌محصول‌و‌رفع‌

مشکلات‌اقتصادی،‌می‌تواند‌به‌بانوان‌کمک‌کند.‌او‌بر‌ضرورت‌ارائه‌مشاوره‌به‌بانوان‌

در‌تمام‌زمینه‌ها،‌از‌جمله‌حقوقی،‌اقتصادی‌و‌اداری‌‌تأکید‌می‌کند.‌همچنین،

ارائه‌مشوق‌های‌مالیاتی‌و‌اعتباری‌به‌بانوانی‌که‌عملکرد‌خوبی‌دارند‌و‌مشوق‌های‌

غیرمالی‌مانند‌شرکت‌در‌جشنواره‌ها،‌می‌تواند‌انگیزه‌آن‌ها‌را‌افزایش‌دهد.‌در‌بازار‌

رقابتی‌امروز،‌داشتن‌مهارت،‌دانش‌و‌مدیریت‌از‌اهمیت‌بالایی‌برخوردار‌است‌و‌

دولت‌باید‌با‌ارائه‌آموزش‌های‌لازم‌و‌تشویق‌به‌خلاقیت‌و‌نوآوری،‌فرصت‌های‌لازم‌

را‌برای‌ارتقای‌دانش،‌مهارت‌و‌مدیریت‌بانوان‌فراهم‌کند.

او‌با‌اشاره‌به‌تجربیات‌کشورهای‌پیشرفته،‌می‌گوید:‌بسیاری‌از‌آن‌ها‌از‌حمایت‌های‌

غیرنقدی‌برای‌توانمندسازی‌کسب‌و‌کارها‌استفاده‌می‌کنند؛‌یارانه‌برای‌فروش،

بازاریابی،‌انبارداری،‌برندسازی‌و‌مشاوره‌از‌جمله‌این‌حمایت‌هاست.‌دولت‌ما‌

نیز‌باید‌با‌تعامل‌با‌بخش‌خصوصی،‌این‌حمایت‌ها‌را‌برای‌کسب‌و‌کارهای‌بانوان‌

فراهم‌کند.‌سپردن‌کارها‌به‌مردم،‌به‌جای‌دولت،‌یکی‌از‌اصول‌مهم‌در‌توسعه‌

اقتصادی‌است.‌دولت‌باید‌با‌سپردن‌کارها‌به‌بخش‌خصوصی‌)تعاونی‌ها،‌تشکل‌ها‌

و‌انجمن‌ها(،‌زمینه‌را‌برای‌مشارکت‌مردم‌در‌توسعه‌اقتصادی‌فراهم‌کند‌و‌نقش‌

نظارتی‌و‌کنترلی‌خود‌را‌حفظ‌کند.

 نقش محوری بخش خصوصی، رفع موانع فرهنگی و 
فرصت های دیج�تال

این‌محقق‌و‌مدرس‌دانشگاه‌تأکید‌می‌کند‌که‌در‌اقتصاد‌امروز،

بخش‌خصوصی‌موتور‌محرکه‌است‌و‌دولت‌نقش‌تسهیل‌گر‌و‌ناظر‌

را‌دارد.‌او‌فعال‌سازی‌بخش‌خصوصی‌را‌منوط‌به‌رفع‌موانع‌و‌

ارائه‌حمایت‌های‌صحیح‌می‌داند‌و‌هشدار‌می‌دهد‌که‌نباید‌با‌

انگ‌زدن،‌سرمایه‌داران‌شفاف‌را‌دلسرد‌کرد،‌بلکه‌باید‌به‌آن‌ها‌

احترام‌گذاشت‌و‌حمایتشان‌کرد.‌او‌می‌افزاید‌که‌بسیاری‌

از‌الگوهای‌تأمین‌مالی‌توسط‌خود‌بخش‌خصوصی‌ارائه‌

می‌شوند‌و‌فعالان‌اقتصادی‌در‌قالب‌شبکه‌ها‌و‌زنجیره‌ها،‌در‌

تأمین‌مالی،‌فروش‌و‌بازاریابی‌به‌یکدیگر‌یاری‌می‌رسانند.

از‌این‌رو،‌تأکید‌بر‌رفع‌نگرش‌های‌منفی‌نسبت‌به‌کار‌گروهی‌

و‌ترویج‌این‌فرهنگ‌در‌جامعه‌ضروری‌است.

دکتر‌پاسبان‌در‌پایان‌با‌اشاره‌به‌الگوهای‌موفق‌بین‌المللی‌

زنان‌کارآفرین،‌ویژگی‌های‌مشترک‌آن‌ها‌را‌خودباوری،

‌غیرنقدی‌با‌ حمایت‌دولتی‌هدفمند‌)نقدی‌و

رصد‌خروجی(‌و‌دسترسی‌به‌تأمین‌مالی‌

و‌مشاوره‌برمی‌شمرد.‌او‌بر‌اهمیت‌رفع‌

موانع‌فرهنگی‌برای‌حضور‌زنان‌در‌بازار‌

کار‌تأکید‌کرده‌و‌آموزش‌کودکان‌از‌

سنین‌پایین‌و‌حمایت‌خانواده‌را‌در‌

این‌زمینه‌مؤثر‌می‌داند.‌در‌پایان،

‌فرصت‌های‌نوین‌ ن‌به پاسبا

فضای‌مجازی‌و‌اینترنت‌اشاره‌

می‌کند‌و‌می‌گوید:‌آموزش‌

تجارت‌الکترونیکی‌به‌

زنان‌کمک‌می‌کند‌تا‌

بدون‌نیاز‌به‌حضور‌

فیزیکی،‌کسب‌

ر‌خود‌را‌ و‌کا

توسعه‌داده،

به‌بازارهای‌

ه‌تر‌ گسترد

بند‌ دست‌یا

ن‌ ‌عنوا ‌به و

ی‌ ر و لیز تا کا

برای‌شکستن‌سقف‌

ینی‌ فر رآ ‌کا ی شیشه‌ا

عمل‌کنند.

فرصت های دیج�تال

این‌محقق‌و‌مدرس‌دانشگاه‌تأکید‌می‌کند‌که‌در‌اقتصاد‌امروز،

بخش‌خصوصی‌موتور‌محرکه‌است‌و‌دولت‌نقش‌تسهیل‌گر‌و‌ناظر‌

‌او‌فعال‌سازی‌بخش‌خصوصی‌را‌منوط‌به‌رفع‌موانع‌و‌

ارائه‌حمایت‌های‌صحیح‌می‌داند‌و‌هشدار‌می‌دهد‌که‌نباید‌با‌

‌سرمایه‌داران‌شفاف‌را‌دلسرد‌کرد،‌بلکه‌باید‌به‌آن‌ها‌

احترام‌گذاشت‌و‌حمایتشان‌کرد.‌او‌می‌افزاید‌که‌بسیاری‌

از‌الگوهای‌تأمین‌مالی‌توسط‌خود‌بخش‌خصوصی‌ارائه‌

می‌شوند‌و‌فعالان‌اقتصادی‌در‌قالب‌شبکه‌ها‌و‌زنجیره‌ها،‌در‌

‌فروش‌و‌بازاریابی‌به‌یکدیگر‌یاری‌می‌رسانند.

‌تأکید‌بر‌رفع‌نگرش‌های‌منفی‌نسبت‌به‌کار‌گروهی‌

و‌ترویج‌این‌فرهنگ‌در‌جامعه‌ضروری‌است.

دکتر‌پاسبان‌در‌پایان‌با‌اشاره‌به‌الگوهای‌موفق‌بین‌المللی‌

‌ویژگی‌های‌مشترک‌آن‌ها‌را‌خودباوری،

‌غیرنقدی‌با‌ حمایت‌دولتی‌هدفمند‌)نقدی‌و

رصد‌خروجی(‌و‌دسترسی‌به‌تأمین‌مالی‌

و‌مشاوره‌برمی‌شمرد.‌او‌بر‌اهمیت‌رفع‌

موانع‌فرهنگی‌برای‌حضور‌زنان‌در‌بازار‌

کار‌تأکید‌کرده‌و‌آموزش‌کودکان‌از‌

سنین‌پایین‌و‌حمایت‌خانواده‌را‌در‌

این‌زمینه‌مؤثر‌می‌داند.‌در‌پایان،

‌فرصت‌های‌نوین‌ ن‌به پاسبا

فضای‌مجازی‌و‌اینترنت‌اشاره‌

می‌کند‌و‌می‌گوید:‌آموزش‌

تجارت‌الکترونیکی‌به‌

زنان‌کمک‌می‌کند‌تا‌

بدون‌نیاز‌به‌حضور‌

‌کسب‌

برای‌شکستن‌سقف‌

ینی‌ فر رآ ‌کا ی شیشه‌ا
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اگر برای انجام کارهای خانه تان کمک می آورید حواستان را جمع کن�د

وقتی کارگران مشغول کارند
بعضی ها این کارها را می گذارند برای دم عید، اما بعضی دیگر روال زندگی شان  فاطمه تکلو|

چنین است که هرچند وقت یک بار کسی بیاید و خانه و زندگی را مرتب کند و دستی به آن بکشد.

جوان ترها احتمالا کمتر مشتری این گزینه باشند، اما آن هایی که پا به سن گذاشته اند یا کارمند 

هستند و سرشان به چند بچه گرم است، معمولا بیشتر متقاضی کارگرانی اند که در خانه کار می کنند.

یکی از همین متقاضی ها، مادر من است که از وقتی زانوهایش درد گرفته، یک روز در میان به 

فاطمه خانم زنگ می زند تا هم کارهای خانه را انجام دهد و هم بنشینند و یکی دو ساعتی از هر کجا 

حرف بزنند و غیبت کنند تا دلشان حسابی خالی شود.

مامان، فاطمه خانم را از اوایل انقلاب می شناسد. بنده خدا دیگر کم سن وسال نیست، اما برای 

مخارج خانه ناچار است کار کند. به خاطر همین سن و سال، چند سالی می شود که مثل سابق روی 

نردبان نمی رود تا پرده ها را باز کند یا شیشه ها را دستمال بکشد. همیشه هم به مامان می گوید:

«شما رعایت می کنید، زهره خانم جان، ولی بعضی ها انصاف ندارند؛ با این سن وسال مرا می فرستند 

روی چهارپایه و نردبان. نمی گویند یک وقت بیفتم و دست وپایم بشکند.»

«خب اگر افتادی، برو شکایت کن! هم خرج بیمارستانت را بگیر  مامان هم با خنده جواب داده بود:

و هم فکر کنم خرج بیماری هم بهت بدهند.» مامان این را به شوخی و خندان می گوید، اما واقعا 

نمی داند که اگر کارگر خانه اش زمین بخورد و مثلا پایش کبود شود، باز هم می تواند از او شکایت 

کند و پایش به دادگاه و محکمه و این جور جاها باز شود.

شرکت ثبت نشده بپود 

یکی‌از‌کسانی‌که‌پایش‌به‌خاطر‌همین‌موضوع‌به‌دادگاه‌باز‌شد،‌از‌دوستان‌نزدیک‌

من‌است.‌فائزه،‌کارمند‌و‌مادر‌دو‌فرزند‌است.‌او‌که‌به‌خاطر‌مشغله‌‌کاری‌نمی‌تواند‌

به‌کارهای‌خانه‌رسیدگی‌کند،‌ماهی‌یک‌بار‌به‌یک‌شرکت‌خدماتی‌زنگ‌می‌زند‌تا‌

کارگر‌خانمی‌برایش‌بفرستند.

او‌می‌گوید:«همه‌چیز‌عادی‌بود.‌‌زنگ‌می‌زدم‌شرکت،‌درخواست‌کارگر‌می‌کردم‌و‌

هر‌بار‌یک‌نفر‌متفاوت‌می‌آمد.‌نشده‌بود‌که‌برایم‌کارگر‌تکراری‌بفرستند.‌تا‌اینکه‌

یک‌روز،‌خانمی‌که‌کتابخانه‌را‌تمیز‌می‌کرد،‌چند‌کتاب‌از‌طبقه‌افتاد‌و‌روی‌شانه‌اش‌

خورد.‌رفتم‌کمک،‌حالش‌را‌پرسیدم.‌از‌ترس‌اینکه‌کتاب‌ها‌پاره‌شده‌باشند،‌تندتند‌

شروع‌به‌جمع‌کردنشان‌کرد‌و‌گفت‌چیزی‌نشده‌است.‌کارش‌را‌تا‌آخر‌انجام‌داد‌

و‌من‌هم‌به‌خاطر‌اذیت‌شدنش‌‌۲۰۰هزار‌تومان‌بیشتر‌از‌نرخ‌اعلامی‌شرکت‌به‌

او‌دادم.‌چند‌روز‌بعد،‌از‌شرکت‌تماس‌گرفتند‌که‌«خانم‌امینی،‌کارگر‌خانه‌شما،

آسیب‌دیده‌و‌شکایت‌کرده‌است.»‌به‌شرکت‌توضیح‌دادم‌که‌حالش‌خوب‌بوده‌ولی‌

قبول‌نکردند.‌شماره‌اش‌را‌گرفتم‌و‌زنگ‌زدم.‌خودش‌جواب‌نداد‌و‌شوهرش‌با‌لحن‌

«زنم‌را‌زده‌ای‌و‌باید‌دیه‌بدهی!‌تعجب‌کردم،‌اما‌خلاصه‌شکایت‌ طلبکارانه‌گفت:

کردند.‌خیال‌من‌راحت‌بود‌که‌کارگر‌را‌از‌شرکت‌گرفته‌ام‌و‌بیمه‌است،‌اما‌نگو‌

شرکت‌اصلا‌ثبت‌نشده‌بوده‌و‌بیمه‌ای‌هم‌در‌کار‌نبوده‌است.‌خلاصه‌محکوم‌شدم‌

و‌دیه‌دادم.‌از‌آن‌به‌بعد‌هر‌وقت‌از‌شرکتی‌کارگر‌می‌گیرم،‌تأییدیه‌کتبی‌می‌گیرم‌

که‌بیمه‌باشد.‌راستش‌دیگر‌نه‌حال‌و‌حوصله‌دادگاه‌دارم‌و‌نه‌درآمدی‌که‌بتوانم‌

چند‌میلیون‌تومان‌دیه‌بدهم.»

نکته هایی  از  آنچه بناست ما را آراسته کندمـحـکــمـه
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جدول تعهدات و حق ب�مه:

مبلغ تعهداتشرح تعهدات

ینه های پزشکی هر نفر در هر حادثه جبران هز
تا سقف:        ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ینه های پزشکی در طول مدت اعتبار بیمه نامه جبران هز
تا سقف:      1/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پرداخت دیه فوت یا 
صدمات بدنی

هر نفر در هر حادثه در ماه های عادی 
تا سقف:        1۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پرداخت دیه فوت یا 
صدمات بدنی

هر نفر در هر حادثه در ماه های حرام 
تا سقف:         21/3۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پرداخت دیه فوت یا 
صدمات بدنی

در طول مدت اعتبار بیمه
21/3۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال  تا سقف:

 حواستان به مشاعات باشد

این‌بیمه‌نامه‌صرفا‌برای‌داخل‌واحد‌های‌مسکونی‌طراحی‌شده‌است‌و‌حوادث‌

بخش‌مشاعات‌ساختمان‌را‌پوشش‌نمی‌دهد،‌برای‌پوشش‌حوادث‌احتمالی‌

مشاعات‌مدیر‌ساختمان‌می‌بایست‌بیمه‌نامه‌دیگری‌به‌نام‌بیمه‌مسئولیت‌مدنی‌

مدیر‌یا‌هیئت‌مدیره‌ساختمان‌را‌تهیه‌کنند.‌مسئولیت‌بیمه‌گذار‌در‌برابر‌کارگران‌

خارجی‌فاقد‌مجوز‌نیز‌تحت‌پوشش‌است.

اجراییی ها هم ب�مه اند

مسئولیت‌بیمه‌گذار‌در‌برابر‌کارکنان‌عوامل‌اجرایی‌نیز‌تحت‌پوشش‌است.‌فرض‌

کنید‌برای‌نصب‌یک‌پرده‌یک‌نفر‌نصاب‌همراه‌با‌شاگرد‌خود‌وارد‌منزل‌شما‌شوند‌

و‌برای‌شاگرد‌نصاب‌حادثه‌ای‌رخ‌دهد،‌در‌این‌حالت‌ممکن‌است‌طبق‌رأی‌دادگاه‌

درصدی‌از‌خسارت‌به‌عهده‌نصاب‌و‌درصدی‌دیگر‌به‌عهده‌شما‌باشد.‌این‌بیمه‌نامه‌

سهم‌شما‌از‌خسارت‌مذکور‌را‌پرداخت‌خواهد‌کرد.

نگران به روزرسانی نباش�د

طبق‌قانون‌مبلغ‌دیه‌به‌صورت‌یوم‌الادا‌یعنی‌به‌قیمت‌روزی‌که‌دیه‌پرداخت‌می‌شود‌

محاسبه‌می‌شود‌نه‌روزی‌که‌حادثه‌اتفاق‌افتاده‌است.‌با‌اینکه‌هرساله‌مقدار‌مبلغ‌

دیه‌با‌توجه‌به‌تورم‌افزایش‌می‌یابد،‌مبلغ‌دیه‌در‌بیمه‌نامه‌عددی‌ثابت‌)حداکثر‌

مبلغ‌دیه‌در‌زمان‌خرید‌بیمه‌نامه(‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌است.‌از‌آنجایی‌که‌در‌اغلب‌

موارد‌بین‌وقوع‌حادثه‌و‌صدور‌حکم‌دادگاه‌مبنی‌بر‌محکومیت‌بیمه‌گذار،‌فاصله‌

زمانی‌وجود‌دارد‌بنابراین‌برای‌جلوگیری‌از‌متضرر‌شدن‌بیمه‌گذاران‌از‌افزایش‌

دیه‌در‌این‌فاصله‌زمانی،‌پوشش‌بیمه‌ای‌افزایش‌ریالی‌دیه‌برای‌سه‌بار‌افزایش‌

از‌زمان‌شروع‌بیمه‌نامه‌پیش‌بینی‌شده‌است.‌همچنین‌بیمه‌نامه‌به‌صورت‌بی‌نام‌

صادر‌می‌شود‌و‌نیازی‌نیست‌نام‌کارگران‌نظافتی‌و‌خدماتی‌که‌وارد‌منزل‌مسکونی‌

می‌شوند‌از‌قبل‌به‌شرکت‌بیمه‌اعلام‌شود.

معمولا‌چند‌سؤال‌در‌این‌زمینه‌رواج‌دارد‌اول‌اینکه‌اگر‌از‌شرکت‌ها‌کارگر‌بگیریم‌

این‌مسئولیت‌از‌روی‌دوش‌ما‌برداشته‌می‌شود؟‌که‌پاسخ‌مثبت‌است‌و‌اصولا‌

می‌شود‌به‌شرط‌اینکه‌آن‌شرکت‌خدماتی‌بیمه‌کرده‌باشد.‌سؤال‌دیگر‌این‌است‌

که‌امکان‌دریافت‌بیمه‌مسئولیت‌یک‌هفته‌ای‌یا‌یک‌روزه‌وجود‌دارد؟‌که‌پاسخ‌این‌

سؤال‌هم‌بله‌است؛‌از‌مدت‌یک‌روز‌تا‌یک‌سال‌امکان‌اقدام‌برای‌خرید‌بیمه‌نامه‌

هست‌و‌هیچ‌محدودیتی‌ندارد.

کار را آسان کن�د
قطعا‌نمی‌توان‌به‌بهانه‌اینکه‌مسئولیت‌هایی‌وجود‌دارد‌و‌ممکن‌است‌حوادثی‌

پیش‌بیاید،‌گرفتن‌کارگر‌را‌به‌طور‌کامل‌تعطیل‌کرد.‌چنین‌کاری‌نه‌ممکن‌است‌و‌

نه‌منطقی.‌اما‌می‌توان‌با‌استفاده‌از‌راهکارهایی،‌احتمال‌بروز‌مشکل‌را‌به‌حداقل‌

رساند‌که‌مهم‌ترین‌آن‌بیمه‌است؛‌شاید‌برایتان‌عجیب‌باشد،‌اما‌بسیار‌ساده‌تر‌از‌

آنچه‌تصور‌می‌کنیم‌می‌توان‌با‌بیمه‌خیال‌خود‌را‌راحت‌کرد.

نرگس‌شفاهی،کارشناس‌بیمه،‌‌‌در‌این‌باره‌می‌گوید:«همان‌طور‌که‌از‌صحبت‌های‌

پیشین‌برداشت‌کردید،‌موضوع‌مورد‌بحث‌ما‌بیمه‌افراد‌یا‌همان‌"بیمه‌مسئولیت‌

‌این‌بیمه‌برای‌پوشش‌ مدنی"‌مربوط‌به‌نظافتچی‌یا‌خدمه‌ساختمان‌است.

خساراتی‌طراحی‌شده‌که‌در‌حین‌انجام‌فعالیت‌های‌نظافتی‌به‌اشخاص‌ثالث‌

یا‌اموالشان‌وارد‌می‌شود.

در‌طول‌سال،‌افراد‌زیادی‌برای‌انجام‌کارهای‌مختلف‌به‌آپارتمان‌مسکونی‌

شما‌رفت‌وآمد‌می‌کنند‌و‌خدمات‌متنوعی‌ارائه‌می‌دهند؛‌از‌نظافت،‌گردگیری،

شست‌وشوی‌دیوارها‌و‌سرویس‌ها‌و‌درب‌و‌پنجره‌ها‌گرفته‌تا‌نصب‌پرده‌و‌لوستر،

تعمیر‌لوازم‌خانگی،‌سیم‌کشی‌برق،‌امور‌تأسیساتی‌و‌کارهای‌دیگری‌که‌به‌دلایل‌

مختلف‌به‌آن‌ها‌می‌سپاریم.‌نکته‌این‌است‌که‌اگر‌این‌افراد‌هنگام‌انجام‌وظیفه‌

در‌منزل‌شما‌دچار‌حادثه‌شوند،‌شما‌به‌عنوان‌کارفرما‌در‌برابر‌جان‌آن‌ها‌مسئول‌

هستید.‌در‌چنین‌شرایطی،‌با‌توجه‌به‌نوع‌حادثه‌و‌میزان‌صدمات،‌صاحب‌خانه‌

ممکن‌است‌از‌سوی‌دادگاه‌به‌پرداخت‌دیه‌فوت‌یا‌دیه‌صدمات‌بدنی‌محکوم‌شود.

۲میلیارد‌و‌۱۳۴میلیون‌تومان‌است.» مبلغ‌دیه‌در‌صورت‌فوت‌در‌ماه‌های‌حرام،

مشکل را چطور حل کن�م؟

برخی‌از‌شرکت‌های‌بیمه‌با‌هدف‌تأمین‌آرامش‌در‌جامعه،‌بیمه‌نامه‌مسئولیت‌های‌

مختلف‌را‌برای‌پوشش‌مسئولیت‌صاحبان‌خانه‌در‌مقابل‌افرادی‌که‌برای‌ارائه‌

خدمات‌وارد‌منازل‌مسکونی‌می‌شوند‌طراحی‌و‌عرضه‌کرده‌اند.‌نکته‌درخور‌توجه‌

این‌است‌که‌حق‌بیمه‌بسیار‌پایین‌و‌کمتر‌از‌۱۰میلیون‌تومان‌برای‌یک‌سال‌است‌

که‌اگر‌حادثه‌ای‌رخ‌دهد‌واقعا‌این‌مبلغ‌بسیار‌ناچیز‌است.

بیمه‌نامه‌مسئولیت‌کارفرمایان‌در‌قبال‌کارمندان‌خدماتی‌پیشنهادی‌است‌که‌

می‌توانیم‌بدهیم.‌موضوع‌این‌بیمه‌نامه‌عبارت‌است‌از‌مسئولیت‌مدنی‌بیمه‌گذار‌

در‌قبال‌صدمات‌بدنی‌وارد‌به‌کارگران‌در‌صورتی‌که‌به‌علت‌وقوع‌حوادث‌تحت‌

پوشش‌و‌در‌داخل‌منزل‌مسکونی‌روی‌دهد.

از آنجاییی که در 
اغلب موارد ب�پن 

وقوع حادثه و صدور 
حکم دادگاه مبنی بر 

محکوم�ت ب�مه گذار، 
فاصله زمانی وجود 

دارد بنابرایپن برای 
جلوگ�پری از متضرر 

شدن ب�مه گذاران 
از افزایش دیه در ایپن 

فاصله زمانی، �بوشش 
ب�مه ای افزایش 

ریالی دیه برای سه بار 
افزایش از زمان شروع 

ب�مه نامه ��ش ب�نی 
شده است

مـحـکــمـه
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از بام تا بوماز بام تا بوماز بام تا بوم
روایت هان�ه جهانی از مس�پر هنری که با فراز و نش�ب طی کرده است

فاصله ام تا فضای دنج و کوچک چند پله است. در این  ریحانه بنازاده|

فضای سبز و سفید دیوارها معنایی ندارند بلکه تصاویر و رنگ ها با تو 

حرف می زنند. هانیه جهانی هم مثل همه  هنرمندان، مسیر زندگی 

هنری اش پر فراز و نشیب بوده و اولین چالش هنری اش مخالفت پدرش 

با انتخاب رشته هنر در دوره متوسطه بوده است.
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ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به ماجرای آثاری که �ایشان به 
خارج رس�دخارج رس�دخارج رس�دخارج رس�دخارج رس�دخارج رس�د

تفاوت ها زیباستتفاوت ها زیباستتفاوت ها زیباست

خسته می شدم ولی نا ام�د نهخسته می شدم ولی نا ام�د نهخسته می شدم ولی نا ام�د نهخسته می شدم ولی نا ام�د نهخسته می شدم ولی نا ام�د نهخسته می شدم ولی نا ام�د نهخسته می شدم ولی نا ام�د نهخسته می شدم ولی نا ام�د نهخسته می شدم ولی نا ام�د نه

نمکی روی زخمنمکی روی زخمنمکی روی زخم
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 بخش اول: 
  آمادگی های جسمانی و روانی

 بچه‌ها‌مانند‌گیاهان‌لطیفی‌هستند‌که‌برای‌رشد‌و‌شکوفایی،‌علاوه‌بر‌نور‌دانش،‌به‌آب‌کافی‌)سلامتی(‌

و‌خاک‌حاصلخیز‌)آرامش‌روحی(‌هم‌نیاز‌دارند.‌بنابراین،‌پیش‌از‌هر‌چیز‌باید‌به‌جسم‌و‌روح‌آن‌ها‌رسیدگی‌کنیم‌‌.  

 تنظ�م ساعت خواب: ۱ 
کلاغ �پر، گنجشک �پر، بچه ها توی رختخواب!

بــاور‌کنیــد‌یــا‌نــه،‌یکــی‌از‌مهم‌تریــن‌پایه‌هــای‌موفقیــت‌تحصیلــی،‌خــواب‌

کافــی‌و‌باکیفیــت‌اســت.‌در‌طــول‌تابســتان‌ممکــن‌اســت‌ســاعت‌خــواب‌بچه‌هــا‌

ــاب‌شــده‌باشــد.‌حــالا‌وقتــش‌ ــه‌باشــد‌و‌شــب‌زنده‌داری‌ب ــه‌هــم‌ریخت حســابی‌ب

رســیده‌کــه‌کم‌کــم‌بســاط‌ایــن‌شب‌نشــینی‌ها‌را‌جمــع‌کنیــم‌و‌بــه‌حالــت‌عــادی‌

برگردیــم.‌چطــوری؟

بازگرداندن تدریجی ساعت خواب:‌یکهو‌نگویید‌“از‌امشب‌دیگه‌ده‌شب‌

بخواب!”‌این‌کار‌فقط‌اعصاب‌خوردکنی‌به‌بار‌می‌آورد.‌بهترین‌کار‌این‌است‌که‌هر‌

شب‌حدود‌‌۱۵تا‌‌۲۰دقیقه،‌ساعت‌خواب‌را‌جلو‌ببرید‌تا‌بدن‌به‌تدریج‌عادت‌کند.

ایجاد یک محیط خواب آرام و مناسب: اتاق‌خواب‌باید‌تاریک،‌خنک‌و‌آرام‌

باشد.‌وسایل‌الکترونیکی‌مثل‌تبلت‌و‌موبایل‌را‌حداقل‌یک‌ساعت‌قبل‌از‌خواب، 

از‌دسترس‌خارج‌کنید.

اهمیت خواب کافی بر تمرکز و یادگیری: مغز‌موقع‌خواب،‌اطلاعات‌روز‌را‌

پردازش‌و‌دسته‌بندی‌می‌کند.‌کمبود‌خواب‌باعث‌کاهش‌تمرکز،‌بدخلقی‌و‌حتی‌

افت‌تحصیلی‌می‌شود.‌پس‌خواب‌کافی‌را‌جدی‌بگیرید!

 تغذیه سالم و انرژی بخش: 2 
سوخت رسانی به مغز متفکر!

مغز‌بچه‌ها‌شبیه‌یک‌کامپیوتر‌قدرتمند‌است‌که‌برای‌بهترین‌عملکرد،‌به‌سوخت‌

مناسب‌نیاز‌دارد.‌فست‌فود‌و‌تنقلات‌ناسالم‌فقط‌باعث‌کندی‌و‌خستگی‌می‌شوند.

برنامه ریزی برای صبحانه های مقوی: صبحانه‌مهم‌ترین‌وعده‌غذایی‌است!‌

یک‌صبحانه‌کامل‌شامل‌نان‌و‌پنیر‌و‌گردو،‌تخم‌مرغ،‌شیر‌و‌غلات،‌می‌تواند‌انرژی‌

لازم‌برای‌یک‌شروع‌پرنشاط‌را‌بدهد.

تهیه میان وعده های سالم برای مدرسه: به‌جای‌بیسکویت‌و‌چیپس،‌میوه، 

ساندویچ‌های‌کوچک‌خانگی،‌انواع‌مغزهای‌آجیل‌و‌سبزیجات‌خرد‌شده‌)مثل‌

خیار‌و‌هویج(‌را‌در‌کیفشان‌بگذارید.‌این‌میان‌وعده‌ها‌هم‌سالم‌ترند‌و‌هم‌انرژی‌

پایدارتری‌را‌تأمین‌می‌کنند.

اهمیت آب کافی و کاهش مصرف نوشیدنی های قندی:‌در‌کیف‌بچه‌ها‌همیشه‌

باید‌یک‌بطری‌آب‌باشد.‌مصرف‌نوشابه‌ها‌و‌آب‌میوه‌های‌صنعتی‌را‌به‌حداقل‌

برسانید؛‌این‌ها‌فقط‌قند‌خالی‌هستند‌و‌فایده‌ای‌ندارند.

تشویق به خوردن میوه ها و سبزیجات:‌بچه‌ها‌را‌با‌رنگ‌ها‌و‌طعم‌های‌مختلف‌

میوه‌ها‌و‌سبزیجات‌آشنا‌کنید.‌می‌توانید‌با‌تزیین‌غذاها‌یا‌برش‌های‌جذاب،‌آن‌ها‌

را‌برای‌خوردن‌این‌مواد‌سالم‌ترغیب‌کنید.

 فعال�ت بدنی و بازی: 3 
هم درس، هم بازی، هم شادی!

مدرسه‌یعنی‌نشستن‌پشت‌میز‌و‌تمرکز‌روی‌درس.‌برای‌اینکه‌بچه‌ها‌خسته‌و‌کلافه‌

نشوند،‌باید‌تعادلی‌بین‌درس‌و‌بازی‌برقرار‌باشد.

اهمیت حفظ تعادل بین درس و بازی:‌اجازه‌ندهید‌برنامه‌زندگی‌بچه‌ها‌فقط‌

به‌درس‌و‌مشق‌محدود‌شود.‌بازی‌و‌فعالیت‌بدنی،‌نشاط‌و‌سرزندگی‌آن‌ها‌را‌

زیاد‌می‌کند.

نقش فعالیت بدنی در کاهش استرس و افزایش تمرکز:‌ورزش‌و‌بازی،‌باعث‌

ترشح‌هورمون‌های‌شادی‌آور‌می‌شود‌و‌به‌کاهش‌استرس‌و‌افزایش‌تمرکز‌کمک‌

می‌کند.‌یک‌فعالیت‌ورزشی‌منظم،‌حتی‌اگر‌پیاده‌روی‌باشد،‌برای‌سلامتی‌جسم‌

و‌روح‌معجزه‌می‌کند.

 گفت وگو و آماده سازی روانی: 4 
دغدغه های کوچک، دن�ای بزرگ!

گاهی‌اوقات،‌استرس‌بچه‌ها‌از‌شروع‌مدرسه‌فقط‌به‌دلیل‌درس‌نیست؛‌ممکن‌

است‌نگرانی‌هایی‌درباره‌دوست‌های‌جدید،‌معلم‌جدید‌یا‌حتی‌محیط‌مدرسه‌

داشته‌باشند.

صحبت کردن با کودک و نوجوان درباره مدرسه، دوستان و معلمان جدید:‌با‌

فرزندانتان‌صحبت‌کنید،‌بپرسید‌چه‌حسی‌دارند؟‌نگران‌چی‌هستند؟

شنیدن‌نگرانی‌ها‌و‌پاسخ‌به‌سؤالات‌آن‌ها:‌به‌حرفایشان‌خوب‌گوش‌دهید،‌حتی‌

اگر‌سؤالاتشان‌به‌نظر‌شما‌خیلی‌ساده‌باشد.‌با‌صبوری‌به‌آن‌ها‌پاسخ‌و‌اطمینان‌

دهید‌که‌شما‌همیشه‌کنارشان‌هستید.

تقویت اعتماد به نفس و استقلال: مسئولیت‌های‌کوچکی‌به‌فرزندانتان‌بدهید‌

تا‌حس‌استقلال‌پیدا‌کنند.‌مثلا‌اجازه‌بدهید‌خودشان‌کیف‌مدرسه‌شان‌را‌بچینند‌

یا‌لباسشان‌را‌انتخاب‌و‌آماده‌کنند.

بازدید از مدرسه )اگر امکان پذیر باشد(: برای‌بچه‌هایی‌که‌وارد‌مدرسه‌جدیدی‌

می‌شوند،‌اگر‌امکانش‌هست‌قبل‌از‌شروع‌مدرسه،‌یک‌بار‌با‌آن‌ها‌به‌مدرسه‌بروید‌

و‌محیط‌را‌به‌آن‌ها‌نشان‌بدهید.

حمیده زمانی| هیجان شروع سال تحصیلی جدید، هم برای کودکان و هم برای والدین، شور و 

شوق خاصی به همراه دارد؛ هرچند ممکن است اندکی استرس و نگرانی هم چاشنی کار شود. از 

روزهای پایانی تعطیلات که بوی کتاب و دفتر نو کم کم به مشام می رسد، تا صدای زنگ مدرسه که 

آغاز دوباره روزهای پرتلاش را اعلام می کند، همه و همه نشانه های یک تغییر بزرگ در زندگی 

خانواده هاست.  

آماده سازی کودک و نوجوان برای این «فصل نو» تنها به خرید لوازم تحریر محدود نمی شود؛ بلکه 

فرایندی جامع و چندبُعدی است که نیازمند توجه به ابعاد جسمی، روحی و عملی فرزندان است. 

با برنامه ریزی دقیق و توجه به جزئیات، می توان این گذار را برای آن ها هموارتر کرد و سال تحصیلی 

را با آرامش، انرژی و انگیزه آغاز کرد.

چگونه سال تحص�لی آرام و بدون استرسی را با بچه ها شروع کن�م؟

وقتی مامانِ مدرسه ای می شوی
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بخش دوم:
    آمادگی های عملی و تدارکات    

حالا‌که‌جسم‌و‌روح‌بچه‌ها‌را‌آماده‌کردیم،‌وقتش‌است‌

که‌سراغ‌بخش‌هیجان‌انگیز‌قضیه‌برویم:‌آماده‌سازی‌

وسایل!‌

این‌بخش‌را‌می‌توانیم‌با‌همکاری‌خود‌بچه‌ها‌انجام‌

بدهیم‌تا‌حس‌مسئولیت‌پذیری‌و‌مشارکت‌در‌آن‌ها‌

تقویت‌شود.

ــه:۱ ــایل مدرس ــر و وس ــد لوازم تحریپ خری
 بپوی نوستالژی مداد و دفتر

همه‌از‌خرید‌لوازم‌تحریر‌جدید‌ذوق‌زده‌می‌شوند؟‌این‌

بخش‌می‌تواند‌حسابی‌به‌بچه‌ها‌انرژی‌بدهد.

تهیه فهرست لوازم موردنیاز:قبل‌از‌رفتن‌به‌فروشگاه،

یک‌فهرست‌کامل‌از‌لوازم‌مورد‌نیاز‌مدرسه‌تهیه‌کنید.

ئه‌می‌دهد‌ را ز‌فهرست‌هایی‌که‌مدرسه‌ا نید‌ا می‌توا

استفاده‌کنید‌یا‌خودتان‌یک‌فهرست‌جامع‌با‌کمک‌خود‌

بچه‌ها‌آماده‌کنید.

نیازی‌نیست‌ انتخاب لوازم با کیفیت و مناسب سن:

گران‌ترین‌لوازم‌را‌بخرید،‌اما‌لوازم‌بی‌کیفیت‌هم‌ممکن‌

است‌زود‌خراب‌شوند‌و‌بچه‌ها‌را‌اذیت‌کنند.‌لوازمی‌را‌

انتخاب‌کنید‌که‌بادوام‌باشند‌و‌برای‌سن‌و‌مقطع‌تحصیلی‌

فرزندتان‌مناسب‌باشد.

همراهی بچه ها در خرید و ایجاد حس مشارکت:

حتما‌بچه‌ها‌را‌با‌خودتان‌برای‌خرید‌ببرید.‌اجازه‌بدهید‌

‌انتخاب‌کنند‌)البته‌با‌ خودشان‌رنگ‌و‌طرح‌لوازم‌را

نظارت‌شما(.‌این‌کار‌حس‌مالکیت‌و‌مسئولیت‌پذیری‌

را‌در‌آن‌ها‌تقویت‌می‌کند.

بعد‌از‌خرید،‌کمک‌ بسته بندی و آماده سازی وسایل:

کنید‌تا‌لوازم‌را‌داخل‌جامدادی‌و‌کیفشان‌مرتب‌کنند.

بررسی‌کنید‌که‌همه‌چیز‌سر‌جای‌خودش‌باشد‌و‌چیزی‌

جا‌نیفتد.

لباس فرم و �بوشاک مناسب: 2
ت�پ دانش آموزی!

لباس‌فرم‌هم‌بخشی‌از‌هویت‌دانش‌آموز‌است‌و‌باید‌

راحت‌و‌مناسب‌باشد.

تهیه لباس فرم مناسب و راحت:‌مطمئن‌شوید‌که‌لباس‌

فرم‌اندازه‌و‌راحت‌باشد.‌لباسی‌که‌تنگ‌یا‌گشاد‌باشد،

می‌تواند‌باعث‌اذیت‌شدن‌بچه‌ها‌در‌طول‌روز‌شود.

به‌بچه‌ها‌آموزش‌ آموزش نگهداری از لباس ها:

دهید‌که‌چطور‌از‌لباس‌فرمشان‌نگهداری‌کنند؛

مثلا‌چطور‌آن‌را‌آویزان‌کنند‌یا‌برای‌شست‌وشو‌

آماده‌کنند.

سازمان دهی فضای مطالعه: 3
گوشه ای دنج برای درس و مشق!

یک‌فضای‌آرام‌و‌منظم‌برای‌مطالعه،‌می‌تواند‌تأثیر‌زیادی‌

روی‌تمرکز‌و‌یادگیری‌بچه‌ها‌داشته‌باشد.

ایجاد یک فضای آرام و منظم برای مطالعه در خانه:‌یک‌

گوشه‌از‌اتاق‌یا‌خانه‌را‌به‌عنوان‌«فضای‌مطالعه»‌در‌نظر‌

بگیرید.‌این‌فضا‌باید‌نور‌کافی‌و‌تهویه‌مناسب‌داشته‌باشد‌

و‌تا‌حد‌امکان‌از‌شلوغی‌و‌عوامل‌حواس‌پرتی‌دور‌باشد.

به‌بچه‌ها‌یاد‌ آموزش مرتب کردن وسایل و کتاب ها:

دهید‌که‌بعد‌از‌هر‌بار‌مطالعه،‌کتاب‌ها‌و‌وسایلشان‌

را‌مرتب‌کنند.‌این‌کار‌هم‌به‌نظم‌پذیری‌آن‌ها‌کمک‌

می‌کند‌و‌هم‌باعث‌می‌شود‌دفعه‌بعدی‌برای‌پیدا‌کردن‌

وسایلشان‌به‌مشکل‌برنخورند.

بخش سوم:
    مدیپریت روت�پن های روزانه و مسئول�ت �ذیپری   

زندگی‌مدرسه‌ای،‌نیازمند‌نظم‌و‌انضباط‌است.‌کمک‌به‌بچه‌ها‌برای‌ساختن‌روتین‌های‌منظم‌و‌یادگیری‌

مسئولیت‌پذیری،‌پایه‌های‌موفقیت‌آینده‌آن‌ها‌را‌می‌سازد.

برنامه ریپزی برای صببح های ۱
مدرسه: 

صببح بخ�پر مدرسه!

صبح‌های‌مدرسه‌می‌تواند‌پر‌از‌عجله‌و‌استرس‌باشد،

مگر‌اینکه‌از‌قبل‌برنامه‌ریزی‌شده‌باشد.

آموزش آماده شدن مستقل )لباس پوشیدن،

صبحانه خوردن(:‌اجازه‌بدهید‌بچه‌ها‌کارهای‌

شخصی‌شان‌را‌تا‌حد‌امکان‌خودشان‌انجام‌بدهند.

این‌کار‌حس‌استقلال‌و‌خودکفایی‌را‌در‌آن‌ها‌تقویت‌

می‌کند‌و‌از‌بار‌مسئولیت‌شما‌هم‌کم‌می‌کند.

تعیین زمان مشخص برای هر فعالیت:‌مثلا‌بگویید‌

«‌۸صبح‌باید‌صبحانه‌تموم‌شده‌باشه»‌یا‌«‌‌۸:۲۰آماده‌

رفتن‌باشی.»

ایجاد یک چک لیست ساده برای کارهای صبحگاهی:

برای‌بچه‌های‌کوچک‌تر،‌می‌توانید‌یک‌چک‌لیست‌

تصویری‌یا‌نوشتاری‌از‌کارهایی‌که‌باید‌انجام‌بدهند‌

تهیه‌کنید‌و‌روی‌دیوار‌بچسبانید.‌این‌کار‌هم‌تفریحی‌

می‌شود‌و‌هم‌به‌آن‌ها‌کمک‌می‌کند‌فراموش‌نکنند.

کمک به انجام کال�ف: 2
همراهی، نه انجام دادن!

تکالیف‌مدرسه‌بخش‌جدانشدنی‌از‌زندگی‌دانش‌آموز‌

است.‌نقش‌شما‌در‌این‌بخش،‌راهنمایی‌و‌تشویق‌

است،‌نه‌انجام‌دادن‌وظایف‌بچه‌ها.

تعیین زمان مشخص برای انجام تکالیف:‌یک‌زمان‌

ثابت‌در‌طول‌روز‌برای‌انجام‌تکالیف‌در‌نظر‌بگیرید؛

مثلا‌بعد‌از‌برگشت‌از‌مدرسه‌و‌کمی‌استراحت.

نظارت و کمک در صورت نیاز، اما نه انجام دادن 

کنارشان‌باشید،‌اگر‌سؤالی‌ تکالیف به جای آن ها:

داشتند‌راهنمایی‌شان‌کنید.‌اما‌هرگز‌به‌جای‌آن‌ها‌

تکالیفشان‌را‌انجام‌ندهید.‌این‌کار‌به‌آن‌ها‌اجازه‌

نمی‌دهد‌خودشان‌فکر‌کنند‌و‌مشکلات‌را‌حل‌کنند.

تشویق به مطالعه آزاد:‌علاوه‌بر‌تکالیف‌مدرسه،

‌به‌مطالعه‌کتاب‌های‌غیردرسی،‌مجله‌و‌ ‌را آن‌ها

داستان‌های‌موردعلاقه‌شان‌تشویق‌کنید.‌این‌کار‌

دایره‌لغاتشان‌را‌‌گسترش‌می‌دهد‌و‌خلاقیتشان‌را‌

تقویت‌می‌کند.
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روزگار می گذرانند

  خواستگاری از خانم معلم

سه‌ساله‌بود‌که‌فلج‌اطفال‌برای‌همیشه‌زمین‌گیرش‌کرد،‌اما‌زندگی‌ادامه‌داشت.

مدرسه‌رفت،‌درس‌خواند،‌دیپلم‌مدیریت‌بازرگانی‌گرفت‌و‌آماده‌بود‌وارد‌دنیای‌کار‌

شود.‌انقلاب‌شد،‌نهضت‌سوادآموزی‌شروع‌به‌کار‌کرد‌و‌او‌شد‌معلم‌این‌کلاس‌ها‌

که‌در‌مسجد‌و‌فاطمیه‌محلشان‌برگزار‌می‌شد.‌چهل‌پنجاه‌نفری‌از‌بزرگ‌ترهای‌

محله‌هر‌روز‌شاگردش‌بودند‌تا‌خواندن‌و‌نوشتن‌بیاموزند.در‌همین‌کلاس‌ها‌بود‌

که‌خانمی‌واسط‌آشنایی‌اش‌با‌خانواده‌پورمند‌را‌فراهم‌کرد.‌آقا‌جمال‌و‌و‌خانواده‌

«سال‌ اش‌آمدند‌خواستگاری‌و‌وصلتشان‌با‌وجود‌مخالفت‌هایی‌که‌بود‌سرگرفت؛

‌۶۰بود‌که‌ازدواج‌کردیم.‌خانه‌پدری‌‌ام‌خیابان‌طبرسی‌بود‌و‌بعد‌از‌عروسی‌هم‌

برای‌زندگی‌آمدیم‌همینجا.‌همسرم‌قناد‌بود‌و‌طبقه‌پایین‌کارگاه‌داشت.‌خیلی‌

کمک‌حالم‌بود‌هم‌در‌خانه‌و‌هم‌در‌بیرون.‌از‌خرید‌بازار‌گرفته‌تا‌سبزی‌پاک‌کردن‌

و‌ترشی‌درست‌کردن،‌از‌عوض‌کردن‌بچه‌ها‌تا‌هر‌کاری‌که‌در‌

توانش‌بود‌انجام‌می‌داد.‌بالاخره‌وقتی‌خدا‌بعضی‌درها‌

را‌می‌بندد‌درهای‌دیگری‌را‌باز‌می‌کند».آن‌طور‌که‌

برایم‌تعریف‌می‌کند‌زندگی‌خوب‌و‌خوشی‌باهم‌

داشتند‌و‌خدا‌دو‌دختر‌و‌دو‌پسر‌هم‌به‌آن‌ها‌‌می‌

دهد‌که‌اولینش‌سال‌‌۶۲به‌دنیا‌آمد.‌خدیجه‌

«بالاخره‌در‌هر‌زندگی‌ای‌تلخی‌ عزیزی‌می‌گوید:

و‌شیرینی‌هست،‌زندگی‌ما‌هم‌همین‌طور‌بود‌و‌

‌۳۸سال‌ ادامه‌پیدا‌کردنش‌با‌خوبی‌همسرم‌بود.

کنار‌هم‌زندگی‌کردیم‌تا‌اینکه‌آقا‌جمال‌پنج‌

سال‌پیش‌به‌رحمت‌خدا‌رفت.‌خدا‌

بیامرز‌دوست‌نداشت‌خانه‌نشین‌

‌تشویقم‌می‌کرد‌سراغ‌ باشم.

ورزش‌بروم‌و‌مشوق‌اصلی‌ام‌

هم‌خودش‌بود».

  چهار دهه ورزش حرفه ای

اوقاف‌فراغتش‌را‌با‌ورزش‌گذرانده‌است‌تا‌در‌اجتماع‌حضور‌داشته‌باشد.‌این‌ها‌را‌

از‌دفتر‌خاطراتی‌می‌فهمم‌که‌با‌دستخط‌خودش‌نوشته‌شده‌است.‌تبریز،‌شیراز،

اهواز‌اصفهان،‌تهران‌و...‌هر‌صفحه‌اش‌یکی‌دو‌عکس‌دارد‌و‌چندین‌خط‌طولانی‌

که‌لحظه‌به‌لحظه‌مسابقات‌و‌اردوهایی‌که‌در‌این‌شهرها‌

رفته‌را‌با‌جزء‌به‌جزء‌در‌آن‌ثبت‌کرده‌است‌تا‌به‌قول‌خودش‌

«آن‌موقع‌مثل‌حالا‌موبایل‌نبود.‌یک‌ همه‌را‌یادش‌بماند؛

دوربین‌کوچک‌قدیمی‌داشتم‌که‌همه‌جا‌با‌من‌بود‌و‌همه‌

«از‌همان‌ این‌عکس‌ها‌را‌با‌آن‌گرفته‌ام».‌او‌ادامه‌می‌دهد:

بچگی‌به‌ورزش‌علاقه‌داشتم‌و‌در‌دوران‌مدرسه‌هم‌تا‌

جایی‌که‌می‌شد‌ورزش‌‌می‌کردم.‌سال‌‌۶۹بسکتبال‌با‌

ویلچر‌را‌شروع‌کردم‌اما‌چرخ‌مناسب‌نداشتم‌و‌رشته‌ام‌را‌

عوض‌کردم».یکی‌از‌تصاویر‌این‌آلبوم‌تکه‌ای‌از‌یک‌روزنامه‌

قدیمی‌است‌که‌تاریخ‌گوشه‌آن‌آبان‌ماه‌‌۱۳۷۳را‌نشان‌

می‌دهد‌و‌نام‌او‌هم‌جزو‌برندگان‌ثبت‌شده‌است.‌آن‌طور‌

که‌خدیجه‌خانم‌تعریف‌می‌کند،‌در‌آن‌سال‌ها‌سری‌هم‌

به‌دوومیدانی‌زده‌و‌در‌ماده‌۱۰۰متر‌و‌۲۰۰متر‌کار‌کرده‌

است‌تا‌اینکه‌سال‌۷۳سراغ‌تنیس‌روی‌میز‌می‌رود.‌همه‌جا‌

هم‌جزو‌پیشکسوتان‌بوده‌و‌در‌هر‌دو‌رشته‌جزو‌اولین‌های‌

«قبلا‌ایستاده‌بازی‌ ورزش‌معلولان‌در‌مشهد‌بوده‌است؛

می‌کردم،‌ولی‌چون‌معلولیتم‌تشدید‌شد‌بعد‌از‌آن‌با‌ویلچر‌

تمرین‌و‌بازی‌کردم.‌حالا‌که‌در‌آستانه‌۶۷سالگی‌هستم‌

هم‌این‌رشته‌را‌ادامه‌می‌دهم.‌تنیس‌روی‌میز‌تمام‌دنیای‌من‌شده‌و‌نمی‌توانم‌

زندگی‌را‌بدون‌آن‌تصور‌کنم».

  ایثار کردم تا مادر باشم
خدیجه‌خانم‌ورزش‌را‌در‌طول‌این‌‌۳۴سال‌ادامه‌داده‌است،‌اما‌هیچ‌وقت‌از‌وظایف‌

مادری‌و‌همسری‌غافل‌نشده‌است.او‌مهم‌ترین‌سدی‌که‌در‌زندگی‌شکسته‌را‌مادر‌

«با‌وجود‌ شدن‌می‌داند‌و‌با‌وجود‌همه‌مشکلات‌به‌خوبی‌از‌پسش‌برآمده‌است؛

اینکه‌همسرم‌کمک‌بزرگی‌برایم‌بود‌اما‌بزرگ‌کردن‌چهار‌بچه‌با‌شرایطی‌که‌من‌

دارم‌اصلا‌آسان‌نبود‌ولی‌وقتی‌آدم‌یک‌هدفی‌دارد‌و‌می‌خواهد‌به‌بهترین‌شکل‌

«آن‌زمان‌ آن‌را‌انجام‌دهد‌به‌کارهایش‌نظم‌می‌دهد».‌عزیزی‌در‌ادامه‌می‌گوید:

چهار‌بچه‌داشتم‌و‌با‌همسرم‌و‌مادرم‌که‌با‌ما‌زندگی‌می‌کرد‌هفت‌نفر‌بودیم.‌بعد‌از‌

نماز‌صبح‌نمی‌خوابیدم‌و‌به‌کارهای‌خانه‌می‌رسیدم.‌ساعت‌‌۱۲:۳۰که‌سرویس‌

به‌دنبالم‌می‌آمد،‌غذا‌آماده‌بود،‌نظافت‌و‌دیگر‌کارهای‌خانه‌انجام‌شده‌بود‌و‌با‌

خیال‌راحت‌به‌تمرین‌می‌رفتم».

مادر‌شدن‌برای‌یک‌بانو‌با‌معلولیت‌جسمی‌با‌محدودیت‌هایی‌همراه‌است.‌مثلا‌

خدیجه‌خانم‌برای‌به‌دنیا‌آوردن‌هر‌چهار‌فرزندش‌مجبور‌به‌سزارین‌شده‌است؛

«هم‌بارداری‌و‌بزرگ‌کردن‌بچه‌ها‌مشکلات‌و‌سختی‌های‌خودش‌را‌داشت‌اما‌

ما‌مادرهای‌قدیمی‌استقامت‌بیشتری‌داشتیم».ناگفته‌نماند‌که‌او‌موقع‌

بارداری‌هم‌ورزش‌می‌کرده‌و‌هم‌قبل‌از‌به‌دنیا‌آمدن‌آخرین‌فرزندش‌

«بعد‌از‌تولد‌اولین‌فرزندم‌معلمی‌ مشغول‌به‌کار‌بوده‌است؛

را‌کنار‌گذاشتم.‌چند‌سال‌بعد‌برای‌مدت‌کوتاهی‌در‌

جامعه‌معلولان‌هم‌کار‌کردم‌و‌با‌وجود‌بارداری‌تا‌آخرین‌

روز‌قبل‌از‌زایمان‌سرکار‌بودم.‌بعد‌از‌آن‌هم‌موقعیت‌های‌

خوبی‌برای‌استخدام‌در‌شهرداری‌و‌شرکت‌گاز‌و‌...‌داشتم‌

اما‌به‌خاطر‌مادر‌شدن‌آن‌ها‌را‌نپذیرفتم‌و‌مادر‌بودن‌

را‌ترجیح‌دادم».

با یک بانوی ورزشکار معلول گفت وگو کردیم تا دن�ا را از دریچه نگاه او بب�ن�م

نیست یت  د و محد لیت  معلو یید  نگو

‌خیلی‌ ‌همسرم‌قناد‌بود‌و‌طبقه‌پایین‌کارگاه‌داشت برای‌زندگی‌آمدیم‌همینجا

کمک‌حالم‌بود‌هم‌در‌خانه‌و‌هم‌در‌بیرون.‌از‌خرید‌بازار‌گرفته‌تا‌سبزی‌پاک‌کردن‌

و‌ترشی‌درست‌کردن،‌از‌عوض‌کردن‌بچه‌ها‌تا‌هر‌کاری‌که‌در‌

توانش‌بود‌انجام‌می‌داد.‌بالاخره‌وقتی‌خدا‌بعضی‌درها‌

را‌می‌بندد‌درهای‌دیگری‌را‌باز‌می‌کند».آن‌طور‌که‌

برایم‌تعریف‌می‌کند‌زندگی‌خوب‌و‌خوشی‌باهم‌

داشتند‌و‌خدا‌دو‌دختر‌و‌دو‌پسر‌هم‌به‌آن‌ها‌‌می‌

دهد‌که‌اولینش‌سال‌‌۶۲به‌دنیا‌آمد.‌خدیجه‌

«بالاخره‌در‌هر‌زندگی‌ای‌تلخی‌ عزیزی‌می‌گوید:

و‌شیرینی‌هست،‌زندگی‌ما‌هم‌همین‌طور‌بود‌و‌

‌۳۸سال‌ ادامه‌پیدا‌کردنش‌با‌خوبی‌همسرم‌بود.

کنار‌هم‌زندگی‌کردیم‌تا‌اینکه‌آقا‌جمال‌پنج‌

سال‌پیش‌به‌رحمت‌خدا‌رفت.‌خدا‌

بیامرز‌دوست‌نداشت‌خانه‌نشین‌

‌تشویقم‌می‌کرد‌سراغ‌ باشم.

ورزش‌بروم‌و‌مشوق‌اصلی‌ام‌

هم‌خودش‌بود».

‌تنیس‌روی‌میز‌تمام‌دنیای‌من‌شده‌و‌نمی‌توانم‌ هم‌این‌رشته‌را‌ادامه‌می‌دهم

زندگی‌را‌بدون‌آن‌تصور‌کنم».

  ایثار کردم تا مادر باشم
۳۴خدیجه‌خانم‌ورزش‌را‌در‌طول‌این‌۳۴خدیجه‌خانم‌ورزش‌را‌در‌طول‌این‌‌۳۴سال‌ادامه‌داده‌است

مادری‌و‌همسری‌غافل‌نشده‌است.او‌مهم‌ترین‌سدی‌که‌در‌زندگی‌شکسته‌را‌مادر‌

شدن‌می‌داند‌و‌با‌وجود‌همه‌مشکلات‌به‌خوبی‌از‌پسش‌برآمده‌است

اینکه‌همسرم‌کمک‌بزرگی‌برایم‌بود‌اما‌بزرگ‌کردن‌چهار‌بچه‌با‌شرایطی‌که‌من‌

دارم‌اصلا‌آسان‌نبود‌ولی‌وقتی‌آدم‌یک‌هدفی‌دارد‌و‌می‌خواهد‌به‌بهترین‌شکل‌

آن‌را‌انجام‌دهد‌به‌کارهایش‌نظم‌می‌دهد

چهار‌بچه‌داشتم‌و‌با‌همسرم‌و‌مادرم‌که‌با‌ما‌زندگی‌می‌کرد‌هفت‌نفر‌بودیم

نماز‌صبح‌نمی‌خوابیدم‌و‌به‌کارهای‌خانه‌می‌رسیدم

به‌دنبالم‌می‌آمد،‌غذا‌آماده‌بود،‌نظافت‌و‌دیگر‌کارهای‌خانه‌انجام‌شده‌بود‌و‌با‌

خیال‌راحت‌به‌تمرین‌می‌رفتم».

مادر‌شدن‌برای‌یک‌بانو‌با‌معلولیت‌جسمی‌با‌محدودیت‌هایی‌همراه‌است

خدیجه‌خانم‌برای‌به‌دنیا‌آوردن‌هر‌چهار‌فرزندش‌مجبور‌به‌سزارین‌شده‌است

«هم‌بارداری‌و‌بزرگ‌کردن‌بچه‌ها‌مشکلات‌و‌سختی‌های‌خودش‌را‌داشت‌اما‌

ما‌مادرهای‌قدیمی‌استقامت‌بیشتری‌داشتیم

بارداری‌هم‌ورزش‌می‌کرده‌و‌هم‌قبل‌از‌به‌دنیا‌آمدن‌آخرین‌فرزندش‌

مشغول‌به‌کار‌بوده‌است

را‌کنار‌گذاشتم

جامعه‌معلولان‌هم‌کار‌کردم‌و‌با‌وجود‌بارداری‌تا‌آخرین‌

روز‌قبل‌از‌زایمان‌سرکار‌بودم

خوبی‌برای‌استخدام‌در‌شهرداری‌و‌شرکت‌گاز‌و‌

اما‌به‌خاطر‌مادر‌شدن‌آن‌ها‌را‌نپذیرفتم‌و‌مادر‌بودن‌

را‌ترجیح‌دادم

  زهرا زنگنه |     موقع خرید و اجاره خانه شاید طبقه همکف یا اول برای 
خیلی از ما تفاوتی  نداشته باشد، اما این موضوع برای یک فرد معلول 

دنیا دنیا فرق دارد. بالا و پایین رفتن از بیست پله بین دو طبقه یک 

ساختمان برای ما بیست ثانیه هم طول نمی کشد، اما نفس های یک 

توان یاب را به شماره می اندازد.این فقط یک گوشه کوچک از زندگی 

افرادی است که معلولیت جسمی و حرکتی دارند، افرادی مانند خدیجه 

عزیزی که با معلولیت جسمی،  سال ها زندگی کرده ولی از لحظه لحظه 

عمرش استفاده  مفید کرده و اوقات فراغتش را با ورزش پُر کرده است آن 

هم نه آماتور بلکه حرفه ای. او  امروز قصه زندگی  اش را  که حدود شش دهه 

از آن میگذرد را  برایمان روایت می کند.
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  این شهر هنوز شهر آدم های معلول نیست

با‌وجود‌سختی‌خیلی‌زیاد‌و‌بالا‌و‌پایین‌رفتن‌از‌پله‌ها‌مجبور‌شده‌طبقه‌همکف‌

خانه‌را‌اجاره‌بدهد‌و‌خودش‌در‌آپارتمان‌‌۶۰متری‌طبقه‌اول‌زندگی‌کند‌تا‌بتواند‌

درآمدی‌برای‌اداره‌زندگی‌داشته‌باشد‌چون‌نه‌خودش‌و‌نه‌همسر‌مرحومش‌

حقوق‌بازنشستگی‌ندارند‌و‌به‌جز‌‌۸۰۰هزار‌تومانی‌که‌از‌بهزیستی‌به‌صورت‌

ماهانه‌دریافت‌می‌کند،‌درآمد‌دیگری‌ندارد.‌بعد‌از‌اتمام‌مصاحبه‌به‌خارج‌از‌

منزل‌او‌می‌رویم‌تا‌در‌پارکی‌نزدیک‌آنجا‌از‌او‌عکس‌بگیریم.‌بالای‌راه‌پله‌ها‌هستم‌

و‌از‌آنجا‌که‌نگاه‌می‌کنم‌پایین‌پله‌ها‌ایستاده‌و‌رو‌به‌ماست‌اما‌درواقع‌دارد‌رو‌به‌

«مدتی‌است‌پله‌ها‌را‌عقب‌عقب‌پایین‌می‌روم. پایین‌حرکت‌می‌کند.‌او‌می‌گوید:

بارها‌روی‌شان‌زمین‌خوردم‌و‌همیشه‌ساق‌های‌پایم‌کبود‌بود.‌در‌فضای‌خانه‌هم‌

همین‌شرایط‌است.‌جلوی‌سرویس‌بهداشتی‌یک‌پله‌است‌که‌موقع‌گذر‌از‌آن‌هم‌

چندین‌بار‌افتاده‌ام».

خدیجه‌عزیزی‌باید‌برای‌جلوگیری‌از‌بیشتر‌شدن‌معلولیتش‌چندین‌بار‌تا‌به‌حال‌

«معلولیتم‌در‌این‌ عمل‌جراحی‌انجام‌می‌داده‌که‌به‌دلایل‌مختلف‌نتوانسته‌است؛

سال‌ها‌بیشتر‌شده‌و‌در‌این‌شرایط‌ویلچر‌همه‌جا‌با‌من‌است.‌بیرون‌رفتن‌تنها‌اصلا‌

برایم‌مقدور‌نیست‌و‌به‌همین‌خاطر‌علی‌رغم‌اینکه‌فردی‌اجتماعی‌هستم‌ترجیح‌

می‌دهم‌زیاد‌از‌خانه‌خارج‌نشوم‌تا‌زحمتی‌برای‌کسی‌نباشد.‌مثلا‌وقتی‌برای‌

یک‌عروسی‌یا‌مهمانی‌دعوت‌می‌شوم‌اول‌می‌پرسم‌آنجا‌پله‌دارد‌یا‌نه.‌می‌گویند‌

معلولیت‌محدودیت‌نیست،‌در‌حالی‌که‌این‌کاملا‌غلط‌است.‌معلولیت‌خیلی‌هم‌

محدودیت‌دارد‌و‌من‌دارم‌آن‌را‌با‌تمام‌وجود‌حس‌می‌کنم».

در انتظار مناسب سازی
منزل‌این‌بانوی‌مشهدی‌در‌خیابان‌طبرسی‌است‌و‌فاصله‌کمی‌تا‌حرم‌مطهر‌دارد‌

و‌می‌تواند‌با‌یک‌خط‌اتوبوس‌و‌گذر‌از‌چند‌ایستگاه‌به‌راحتی‌به‌حرم‌برسد‌اما‌

داستان‌برای‌او‌به‌همین‌سادگی‌نیست؛«در‌حالی‌که‌روی‌اتوبوس‌نوشته‌مخصوص‌

معلولین‌اما‌خیلی‌از‌راننده‌ها‌همکاری‌نمی‌کنند‌و‌جلوی‌سکو‌نمی‌ایستند‌تا‌

بتوانم‌سوار‌شوم.‌نداشتن‌آسانسور،‌پل‌های‌

هوایی‌و‌پله‌برقی‌های‌ایستگاه‌های‌مترو‌و‌

چاله‌های‌پیاده‌روها‌را‌هم‌به‌همه‌این‌مشکلات‌

اضافه‌کنید.‌چندین‌بار‌تا‌به‌حال‌به‌۱۳۷

زنگ‌زدم‌و‌گفتند‌رسیدگی‌می‌شود،‌اما‌نشد.

نمی‌دانم‌این‌شهر‌کی‌قرار‌است‌برای‌معلولان‌

مناسب‌سازی‌شود؟»

  نه حمایت کافی نه جایزه 
شایسته ای

نـم‌همیشـه‌در‌سـطوح‌بـالای‌ خدیجـه‌خا

قهرمانـی‌کشـور‌حضـور‌داشـته‌اسـت‌یـا‌در‌

رتبه‌نخسـت‌ایسـتاده‌یا‌دوم.‌تجربه‌پوشـیدن‌

لبـاس‌تیـم‌ملـی‌را‌هـم‌داشـته‌و‌سـال‌‌۸۴در‌

مسـابقات‌کشـورهای‌اسـلامی‌کـه‌در‌تهران‌

برگـزار‌شـده‌مقـام‌دوم‌انفرادی‌و‌سـوم‌تیمی‌

را‌کسـب‌کرده‌اسـت؛‌اما‌حـالا‌ادامـه‌فعالیت‌

در‌سـطوح‌بـالای‌ورزشـی‌برایـش‌سـخت‌تر‌

«آن‌زمـان‌اوضـاع‌خیلـی‌بهـتر‌بـود. از‌قبـل‌شـده‌اسـت.‌می‌گویـد:

قبـلا‌کـه‌تحت‌پوشـش‌هیئـت‌جانبـازان‌و‌معلـولان‌بودیـم‌هزینـه‌خریـد‌بلیت‌رفت‌

و‌برگشـت‌مسـابقات،‌لبـاس‌و‌...‌برعهـده‌مـا‌نبـود.‌امـا‌حـالا‌همـه‌هزینه‌هـا‌را‌بایـد‌

خودمـان‌پرداخـت‌کنیم.‌بـه‌خاطر‌شرایط‌خاصمان،‌سـفر‌بـه‌شـهرهای‌دیگر‌برای‌

مسـابقات‌فقـط‌بـرای‌مـا‌بـا‌هواپیما‌مقـدور‌اسـت.‌بایـد‌همـه‌سـایت‌ها‌را‌بگردیم‌تا‌

بلیتـی‌بـا‌کمتریـن‌قیمـت‌پیـدا‌کنیم».ایـن‌ورزشـکار‌بـا‌روحیـه‌بـا‌وجـود‌همـه‌ایـن‌

سـختی‌ها‌فعالیـت‌در‌رشـته‌مـورد‌علاقـه‌اش‌را‌ادامـه‌می‌دهـد؛«الان‌هفته‌ای‌سـه‌

روز‌بـرای‌تمریـن‌به‌سـالن‌حمیـدی‌شـهید‌فیاض‌بخش‌مـی‌روم.‌چـون‌حمل‌ونقل‌

ویلچـر‌سـخت‌اسـت‌در‌سـالن‌یـک‌ویلچـر‌دارم‌و‌آن‌را‌همان‌جـا‌قفـل‌می‌کنـم.

یـک‌پرایـد‌دارم‌کـه‌آن‌را‌اتومـات‌کـرده‌ام‌تـا‌بتوانـم‌رانندگـی‌کنـم،‌امـا‌بـا‌این‌حال‌

رانندگـی‌مسـیرهای‌طولانـی‌برایـم‌سـخت‌اسـت‌و‌معمـولا‌بـا‌پـسرم‌بـرای‌تمریـن‌

مـی‌روم.‌قبـلا‌این‌طـور‌نبـود‌و‌شرایـط‌رفت‌وآمـد‌تـا‌اوایـل‌سـال‌‌۹۰خوب‌بـود‌حتی‌

اداره‌تربیت‌بدنـی‌بـرای‌رفـتن‌بـه‌سـالن‌تمریـن‌هـم‌برایـمان‌سرویـس‌هماهنـگ‌

می‌کـرد».‌او‌در‌ادامـه‌می‌گویـد:«اوضـاع‌جوایـز‌هـم‌خیلـی‌بهتر‌بود.‌دهـه‌‌۷۰و‌۸۰

کـه‌از‌مسـابقات‌برمی‌گشـتیم،‌آسـتان‌قدس‌و‌شـهرداری‌و...‌بـرای‌تقدیر‌دعوتمان‌

می‌کردنـد‌و‌جوایـز‌خوبـی‌هـم‌می‌دادنـد.‌رسـیدگی‌بـه‌بچه‌هـای‌ورزشـکار‌معلول‌

خیلـی‌بهـتر‌بـود.‌شـاید‌بـاور‌نکنید‌اما‌سـال‌گذشـته‌که‌در‌مسـابقات‌کشـوری‌اول‌

شـدم،‌جایـزه‌ام‌تنهـا‌یـک‌حکـم‌قهرمانـی‌و‌یـک‌عروسـک‌خرسـی‌بود».

نـم‌همیشـه‌در‌سـطوح‌بـالای‌ خدیجـه‌خا

قهرمانـی‌کشـور‌حضـور‌داشـته‌اسـت‌یـا‌در‌

‌تجربه‌پوشـیدن‌

‌در‌

مسـابقات‌کشـورهای‌اسـلامی‌کـه‌در‌تهران‌

برگـزار‌شـده‌مقـام‌دوم‌انفرادی‌و‌سـوم‌تیمی‌

‌اما‌حـالا‌ادامـه‌فعالیت‌

در‌سـطوح‌بـالای‌ورزشـی‌برایـش‌سـخت‌تر‌

آن‌زمـان‌اوضـاع‌خیلـی‌بهـتر‌بـود

هوایی‌و‌پله‌برقی‌های‌ایستگاه‌های‌مترو‌و‌

چاله‌های‌پیاده‌روها‌را‌هم‌به‌همه‌این‌مشکلات‌

۱۳۷

‌اما‌نشد.

نمی‌دانم‌این‌شهر‌کی‌قرار‌است‌برای‌معلولان‌
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فاطمه سیرجانی | بیشتر از اینکه به عنوان 

یک معلم شناخته شده باشد، او را در مقام 

کارآفرین می شناسند. یک مدیر کاربلد و 

مدیری که در طول دو دهه خدمت در آموزش 

ی ورود  هی برا یشه را ند ا   ر ، د ش پرور   و

دانش آموزانش به بازار کسب وکار و کارآفرینی 

بوده است.

ویدا اورلی، با مدرک کارشناسی مهندسی 

کامپیوتر از سال ۱۳۸۱ وارد آموزش و پرورش 

شد، اما از آنجا که همه هم وغم و دغدغه اش 

آینده دخترانی است که در هنرستانش تحصیل 

می کنند، برای رسیدن به اهدافی که در سر 

داشت، ضمن خدمت، تحصیلات عالیه را تا اخذ 

وکار ادامه  مدرک دکترای مدیریت کسب 

داد. راه اندازی نخستین باشگاه کارآفرینان 

نوجوان در هنرستان های کشور، راه اندازی 

کارگاه های زودبازده مشاغل خانگی، انتخاب 

از طرف وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیر 

بحث مدیریت کارآفرینانه، تلاش  برتر در 

برای گنجاندن رشته گردشگری در مناطق 

ر، تألیف دو  حاشیه شهر برای نخستین با

کتاب در مباحث کارآفرینی و استارت آپ های 

جهانی و نگارش مقالات متعدد از افتخارات 

این مدیر کارآفرین است.

گفت وگو با «اورلی» مدیپری که نخست�پن باشــگاه کارآفرینان نوجوان را در سطح هنرستان در کشور ابداع کرد

هم مدیر،هم کارآفرین
یک دیدار دوستانه با شمایی که همه فن حریفیکـــــافــــه

ونگارِ‌سمت‌چپ‌کوچه‌خبر‌ دیوارهای‌آجریِ‌پر‌نقش 

از رسیدنمان‌به هنرستان‌دخترانه ای‌می دهد‌که صدای‌

هیاهوی‌دختران‌از پشت‌دیوارهای‌نه چندان‌بلند‌آن‌

شنیده‌می شود.‌یکی‌از دخترها‌که مشغول‌بازی‌والیبال‌

به دفتر‌خانم‌مدیر‌می رساند‌   است،‌به سرعت‌خود‌را

تا آمدنمان‌را خبر‌دهد.‌دفتر‌خانم‌مدیر،‌همچون‌بسیاری‌

از دفاتر‌مدارس،‌شلوغ‌و پررفت وآمد‌است.‌دقایقی‌منتظر‌

می مانم‌تا فضا‌برای‌گفت وگو‌آماده‌شود.

گفت وگوی‌ما‌با ویدا‌اورلی،‌درباره‌چگونگی‌ورودش‌

انتخاب‌هنرستان‌برای‌خدمت‌ پرورش‌و  آموزش‌و  به 

از دوران‌نوجوانی‌ در این‌سازمان‌آغاز می شود.‌او که 

علاقه مند‌به کارهای‌فنی‌بوده،‌در سال‌۷۱ رشته‌مهندسی‌

برای‌ادامه‌تحصیل‌انتخاب‌می کند.‌پس‌ کامپیوتر‌را 

از گذراندن‌دوره‌کارشناسی،‌معدل‌بالا‌و تخصص‌و تبحرش‌

در کامپیوتر‌و زبان‌انگلیسی‌سبب‌انتخاب‌او به عنوان‌

مدیر‌کنترل‌کیفیت‌در کارخانه‌ایران خودرو‌می شود.

اما‌چون‌آرزویش‌معلمی‌بود،‌با فراهم‌شدن‌امکان‌ورود‌

آزمون‌استخدامی‌این‌ به آموزش‌و پرورش‌و قبولی‌در 

گیرد‌پس‌از هفت‌سال‌خدمت، سازمان،‌تصمیم‌می 

سمت‌مدیریت‌و حقوق‌بالای‌کارخانه‌را رها‌کند‌تا شروع‌

به عنوان‌حق التدریس‌در یکی‌از هنرستان های‌دخترانه‌

طرقبه،‌آغازی‌باشد‌برای حرفه مقدس‌معلمی‌برای‌او.

در‌جنگ‌جهانی‌دوم،‌اجداد‌اورلی‌از فرانسه‌به آذربایجان‌و سپس‌به ایران‌کوچ‌کردند.‌نام‌خانوادگی‌

انگلیسی‌در کنار‌ «اورلی»‌یادگار‌اجداد‌پدری‌اوست.‌تسلط‌بر‌زبان های‌ترکی،‌هندی‌و 

تخصص‌و مهارتش‌در رشته‌کامپیوتر،‌باعث‌شده‌بود‌در زمان‌کار‌در کارخانه‌ایران خودرو‌

برای‌مأموریت‌به کشورهای‌مختلف‌سفر‌کند.

اورلی‌پس‌از رسمی‌شدن‌و حضور‌در هنرستان‌محمودزاده‌اسکویی‌واقع‌در محدوده‌

شهرک‌شهید‌رجایی،‌مصمم‌شد‌رشته‌نوپای‌گردشگری‌را برای‌نخستین بار‌به مدارس‌

حاشیه‌شهر‌ببرد.‌او از باوری‌در آن‌زمان‌یاد‌می کند‌که بر‌اساس‌آن،‌هنرستان ها‌باید‌

دانش آموزان‌را چنان‌پرورش‌دهند‌که پس‌از دانش آموختگی،‌به عنوان‌نیروی‌نیمه ماهر‌

وارد‌بازار‌کار‌شوند.‌مدیر‌جوان‌تصمیم‌گرفت‌با عمل‌به این‌باور،‌دانش آموزانش‌

را به سمت‌آموزش‌هدفمند‌برای‌ورود‌به بازار‌کار‌هدایت‌کند:«رشته‌گردشگری‌

آن‌زمان‌رشته‌نوپایی‌بود‌و جذب‌دانش آموز‌برای‌رشته‌گردشگری،‌کار‌چندان‌

آسانی‌نبود.‌ما‌برای‌مجاب‌کردن‌پدر‌و مادر‌دانش آموزان‌علاقه مند‌به این‌

رشته‌ساعت ها‌با آن ها‌جلسه‌می گذاشتیم‌تا موافقت‌کنند‌دخترشان‌در رشته‌

گردشگری‌ادامه‌تحصیل‌دهد.‌خاطرم‌هست یکی‌

از دانش آموزان‌که آن‌زمان‌خانواده اش‌به شدت‌

مخالف‌ادامه‌تحصیل‌فرزندانشان‌در این‌رشته‌

بود‌و تعصب‌زیادی‌به کار‌کردن‌دختر‌بیرون‌خانه‌

داشت‌با صحبت های‌من‌سرانجام‌راضی‌به ادامه‌

تحصیل‌او در رشته‌گردشگری شد،‌البته‌مشروط‌

ینکه‌آن‌ ر‌کار‌نشود.‌جالب‌ا ینکه‌وارد‌بازا ا   به

دانش آموز‌امروز یکی‌از موفق ترین‌دانش آموزانم‌

در حوزه‌گردشگری‌است.‌این‌دانش آموز‌که بعد‌

سال ها‌دانش آموختگی‌هنوز‌با او‌در ارتباط‌هستم‌

آژانس‌گردشگری‌دارد‌و به عنوان‌یکی‌از لیدرتورهای‌

موفق‌هر‌چند‌وقت‌در یکی‌از کشورهاست‌و ده ها‌

«جالب‌اینکه‌همان‌ نفر‌در شرکتش‌کار‌می کنند.

دانش آموز‌امروز‌یکی‌از موفق ترین‌دانش آموختگان‌

او در حوزه‌گردشگری‌است؛‌فردی‌که هم اکنون‌

آژانس‌گردشگری‌خود‌را دارد،‌به عنوان‌یکی‌

یکی‌ لیدرهای‌موفق‌هر‌چند‌وقت‌در  ز  ا

از کشورها‌حضور‌دارد‌و ده ها‌نفر‌در شرکتش‌

مشغول‌کار‌هستند.

رشته‌ساعت ها‌با آن ها‌جلسه‌می گذاشتیم‌تا موافقت‌کنند‌دخترشان‌در رشته‌

گردشگری‌ادامه‌تحصیل‌دهد

از دانش آموزان‌که آن‌زمان‌خانواده اش‌به شدت‌

مخالف‌ادامه‌تحصیل‌فرزندانشان‌در این‌رشته‌

بود‌و تعصب‌زیادی‌به کار‌کردن‌دختر‌بیرون‌خانه‌

داشت‌با صحبت های‌من‌سرانجام‌راضی‌به ادامه‌

تحصیل‌او در رشته‌گردشگری شد

ر‌کار‌نشود ینکه‌وارد‌بازا ا   به

دانش آموز‌امروز یکی‌از موفق ترین‌دانش آموزانم‌

در حوزه‌گردشگری‌است

سال ها‌دانش آموختگی‌هنوز‌با او‌در ارتباط‌هستم‌

آژانس‌گردشگری‌دارد‌و به عنوان‌یکی‌از لیدرتورهای‌

موفق‌هر‌چند‌وقت‌در یکی‌از کشورهاست‌و ده ها‌

نفر‌در شرکتش‌کار‌می کنند

دانش آموز‌امروز‌یکی‌از موفق ترین‌دانش آموختگان‌

او در حوزه‌گردشگری‌است

آژانس‌گردشگری‌خود‌را دارد

یکی‌ لیدرهای‌موفق‌هر‌چند‌وقت‌در  ز  ا

از کشورها‌حضور‌دارد‌و ده ها‌نفر‌در شرکتش‌

در آرزوی معلمی

آغاز «گردشگری» در حاش�ه شهر

از دوران‌نوجوانی‌ طرقبه،‌آغازی‌باشد‌برای حرفه مقدس‌معلمی‌برای‌او.‌او که 

‌اجداد‌اورلی‌از فرانسه‌به آذربایجان‌و سپس‌به ایران‌کوچ‌کردند.‌نام‌خانوادگی‌

انگلیسی‌در کنار‌ ‌تسلط‌بر‌زبان های‌ترکی،‌هندی‌و 

‌باعث‌شده‌بود‌در زمان‌کار‌در کارخانه‌ایران خودرو‌

اورلی‌پس‌از رسمی‌شدن‌و حضور‌در هنرستان‌محمودزاده‌اسکویی‌واقع‌در محدوده‌

‌مصمم‌شد‌رشته‌نوپای‌گردشگری‌را برای‌نخستین بار‌به مدارس‌

‌او از باوری‌در آن‌زمان‌یاد‌می کند‌که بر‌اساس‌آن،‌هنرستان ها‌باید‌

دانش آموزان‌را چنان‌پرورش‌دهند‌که پس‌از دانش آموختگی،‌به عنوان‌نیروی‌نیمه ماهر‌

‌مدیر‌جوان‌تصمیم‌گرفت‌با عمل‌به این‌باور،‌دانش آموزانش‌

را به سمت‌آموزش‌هدفمند‌برای‌ورود‌به بازار‌کار‌هدایت‌کند:«رشته‌گردشگری‌

آن‌زمان‌رشته‌نوپایی‌بود‌و جذب‌دانش آموز‌برای‌رشته‌گردشگری،‌کار‌چندان‌

‌ما‌برای‌مجاب‌کردن‌پدر‌و مادر‌دانش آموزان‌علاقه مند‌به این‌

رشته‌ساعت ها‌با آن ها‌جلسه‌می گذاشتیم‌تا موافقت‌کنند‌دخترشان‌در رشته‌
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از خصلت های‌خوب‌خانم‌مدیر،‌مهربانی‌و دلسوزی‌نسبت‌به دانش آموزانش‌است؛

«مامان جان»‌خطاب‌قرار‌ طوری‌که همه‌دانش آموزانش‌را با واژه‌مهربانانه‌«مامان»‌و 

می دهد.‌طبق‌گفته ها‌و شنیده ها‌او برای‌موفقیت‌دخترانش‌هر‌کاری‌از دستش‌

برآید‌از انجامش‌دریغ‌ندارد.‌مادر‌مرحومه‌بیتا‌قرچه،‌یکی‌از دانش آموزان‌سابق‌

«دخترم‌مشکل‌ خانم‌مدیر،‌از مهربانی های‌مادرانه‌اورلی‌چنین‌روایت‌می کند:

جسمی-حرکتی‌داشت‌و نفسش‌هم‌به دستگاهی‌بند‌بود.‌او دختر‌هنرمندی‌بود‌

که عشق‌نقاشی‌داشت،‌اما‌به خاطر‌مشکلات‌جسمی-حرکتی‌هیچ‌هنرستانی‌او را‌

ثبت نام‌نمی کرد.»‌مادر‌مرحومه‌بیتا‌تعریف‌می کند:«وقتی‌به هنرستان‌خانم‌اورلی‌

رفتم‌و از شرایط‌جسمانی‌و آرزوی‌دخترم‌برای‌ادامه‌تحصیل‌گفتم،‌او بی چون‌و چرا‌

او‌بسپارم.‌بعدها‌فهمیدم‌ به  با‌مهری‌مادرانه‌خواست‌دخترم‌را  او را‌ثبت‌نام‌کرد‌و 

او کل‌کلاس‌گرافیک‌را که در طبقه‌دوم‌بودند‌به خاطر‌دختر‌من‌به طبقه‌همکف‌

منتقل‌کرده‌است.‌در تمام‌دوره‌تحصیل‌هم‌هوای‌دخترم‌را داشت‌و برای‌ادامه‌راه‌

تشویقش‌می کرد.‌پیشرفت‌دخترم‌تا جایی‌بود‌که نقاشی هایش‌در سطح‌کشوری‌

مقام‌آورد‌و این‌امید‌به زندگی‌را در او‌بیشتر‌و بیشتر‌می کرد.»

بیتا‌قرچه با‌حمایت های‌خانم‌اورلی‌و تیم‌مدرسه‌موفق‌به قبولی‌در دانشگاه‌هنر‌

می شود.‌در دوره‌تحصیل‌بارها‌آثار‌هنری‌او در نمایشگاه‌دستاوردهای‌دانش آموزان‌

گفته‌مادرش‌حتی‌برای‌بعضی‌آثارش‌ آید.‌به  می  هنرستان‌عترت‌به نمایش‌در 

با حمایت های‌خانم‌مدیر‌مشتری هم‌پیدا‌می شود. مادر‌بیتا‌که دخترش‌را در اوج‌

روزهای‌کرونایی‌از دست‌داده‌است‌از اورلی‌به عنوان‌مدیری‌دلسوز‌نام‌می برد‌

که با‌حمایت های‌دلسوزانه‌و مادرانه‌دخترش‌را به آرزویش‌رساند‌و نگذاشت‌آرزویی‌

در دلش‌بماند.

‌خطاب‌قرار‌

‌طبق‌گفته ها‌و شنیده ها‌او برای‌موفقیت‌دخترانش‌هر‌کاری‌از دستش‌

‌یکی‌از دانش آموزان‌سابق‌

دخترم‌مشکل‌

‌او دختر‌هنرمندی‌بود‌

‌اما‌به خاطر‌مشکلات‌جسمی-حرکتی‌هیچ‌هنرستانی‌او را‌

وقتی‌به هنرستان‌خانم‌اورلی‌

‌او بی چون‌و چرا‌

‌بعدها‌فهمیدم‌

او کل‌کلاس‌گرافیک‌را که در طبقه‌دوم‌بودند‌به خاطر‌دختر‌من‌به طبقه‌همکف‌

‌در تمام‌دوره‌تحصیل‌هم‌هوای‌دخترم‌را داشت‌و برای‌ادامه‌راه‌

‌پیشرفت‌دخترم‌تا جایی‌بود‌که نقاشی هایش‌در سطح‌کشوری‌

بیتا‌قرچه با‌حمایت های‌خانم‌اورلی‌و تیم‌مدرسه‌موفق‌به قبولی‌در دانشگاه‌هنر‌

‌در دوره‌تحصیل‌بارها‌آثار‌هنری‌او در نمایشگاه‌دستاوردهای‌دانش آموزان‌

گفته‌مادرش‌حتی‌برای‌بعضی‌آثارش‌ ‌به 

 مادر‌بیتا‌که دخترش‌را در اوج‌

روزهای‌کرونایی‌از دست‌داده‌است‌از اورلی‌به عنوان‌مدیری‌دلسوز‌نام‌می برد‌

که با‌حمایت های‌دلسوزانه‌و مادرانه‌دخترش‌را به آرزویش‌رساند‌و نگذاشت‌آرزویی‌

مامان اورلی

کـــــافــــه

او‌به دنبال‌راهی بود‌تا دانش آموزانش‌به درجه ای‌از مهارت‌و تخصص‌برسند‌

« در‌ پایان‌تحصیل‌دیگر‌دغدغه‌شغل‌و کسب‌درآمد‌نداشته‌باشند: که بعد‌از 

رشته‌ آموزی‌داشتم‌در  دانش‌محمودزاده‌اسکویی‌دانش  هنرستان‌کار‌و 

خیاطی.‌او طرحی‌ارائه‌داد‌که بسیار‌کاربردی‌بود.‌طراحی‌دستگاه‌برش‌مقنعه‌

با‌حمایت‌مدرسه‌مراحل‌اجرایی‌طرح‌و ساخت‌دستگاه‌با همکاری‌یکی‌ که 

از مهندسینی‌که از طرف‌ما‌معرفی‌شده‌بود،‌انجام‌و دستگاه آماده‌بهره برداری‌

شد.‌آن‌دانش آموز‌بعد‌رفتن‌به شهرستان‌محل‌زندگی اش،کارگاه‌برش‌و دوخت‌

مقنعه‌را راه اندازی‌کرد.‌تا جایی‌که آن‌زمان‌خبر‌داشتم‌کارش‌حسابی‌گرفته‌

بود‌و همان‌اول‌کاری‌حدود‌دوازده‌نفر‌برایش کار‌می کردند.»

موفقیت‌آن‌دانش آموز‌جرقه ای‌می شود‌در ذهن‌مدیر‌جوان‌برای‌راه اندازی‌

کارگاه های‌زود‌بازده و‌نخستین‌قدم‌برای‌راه اندازی‌باشگاه‌کارگاه کارآفرینی‌

نوجوانان‌برای‌نخستین‌بار‌در کشور.

آید‌صدا‌و همهمه‌دختران‌جوان‌فضای‌سالن‌ به صدا‌در می  زنگ‌تفریح‌که 

و حیاط‌مدرسه‌را پر‌می کند.‌به دنبال‌چند‌تقه‌به در‌چند‌دختر‌جوان‌با گونه ای‌

نواهای‌ لب های‌خندان‌وارد‌شده‌و خبر‌اولی‌گروه‌آواها‌و  به گل‌نشسته‌و 

موسیقی‌سنتی در‌مرحله‌استانی‌را به خانم‌مدیر‌می دهند.‌ارتباط‌صمیمانه‌

از تبریک‌و بوسیدن‌ اورلی‌و دانش آموزانش‌درخورتحسین‌است.‌اورلی‌بعد 

دختران‌رو‌به من‌می گوید:« نوجوان،‌ذهن‌خلاقی‌دارد‌و سرشار‌از انرژی‌است.

اگر‌در مسیر‌خودش‌هدایت‌شود،‌بی تردید‌موفقیت‌و آینده‌از آن‌اوست.‌سال‌

گذشته‌در هفت‌رشته‌دختران‌من‌مقام‌کشوری‌کسب‌کردند.»

« نوجوان‌اگر‌از همان‌ابتدای‌انتخاب‌ اورلی‌در پایان‌گفت وگو‌تأکید‌می کند:

تنها‌خسته‌نمی شود‌ اش‌قرار‌بگیرد‌نه  مورد‌علاقه  مسیر‌درست‌و  رشته‌در 

که درس‌و تحصیل‌برایش‌لذت بخش و‌نوعی‌تفریح‌است.‌آینده‌کار ی اش‌اگر‌

هم‌به دانشگاه‌راه‌پیدا‌نکند،‌تضمین‌شده‌است،‌چون‌هنر‌و حرفه ای‌را در دوره‌

تحصیل‌در کنار‌درس‌و مشق‌مدرسه،‌آموخته‌است.»

تابلوی‌نقاشی‌از شهید‌ابراهیم‌هادی‌روی‌دیوار‌اتاق‌خانم‌مدیر‌جا‌خوش‌کرده‌است.

کنار‌تابلوی‌نقاشی‌آیینه‌چوبی‌کنده‌کاری‌شده‌زیبایی‌دیده‌می شود‌و روی‌میز‌چند‌

«این همه‌هنر‌و ذوق‌ ظرف‌چوبی‌منبت کاری‌شده.‌اورلی‌با اشاره‌به آن ها‌می گوید:

فراموشی‌ ماند‌و در گذر‌زمان‌به  استعداد‌حیف‌بود‌پشت‌درهای‌هنرستان‌جا‌می  و 

سپرده‌می شد.‌برای‌همین‌تصمیم‌گرفتم‌برای‌پرورش‌آن‌استعدادها‌کاری‌بکنم.»

یکی‌از اقدامات‌مهم‌اورلی،‌راه اندازی‌باشگاه کارآفرینان‌نوجوان‌هنرستانی‌در سطح‌

«بعد‌از موفقیت‌دخترانم‌در برپایی کارگاه‌ هنرستان‌در کشور‌بود.‌او تعریف‌می کند:

فضاهای‌استعدادیابی‌ از  آموزان‌بیشتری  دانش  دنبال‌راهی‌بودم‌که  به  تولیدی، 

« و آموزش های‌فنی‌و حرفه ای‌استفاده‌کنند.

او‌در بررسی هایش‌به مرکز‌«مرکاپ»‌یا همان‌مرکز‌رشد‌و کارآفرینی‌استان‌که زیر‌نظر‌

اداره‌کل‌آموزش‌و پرورش‌خراسان‌رضوی‌فعالیت‌دارد،‌در محله‌عصمتیه‌می رسد.‌اما‌

شهرک‌شهید‌رجایی‌کجا‌و محله‌عصمتیه‌کجا؟!‌اورلی،‌آستین‌همت‌را بالا‌زده‌و بعد‌

از گرفتن‌تأییدیه‌از رئیس‌آموزش‌و پرورش‌ناحیه‌۵،‌آن قدر‌به اداره‌کار‌می رود‌و می آید‌

تا بالاخره‌سماجت هایش‌جواب‌داده‌و مهندس‌بابایی‌مدیرکل‌وقت‌اداره‌کار‌استان‌

اندازی‌باشگاه‌کارآفرینان‌جوان‌در هنرستان‌عترت‌موافقت‌می کند.‌او تعریف‌ با راه 

از هجدهم‌ افتتاحیه‌باشگاه‌کارآفرینان‌ما‌برگزار‌شد‌و  بهمن‌۱۳۹۸   ۱۶ » می کند:

رسما‌کار‌خودمان‌را شروع‌کردیم.‌این‌باشگاه‌تا سوم‌اسفند‌به صورت‌برپایی‌کمپی‌

در خوابگاه‌دخترانه‌رستگارمقدم‌فعال‌بود.‌اما‌متأسفانه‌با شیوع‌بیماری‌کرونا،‌ابتلای‌

تعدادی‌از بچه ها‌و مربی ها‌به ویروس‌کرونا‌و محدودیت ها‌برای‌رعایت‌فاصله‌اجتماعی‌

حضور‌در کارگاه ها،‌مختل‌و ادامه‌کار‌عملا‌تعطیل شد.‌اما‌با همه‌این‌دردسرها‌استارت‌

باشگاه های‌کارآفرینی‌زده‌می شود.»

آورده‌آن‌اقدام‌برای‌این‌مدیر‌کارآفرین،‌گرفتن‌مجوز‌راه اندازی‌باشگاه های‌کارآفرینانه‌

آموز‌ دانش  آموزش‌۶۰  در سطح‌هنرستان های‌کشور‌برای‌نخستین‌بار،‌انتخاب‌و 

مستعد‌به صورت‌پایلوت‌این‌طرح،‌آموزش‌تعدادی‌از مربیان‌برای‌گرداندن‌باشگاه‌

و آموزش‌به دختران‌جوان‌به جای‌مربی های‌مردی‌که از تهران‌اعزام‌می شد‌و در ادامه‌

«گذر‌فرهنگ‌و هنر»‌بود.‌غرفه ای‌ این‌مسیر،‌گرفتن‌غرفه ای در‌طبقه‌دوم‌برج‌آسمان‌در 

که دستاوردهای‌هنری‌دختران‌منتخب‌باشگاه‌و هنرستان‌عترت‌در کنار‌آثار‌بزرگان‌

«برنامه ها‌را طوری‌چیدم‌ هنر‌خراسان‌به نمایش‌درآمده‌بود.‌اورلی‌تعریف‌می کند:

این‌ زمان‌باشد.‌به  افتتاحیه‌گذر‌فرهنگ‌و هنر‌هم    افتتاحیه‌غرفه‌هنرستان‌ما‌با که 

ترتیب‌بود‌که دستاوردهای‌دختران‌من‌در روز‌افتتاحیه‌طبقه‌فرهنگ‌و هنر برج‌شماره‌

...‌افتتاح و‌تقدیر‌و تشویق‌شد.‌رسانه ای‌ ۲ آسمان‌از سوی‌شهردار،‌وزیر‌فرهنگ‌و ارشاد‌و 

شدن‌خبر‌وجود‌غرفه‌دختران‌نوجوان‌در گذر‌فرهنگ‌و هنر‌برج‌آسمان‌و در میان‌بزرگان‌

هنر‌خراسان،‌دلگرمی‌مضاعف‌شد‌برای‌ادامه‌کار‌و ورودشان‌به دنیای‌کسب‌و کار.»

کارگاه هاییی درکنار «مرکاپ»هم مدیپر، هم کارآفریپن

اول شدن دختران اورلی

آید‌صدا‌و همهمه‌دختران‌جوان‌فضای‌سالن‌ به صدا‌در می  زنگ‌تفریح‌که 

و حیاط‌مدرسه‌را پر‌می کند.‌به دنبال‌چند‌تقه‌به در‌چند‌دختر‌جوان‌با گونه ای‌

نواهای‌ لب های‌خندان‌وارد‌شده‌و خبر‌اولی‌گروه‌آواها‌و  به گل‌نشسته‌و 

موسیقی‌سنتی در‌مرحله‌استانی‌را به خانم‌مدیر‌می دهند

اورلی‌و دانش آموزانش‌درخورتحسین‌است

دختران‌رو‌به من‌می گوید:« نوجوان،‌ذهن‌خلاقی‌دارد‌و سرشار‌از انرژی‌است

اگر‌در مسیر‌خودش‌هدایت‌شود،‌بی تردید‌موفقیت‌و آینده‌از آن‌اوست

گذشته‌در هفت‌رشته‌دختران‌من‌مقام‌کشوری‌کسب‌کردند

اورلی‌در پایان‌گفت وگو‌تأکید‌می کند

تنها‌خسته‌نمی شود‌ اش‌قرار‌بگیرد‌نه  مورد‌علاقه  مسیر‌درست‌و  رشته‌در 

که درس‌و تحصیل‌برایش‌لذت بخش و‌نوعی‌تفریح‌است

هم‌به دانشگاه‌راه‌پیدا‌نکند،‌تضمین‌شده‌است

تحصیل‌در کنار‌درس‌و مشق‌مدرسه،
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قدیم، وقتی صحبت ازدواج به میان می آمد، دختران  محیا جعفری|

جوان دم بخت از خجالت سرخ و سفید می شدند یا به قول قدیمی ها «از 

خجالت آب می شدند». اما الان کافی است کلمه «ازدواج» را پیش دختران 

دهه هشتادی به زبان بیاوری تا چهره شان در هم برود و با ناراحتی یا حتی 

«ازدواج در جامعه امروز!»   خشم بگویند:

برای دورهمی ما نیز کمتر دختری حاضر شد شرکت کند و درباره این موضوع 

حرف بزند؛ شاید برخی از دختران دهه هشتادی از ازدواج گریزانند و در 

برابر آن مقاومت می کنند.  

با این حال، فاطمه و زینب حاضر شدند با صراحت و شفافیت درباره ازدواج 

کردن یا نکردن، نقش والدین، ملاک های اصلی و فرعی، فانتزی های این 

مسیر و دیگر جنبه ها صحبت کنند.  

و تفریط نکنندمی خواهند که در رسم و رسومات سنتی ازدواج، افراط و تفریط نکنندمی خواهند که در رسم و رسومات سنتی ازدواج، افراط و تفریط نکنند می خواهند که در رسم و رسومات سنتی ازدواج، افراط دختران دهه هشتادی از بزرگ ترها می خواهند که در رسم و رسومات سنتی ازدواج، افراط دختران دهه هشتادی از بزرگ ترها 

ازدواج با چاشنی چالش

به نظرتان چرا دهه هشتادی ها از 
ازدواج فراری هستند؟

به‌نظــرم‌اتفاقاتــی‌کــه‌در‌طــول‌ فاطمــه ذاکری:
تاریــخ‌بــرای‌خانم‌هــا‌افتــاده‌و‌در‌یــک‌جاهایــی‌

ــم‌باعــث‌شــده‌الان‌ شــاهد‌مردســالاری‌هایی‌بودی

دخــتران‌در‌برابــر‌ازدواج‌مقاومــت‌کننــد.‌در‌واقــع‌

هــمان‌تجربه‌هــای‌منفــی‌اطرافیــان‌نزدیــک‌از‌

ازدواج‌روی‌دخــتران‌بــرای‌ازدواج‌کــردن‌یــا‌نکــردن‌

ــذارد. ــر‌می‌گ ــا‌تأثی قطع

جریانی‌به‌عنوان‌مادی‌گرایی‌ ینب بهرامی: ز
وجود‌دارد‌که‌الان‌همچنان‌گسترش‌پیدا‌می‌کند‌

و‌طبیعتا‌این‌دیدگاه‌مادی‌گرایی‌باعث‌می‌شود‌

جوانان‌فکر‌کنند‌با‌ازدواج‌وارد‌چالش‌هایی‌از‌جمله‌

اقتصادی‌می‌شوند‌پس‌در‌خانه‌پدر‌و‌مادر‌بمانند‌

‌والدین‌می‌دهند. بهتر‌است‌و‌بخشی‌از‌خرج‌را

به‌نظر‌من‌این‌نگاه‌مادی‌گرایانه،‌راحت‌طلبی‌و‌

خودمحورانه‌است‌و‌توجیهی‌برای‌ازدواج‌نکردن‌در‌

جامعه‌امروزی‌است.

یعنی حتی با نگاه مدرن هم سمت 
ازدواج نمی روند؟

زینب بهرامی:‌قطعا‌این‌روزها‌بیشتر‌نگاه‌مدرن‌در‌
ازدواج‌غالب‌است‌و‌اگر‌هم‌سنتی‌باشد‌سعی‌می‌کنند‌

به‌مدرن‌تبدیلش‌کنند!‌به‌نظر‌من‌ازدواج‌به‌شکل‌

رسمی‌حذف‌نمی‌شود،‌اما‌متاسفانه‌شکل‌های‌دیگری‌

با‌نام‌های‌متفاوت‌به‌عنوان‌ازدواج‌رایج‌شده‌است.

در‌فضای‌مدرن‌دختر‌و‌پسر‌با‌همدیگر‌راحت‌تر‌آشنا‌

می‌شوند.الان‌بعضی‌از‌دختران‌این‌را‌نمی‌پسندند‌

که‌چرا‌باید‌اول‌مادر‌پسر‌بیاید‌و‌ببیند‌و‌بعد‌پسر‌را‌اگر‌

صلاح‌دانستند‌بیاورند.‌الان‌برخی‌تمایل‌دارند‌هر‌

دو‌را‌با‌هم‌ترکیب‌کنند؛‌یعنی‌اول‌می‌بینند‌و‌عاشق‌

می‌شوند‌بعد‌روند‌شروع‌خواستگاری‌و‌جلسات‌را‌

سنتی‌جلو‌می‌برند.

فاطمه ذاکری:‌برخی‌افراد‌با‌تکیه‌بر‌دیدگاه‌های‌
به‌اصطلاح‌مدرن،‌تن‌به‌ازدواج‌نمی‌دهند.‌با‌این‌

حال،‌در‌روایات‌مربوط‌به‌آخرالزمان‌آمده‌است‌

که‌با‌ظهور‌حضرت‌ولی‌عصر)عج(،‌جهان‌به‌گونه‌ای‌

دگرگون‌می‌شود‌که‌مردم‌باور‌نخواهند‌کرد‌پیش‌تر‌

‌به‌هیچ‌ یی‌زندگی‌می‌کردند‌که چگونه‌در‌فضا

عنوان‌عدالت‌محور‌نبوده‌است.‌این‌تحول،‌حتی‌به‌

مقوله‌هایی‌چون‌حجاب‌و‌ازدواج‌نیز‌ارتباط‌دارد،

چرا‌که‌حجاب‌می‌تواند‌پیش‌زمینه‌ای‌برای‌ازدواج‌

سالم‌باشد.

چنین‌عدالتی‌از‌دل‌جمهوری‌اسلامی‌رشد‌کرده‌و‌

گسترش‌می‌یابد.‌امروزه،‌فارغ‌از‌بحث‌سنتی‌یا‌مدرن‌

درباره‌ازدواج،‌جامعه‌در‌مسیری‌حرکت‌می‌کند‌

که‌گرایش‌به‌خودخواهی‌افزایش‌یافته‌و‌تنها‌گروه‌

اندکی‌حاضر‌به‌کمک‌به‌مظلومان‌هستند.

ازدواج‌ویژگی‌ای‌کمال‌گرایانه‌در‌ذات‌انسان‌است؛

اما‌متأسفانه‌نگاه‌جامعه‌به‌این‌موضوع‌به‌همان‌

اندازه‌انسانی‌نیست.‌کمتر‌افرادی‌را‌می‌توان‌یافت‌

که‌بدون‌غلبه‌دیدگاه‌های‌مادی‌یا‌جنسیت‌گرایانه،

به‌ازدواج‌با‌نگاهی‌معنوی‌و‌انسانی‌بنگرند.

کجای رسم و رسوم ها اذیتتان 
می کند؟

زینب بهرامی:‌باید‌سعی‌کنیم‌این‌شیوه‌سنتی‌و‌
متعصبانه‌را‌به‌یک‌شیوه‌عقلانی،‌سالم‌و‌اسلامی‌تغییر‌

دهیم.‌به‌عنوان‌مثال،‌خیلی‌از‌دخترهامی‌گویند‌ابتدا‌

خود‌آقاپسر‌ما‌را‌باید‌بپسندد،‌نه‌مادرش!‌من‌اینجا‌

می‌گویم:‌‌اینکه‌هر‌دفعه‌برای‌قرار‌با‌یک‌آقاپسر‌به‌

کافی‌شاپ‌برویم،‌واقعاً‌به‌روندی‌خسته‌کننده‌تبدیل‌

می‌شود.‌به‌نظرم‌باید‌حتی‌در‌چگونگی‌

برگزاری‌جلسات،‌تعادل‌برقرار‌شود.

رسمی‌در‌خواستگاری‌وجود‌

دارد‌که‌اگر‌مادر‌آقاپسر‌میوه‌

یا‌شیرینی‌خود‌را‌نخورد،

بش‌منفی‌ ا ‌جو یعنی

ــت!‌یــک‌عــده‌ای‌ اس

هم‌این‌کار‌را‌هنوز‌

م‌می‌دهند، نجا ا

مــا‌من‌با‌خودم‌ ا

روی‌این‌موضوع‌

خیلی‌فکر‌کردم‌

و‌به‌خودم‌گفتم:

مشکلی‌نیست؛

ــورد. ــ ــی‌خ ــ نم

ــر‌ ــ ــی ــ یـــــا‌درگ

رسم‌ورسومات‌

غــلــط‌اســـت‌یا‌

اصـــلا‌مــعــذب‌

است.‌اگر‌درگیر‌

رســم‌ورســومــات‌

غلط‌است،‌به‌من‌

آسیبی‌نمی‌رساند؛

اگر‌هم‌میل‌ندارد،

باز‌هم‌مشکل‌خاصی‌نیست‌و‌می‌توانم‌از‌کنار‌این‌

موضوع‌عبور‌کنم‌ولی‌در‌کل‌این‌کار‌درستی‌نیست‌

که‌پذیرایی‌را‌کنار‌می‌گذارند‌.

فاطمه ذاکری:‌متأسفانه‌رسم‌و‌رسوماتی‌همچون‌
رسم‌شیرینی‌برنداشتن‌باعث‌شده‌است‌خیلی‌ها‌

نخواهند‌خواستگار‌راه‌دهند‌و‌به‌سمت‌شیوه‌مدرن‌

حرکت‌کنند.

‌به‌نظر‌من‌اینکه‌بعد‌از‌جلسه‌ ینب بهرامی: ز
ردهنده‌است‌و‌ اول‌تماس‌نمی‌گیرند‌خیلی‌آزا

حتی‌نشانه‌بی‌فرهنگی‌این‌خانواده‌است.‌البته‌

بعضی‌از‌پسران‌هم‌از‌این‌رفتار‌والدین‌خود‌راضی‌

نیستند.‌باید‌اضافه‌کنم‌برای‌دختر‌خانم‌ها‌جواب‌

منفی‌شنیدن‌خیلی‌بهتر‌از‌بی‌جواب‌ماندن‌است.

به‌عنوان‌مثال‌خواستگاری‌برای‌یکی‌از‌دوستان‌

نزدیک‌من‌آمد‌و‌به‌دل‌دوستم‌هم‌این‌آقا‌نشسته‌

بود،‌اما‌بعد‌از‌دو‌هفته‌تازه‌تماس‌گرفتند‌و‌گفتند:

پسرمان‌هنوز‌مردد‌است!

روایت هایی از یا برای دختران دهه هشتادیدهه هشتادی ها

خود‌آقاپسر‌ما‌را‌باید‌بپسندد،‌نه‌مادرش!‌من‌اینجا‌

‌‌اینکه‌هر‌دفعه‌برای‌قرار‌با‌یک‌آقاپسر‌به‌

کافی‌شاپ‌برویم،‌واقعاً‌به‌روندی‌خسته‌کننده‌تبدیل‌

‌به‌نظرم‌باید‌حتی‌در‌چگونگی‌

برگزاری‌جلسات،‌تعادل‌برقرار‌شود.

رسمی‌در‌خواستگاری‌وجود‌

دارد‌که‌اگر‌مادر‌آقاپسر‌میوه‌

یا‌شیرینی‌خود‌را‌نخورد،

بش‌منفی‌ ا ‌جو یعنی

ــت!‌یــک‌عــده‌ای‌ اس

هم‌این‌کار‌را‌هنوز‌

م‌می‌دهند، نجا ا

مــا‌من‌با‌خودم‌ ا

روی‌این‌موضوع‌

خیلی‌فکر‌کردم‌

:

؛

.

ــر‌ ــ ــی ــ یـــــا‌درگ

رسم‌ورسومات‌

غــلــط‌اســـت‌یا‌

اصـــلا‌مــعــذب‌

‌اگر‌درگیر‌

رســم‌ورســومــات‌

‌به‌من‌

آسیبی‌نمی‌رساند؛

اگر‌هم‌میل‌ندارد،

فاطمه ذاکری
متولد ۱۳۸۰

مجرد
دارای مدرک کارشناسی 

علوم قرآن و حدیث
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به نظرتان نقش والدیپن در ازدواج 
چ�ست؟

‌بهترین‌کاری‌که‌والدین‌در‌ فاطمه ذاکری:
بحث‌ازدواج‌می‌توانند‌برای‌فرزندانشان‌انجام‌

دهند‌فقط‌راهنمایی‌است‌و‌بیشتر‌از‌این‌نباشد‌

‌تحمیل‌نکنند.‌یکی‌از‌نکات‌مهمی‌ و‌نظرشان‌را

زی‌ هرسا ید‌دقت‌کنند‌حذف‌ظا لدین‌با ‌وا که

است‌یعنی‌صرفا‌ظاهر‌خانه‌طرف،‌ملاک‌نباشد.

گاهی‌اوقات‌رفتار‌خانواده‌پسر،‌خانواده‌دختر‌

را‌ترغیب‌می‌کند‌که‌بیشتر‌به‌ظاهر‌خانه‌برسند‌و‌

مادی‌گرایانه‌رفتار‌کنند.

ینب بهرامی:‌الان‌متأسفانه‌تجملات‌و‌خانه‌ ز
‌به‌ ‌مهم‌است، ر ‌بسیا ده‌ها نوا ‌خا ز برای‌بعضی‌ا

قدری‌که‌باید‌خانواده‌دختر‌خانه‌شان‌را‌بازسازی‌

کنند‌و‌حتما‌دکوراسیون‌شیکی‌خانه‌داشته‌باشد‌

یا‌پذیرایی‌باید‌درجه‌یک‌و‌متنوع‌و‌شیک‌باشد.

من‌خودم‌شخصا‌برای‌برادرم‌خواستگاری‌رفتم‌و‌

خانه‌های‌ساده‌تر‌خیلی‌بهتر‌به‌دلم‌می‌نشست‌و‌

شخصیت‌دخترخانم‌مهم‌بود‌و‌تربیت‌خانوادگی.

فاطمه ذاکری:‌من‌تا‌الان‌تجربه‌کرده‌ام‌که‌باید‌
به‌همه‌چیز‌در‌دنیا‌حتی‌ازدواج‌با‌محبت‌و‌انسانی‌

نگاه‌کرد،‌اتفاقاتی‌که‌خواهد‌افتاد‌همه‌در‌همین‌

راستای‌درست‌است.‌به‌عنوان‌مثال‌خانمی‌که‌در‌

زندگی‌با‌همسرش‌و‌فرزندانش‌محبت‌آمیز‌رفتار‌

می‌کند،‌خیلی‌بعید‌است‌که‌دچار‌مشکل‌شود.

چقدر به مشاوره ��ش از ازدواج 
اعتقاد دارید؟

زینب بهرامی:‌به‌نظر‌من‌حتما‌باید‌قبل‌از‌ازدواج‌به‌
مشاوره‌مراجعه‌کرد‌و‌مهم‌هم‌است.‌قطعا‌مشاور‌آگاهی‌هایی‌

درباره‌مبحث‌ازدواج‌دارد‌که‌ما‌نداریم‌و‌ما‌در‌حین‌جلسات‌

بدون‌راهنمایی‌های‌مشاور‌به‌آن‌شناخت‌کافی‌نمی‌رسیم،

البته‌باید‌مشاور‌درست‌و‌قابل‌قبولی‌نیز‌انتخاب‌کنیم‌که‌

بتوانیم‌نتیجه‌درست‌و‌عقلانی‌بگیریم،‌چون‌در‌میان‌این‌

همه‌روان‌شناس‌قطعا‌افراد‌کم‌تجربه‌نیز‌وجود‌دارد.‌مشاور‌

صرفا‌در‌بحث‌شناخت‌کمک‌می‌کند‌و‌به‌ما‌نمی‌گوید‌با‌

این‌آقا‌ازدواج‌بکنید‌یا‌نکنید.‌حتی‌نظر‌پدر‌و‌مادر‌من‌هم‌

نسبت‌به‌مشاوره‌پیش‌از‌ازدواج‌مثبت‌است‌و‌برای‌یکی‌

از‌مواردی‌که‌آمدند‌به‌مشاوره‌مراجعه‌کردیم‌و‌به‌ما‌کمک‌

کردند‌که‌تصمیم‌درست‌را‌بگیریم.

فاطمه ذاکری:‌مراجعه‌به‌مشاوره‌پیش‌از‌ازدواج‌
برای‌عده‌زیادی‌از‌مردم‌مفید‌خواهد‌بود،‌اما‌براساس‌

تجربیات‌شخصی‌خودم‌برایم‌مفید‌نبوده‌است،‌چون‌

معتقدم‌به‌قول‌قدیمی‌ها‌ازدواج‌یک‌هندوانه‌در‌بسته‌

است‌و‌گاهی‌اوقات‌آن‌قدر‌که‌من‌ابعاد‌درونی‌خودم‌

را‌می‌شناسم‌و‌اشراف‌دارم،‌مشاور‌نمی‌تواند‌شناخت‌

پیدا‌کند.‌این‌شناخت‌را‌باید‌خودمان‌درون‌طرف‌

مقابل‌پیدا‌کنیم‌و‌اینکه‌آیا‌این‌فرد‌مقابل‌می‌تواند‌با‌

روحیات‌و‌شرایط‌زندگی‌ات‌سازگار‌باشد‌یا‌نه.‌به‌نظر‌

من‌باید‌روی‌تربیت‌فرزندان‌بیشتر‌کار‌کرد‌تا‌به‌آن‌حد‌

از‌اعتماد‌به‌نفس‌برسند‌که‌بتوانند‌به‌شناخت‌درست‌از‌

همسر‌آینده‌شان‌برسند‌و‌نیازهای‌خود‌را‌مطرح‌کنند.

چه توقعاتی از �سران دارید؟

ینب بهرامی:من‌بعضی‌مواقع‌درگیر‌یک‌سری‌ ز
ظواهری‌می‌شوم‌که‌از‌نظر‌خودم‌ظاهری‌نیست،‌در‌

صورتی‌که‌هست.‌من‌خودم‌چون‌کار‌فرهنگی‌انجام‌

می‌دهم،‌خیلی‌برایم‌مهم‌است‌که‌طرف‌مقابل‌هم‌کار‌

فرهنگی‌انجام‌دهد.‌اما‌بعضی‌از‌رمان‌ها،‌ما‌را‌درگیر‌

یک‌سری‌فانتزی‌هایی‌می‌کند‌که‌در‌دنیای‌واقعی‌

وجود‌ندارد.‌مثلا‌در‌رمان‌«یادت‌باشد»‌حتما‌باید‌طرف‌

مقابل‌خمس‌و‌زکات‌دهد‌و‌این‌ملاک‌فقط‌مهم‌جلوه‌

می‌کند.‌من‌شاید‌تا‌چند‌روز‌قبل‌این‌را‌قبول‌داشتم،

اما‌نمی‌توانم‌سریع‌در‌جلسه‌اول‌بگویم‌تنها‌ملاک‌من‌

خمس‌و‌زکات‌است‌و‌فقط‌به‌همین‌مورد‌توجه‌کنم!‌

در‌واقع‌همین‌رمان‌ها‌دروازه‌بانی‌محتوایی‌شده‌اند.

به‌نظرم‌بعضی‌مواقع‌ملاک‌های‌ما‌دهه‌هشتادی‌ها‌

فانتزی‌می‌شود.‌به‌نظر‌من،‌مهم‌ترین‌ملاک‌برای‌

انتخاب‌همسر‌آینده‌این‌است‌که‌بتوان‌به‌آن‌فرد‌تکیه‌

کرد.‌شاید‌اگر‌از‌آقایان‌این‌سؤال‌را‌بپرسید،‌در‌پاسخ‌

«علاوه‌بر‌همسر،‌دنبال‌یک‌مادر‌خوب‌برای‌ بگویند:

فرزندم‌هستم.»‌این‌موضوع‌برای‌من‌هم‌الان‌مهم‌شده‌

که‌باید‌دنبال‌یک‌پدر‌خوب‌برای‌فرزند‌آینده‌ام‌باشم.

فاطمه ذاکری:‌اوایل‌من‌هم‌ایده‌آل‌های‌زیادی‌
داشتم‌و‌در‌گذر‌زمان‌متوجه‌شدم‌توقعاتم‌کمتر‌شده‌

است.‌هر‌چه‌بیشتر‌با‌شخصیت‌آقایان‌آشنا‌می‌شوم،

می‌بینم‌اصلا‌نمی‌شود‌بعضی‌از‌موارد‌را‌از‌آن‌ها‌توقع‌

داشت.‌مهم‌ترین‌اصل‌الان‌برای‌من‌این‌است‌که‌آن‌

آقا‌پسر‌تکیه‌گاه‌باشد‌و‌در‌شرایط‌سخت‌زندگی‌را‌رها‌

نکند‌و‌بتواند‌احساسات‌من‌را‌به‌درستی‌درک‌کند.‌الان‌

دختران‌به‌استقلال‌زیادی‌رسیده‌اند‌و‌خیلی‌مستقل‌

عمل‌می‌کنند‌به‌گونه‌ای‌که‌آقایان‌به‌آن‌ها‌وابسته‌

هستند‌که‌این‌اصلا‌خوب‌نیست.

و نکته ای که به آن دقت دارید؟

زینب بهرامی:‌در‌یک‌جمله‌بخواهم‌ازدواج‌ساده‌
و‌عقلانی‌را‌تعریف‌کنم‌می‌رسم‌به‌جمله‌حضرت‌آقا‌که‌

گفتند:‌بروید‌و‌بسازید.

فاطمه ذاکری:‌گاهی‌اوقات‌دختران‌و‌پسران‌ما‌
الگوی‌خوبی‌در‌زمینه‌ازدواج‌نداشته‌اند‌یا‌از‌خیلی‌

قبل‌تر،‌زمینه‌ازدواج‌برایشان‌پایه‌ریزی‌نشده‌است.‌باید‌

در‌ازدواج‌ساده‌و‌عقلانی،‌ابتدا‌روی‌موضوع‌آگاه‌سازی‌

والدین‌و‌افراد‌جامعه‌بیشتر‌کار‌کنیم.‌ازدواج‌اتفاق‌بدی‌

نیست‌و‌مزایایی‌هم‌دارد‌و‌باید‌به‌آن‌کمک‌کنیم.‌از‌نظر‌

خودم،‌ازدواج‌عقلانی‌یعنی‌هم‌کفو‌بودن.‌همان‌طور‌که‌

بچه‌ها‌به‌تربیت‌نیاز‌دارند،‌والدین‌هم‌در‌بحث‌ازدواج‌به‌

تربیت‌نیاز‌دارند؛‌چون‌متأسفانه‌بیشتر‌والدین‌گوش‌

شنوا‌ندارند‌و‌مانع‌هستند.

دورهمی

شنوا‌ندارند‌و‌مانع‌هستند.

ینب بهرامی ز
متولد ۱۳۸۲

مجرد
دانشجوی سال آخر 

یون رشته تلویز
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جعفری| ازدواج یکی از مهم ترین تصمیم های زندگی هر فرد 

به ویژه برای دختران است. تصمیمی که نه تنها آینده فردی، بلکه 

روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی یک دختر را تحت تأثیر قرار می دهد.

به همین دلیل آگاهی کامل از شرایط ازدواج برای یک دختر، ضروری 

است تا انتخابی هوشمندانه و آگاهانه داشته باشد. قطعا برای چنین 

تصمیم مهمی باید آگاهی خود و خانواده مان را تقویت کنیم تا انتخاب 

درستی داشته باشیم و بتوانیم به همه جوانب دقت کنیم. با دکتر الناز 

علوی، متخصص روان شناسی و روان درمانگر، به گفت وگو نشستیم 

تا با نکات مهم و کاربردی برای ازدواج دختران دهه هشتادی بیشتر 

و دقیق تر آشنا شویم.

هندوانه ات را 
درست انتخاب کن

انتخاببی درست داشته باش�د با آگاهی و آموزش در کنار مشاوره  قبل از ازدواج،

اول از همــه بگویید چــرا برخی دختران ●
دهــه هشــتادی از ازدواج می ترســند؟
یکی‌از‌دلایلی‌که‌دختران‌ترس‌و‌نگرانی‌نسبت‌به‌

ازدواج‌دارند،‌دیدن‌و‌شنیدن‌تجربه‌های‌تلخ‌اطرافیان‌

از‌ازدواج‌است.‌‌به‌عنوان‌مثال‌والدین،‌یکی‌از‌ترس‌ها‌و‌

فوبیاهای‌قبل‌از‌ازدواج‌است؛‌یعنی‌دخترهایی‌که‌پدر‌

و‌مادرهایی‌با‌رابطه‌آسیب‌زا‌داشتند‌و‌فرزند‌نیز‌درون‌

آن‌رابطه‌آسیب‌دیده‌و‌معتقدند‌اگر‌ازدواج‌پدر‌و‌مادرم‌

این‌است،‌من‌هم‌به‌هیچ‌عنوان‌ازدواج‌نمی‌کنم!‌بعضی‌

مواقع‌نیز‌همان‌شناخت‌نداشتن‌و‌ناآگاهی‌در‌انتخاب‌

دلیل‌بر‌ترس‌می‌شود؛‌چرا‌که‌مهم‌ترین‌تصمیم‌زندگی‌

خود‌را‌قرار‌است‌بگیرند.‌یکی‌دیگر‌از‌مواردی‌که‌دلیل‌

ترس‌محسوب‌می‌شود،‌کمال‌گرایی‌است؛‌یعنی‌همه‌

چیز‌باید‌در‌حد‌عالی‌باشد،‌ترس‌افراطی‌از‌شکست‌و‌

طلاق‌دارند،‌در‌واقع‌هیچ‌کسی‌به‌امید‌جدایی‌ازدواج‌

نمی‌کند‌اما‌افرادی‌هستند‌که‌به‌صورت‌بیمارگونه‌از‌

شکست‌می‌ترسند‌و‌در‌نهایت‌ترجیح‌می‌دهند‌وارد‌رابطه‌

نشوند‌که‌مبادا‌به‌جدایی‌ختم‌شود.‌ترس‌از‌مسئولیت‌و‌

تعهد‌نیز‌یکی‌دیگر‌از‌ترس‌های‌مهم‌دختران‌در‌جامعه‌

است،‌در‌خیلی‌از‌مواقع‌دختر‌خانم‌می‌بیند‌که‌مادرش‌

خیلی‌بار‌زندگی‌را‌به‌دوش‌کشیده‌است‌و‌داشتن‌یک‌

پدر‌بی‌مسئولیت‌باعث‌می‌شود‌چنین‌ترسی‌از‌تعهد‌

و‌ازدواج‌سراغ‌دختر‌بیاید.

راه مقابله با این ترس چیست؟●
ابتدا‌باید‌ریشه‌ترس‌خود‌را‌پیدا‌کنند،‌یعنی‌دلیل‌

اینکه‌از‌ازدواج‌می‌ترسم‌چیست؟‌به‌عنوان‌مثال‌شاید‌

دلیل‌آن‌دیدن‌ازدواج‌تلخ‌دخترخاله‌اش‌یا‌ترس‌از‌

مسئولیت‌باشد.‌قدم‌بعد‌درمانش‌است‌که‌بستگی‌

به‌نوع‌دلیلی‌که‌شخص‌دارد‌باید‌درمان‌مربوط‌به‌

آن‌را‌شروع‌کند.

دربــاره ایــن دلایــل صحبــت ●
می کنیــد؟

دلایل‌ازدواج‌برای‌هر‌فرد‌متفاوت‌

است.‌بعضی،‌ازدواج‌را‌این‌طور‌معنا‌

می‌کنند‌که‌قرار‌است‌با‌یک‌ناجی‌ازدواج‌

کنند‌و‌تمام‌نیازهایی‌را‌که‌حتی‌پدر‌و‌

مادرشان‌برآورده‌نکرده‌اند،‌همسر‌آینده‌‌

برطرف‌کند.‌اما‌واقعیت‌چنین‌نیست؛

پای‌صحبت‌بسیاری‌از‌پسران‌هم‌که‌

نشسته‌ایم،‌آن‌ها‌نیز‌معتقدند‌همسر‌

آینده‌باید‌نجاتشان‌دهد.

به‌دخترخانم‌ها‌باید‌گفت:‌در‌ازدواج‌

واقع‌بین‌باشید.‌هدف‌تان‌چیست؟‌

یا‌می‌خواهید‌از‌خانواده‌ آ

فرار‌کنید‌یا‌به‌دنبال‌

ی‌ ی‌ها د ا ز آ

ی‌ ن‌برا ،‌دخترا ‌نسل‌ما ‌مثلا‌در خاصی‌هستید؟

آرایش‌کردن‌یا‌پوشیدن‌لباسی‌مرتب‌ازدواج‌می‌کردند‌و‌

بعد‌از‌ازدواج‌تازه‌متوجه‌می‌شدند‌که‌اصلا‌نمی‌دانستند‌

از‌ازدواج‌چه‌می‌خواهند.‌وقتی‌وارد‌رابطه‌می‌شویم،

تازه‌به‌نیازهای‌واقعی‌خود‌پی‌می‌بریم؛‌پیش‌از‌آن،

دیدگاه‌یک‌دختر‌به‌ازدواج‌متفاوت‌است.

پس‌دختران‌نباید‌نگاهشان‌به‌رمان‌ها‌و‌خیال‌پردازی‌ها‌

یا‌فضای‌مجازی‌باشد،‌چون‌زندگی‌هایی‌که‌ما‌در‌

فضای‌مجازی‌می‌بینیم‌خیلی‌هایشان‌در‌اتاق‌مشاوره‌

مقابل‌من‌نشستند‌و‌داستان‌هایی‌از‌زندگی‌شان‌

گفتند‌که‌اصلا‌شما‌باور‌نمی‌کنید!‌که‌شاید‌یک‌خانم‌

برای‌خودش‌کیک‌می‌گیرد،‌طلا‌قرض‌می‌کند،‌یک‌

خانه‌لوکس‌اجاره‌می‌کند‌که‌نشان‌دهند‌این‌سبک‌

زندگی‌من‌است‌و‌هستند‌کسانی‌در‌بین‌این‌افراد‌

که‌ثروت‌دارند،‌اما‌باید‌گفت‌خوشبختی‌واقعی‌درون‌

گوشی‌یا‌مقابل‌دوربین‌نیست.

پس باید واقع بین باشیم؟●
معمولا‌افرادی‌که‌برای‌مشاوره‌پیش‌از‌ازدواج‌به‌ما‌

مراجعه‌می‌کنند‌حتی‌مادرانشان‌دنبال‌یک‌مورد‌

دختر‌خوب‌یا‌پسر‌خوب‌می‌گردند‌و‌هیچ‌وقت‌از‌

خود‌نمی‌پرسند‌آیا‌بچه‌من‌خوب‌است؟‌بچه‌من‌

مناسب‌ازدواج‌است؟‌‌همیشه‌منتظر‌هستیم‌که‌

طرف‌مقابل‌خوب‌باشد.‌خیلی‌مواقع‌ملاک‌خوب‌

بودن‌نیست،‌گاهی‌اوقات‌دو‌نفر‌که‌متوسط‌ولی‌

با‌هم‌نیز‌هماهنگ‌هستند‌زندگی‌پایدارتری‌دارند‌

تا‌یک‌نفر‌که‌خوب‌است،‌اما‌طرف‌مقابلش‌خوب‌

نیست.‌در‌نهایت‌دوباره‌به‌شناخت‌از‌خود‌می‌رسیم‌

و‌باید‌از‌خودمان‌بپرسیم‌چرا‌می‌خواهم‌ازدواج‌کنم؟‌

چه‌نیازهایی‌دارم؟‌چه‌ترس‌هایی‌دارم؟‌براساس‌

نیازهای‌واقع‌بینانه‌ام‌فرد‌مقابل‌را‌انتخاب‌کنم.

معمولا‌در‌جلسات‌مشاوره‌از‌دخترخانم‌ها‌و‌آقا‌پسرها‌

می‌پرسم‌بدترین‌اخلاقت‌چیست؟‌به‌عنوان‌مثال‌

اغلب‌دخترخانم‌ها‌می‌گویند‌حساس‌هستم!‌و‌فکر‌

می‌کنند‌گفتن‌این‌جمله‌شیک‌است،‌اما‌در‌مقابل‌

به‌آن‌ها‌می‌گویم‌اتفاقا‌صفت‌بدی‌است‌چرا‌که‌همه‌

باید‌مراقب‌باشند‌که‌یک‌وقت‌شما‌ناراحت‌نشوید‌و‌

باید‌این‌ویژگی‌را‌چه‌برای‌این‌فرد‌یا‌فرد‌دیگر‌تغییر‌

دهید.‌مسائل‌خود‌را‌بشناسید،‌آیا‌من‌آسیب‌هایی‌

داشتم‌که‌به‌درمان‌نیاز‌داشته‌باشد؟‌آیا‌من‌اختلال‌

شایعی‌دارم؟‌به‌عنوان‌مثال‌وسواس‌یک‌نوع‌اختلال‌

محسوب‌می‌شود‌یا‌شخصیتی‌اضطرابی‌هستید‌

قطعا‌در‌ازدواج‌تأثیر‌می‌گذارد‌و‌باید‌ابتدا‌خودتان‌

را‌درمان‌کنید‌بعد‌وارد‌یک‌رابطه‌بشوید.‌متأسفانه‌

یک‌عده‌می‌گویند‌حالا‌ازدواج‌کند‌خوب‌می‌شود!‌

یعنی‌برای‌فرار‌از‌یک‌چیزی‌می‌خواهند‌ازدواج‌

کنند‌و‌به‌جای‌اینکه‌صورت‌مسئله‌را‌حل‌کنند‌آن‌را‌

به‌طور‌کلی‌پاک‌می‌کنند.

است،‌در‌خیلی‌از‌مواقع‌دختر‌خانم‌می‌بیند‌که‌مادرش‌

خیلی‌بار‌زندگی‌را‌به‌دوش‌کشیده‌است‌و‌داشتن‌یک‌

پدر‌بی‌مسئولیت‌باعث‌می‌شود‌چنین‌ترسی‌از‌تعهد‌

و‌ازدواج‌سراغ‌دختر‌بیاید.

راه مقابله با این ترس چیست؟●
ابتدا‌باید‌ریشه‌ترس‌خود‌را‌پیدا‌کنند،‌یعنی‌دلیل‌

اینکه‌از‌ازدواج‌می‌ترسم‌چیست؟‌به‌عنوان‌مثال‌شاید‌

دلیل‌آن‌دیدن‌ازدواج‌تلخ‌دخترخاله‌اش‌یا‌ترس‌از‌

مسئولیت‌باشد.‌قدم‌بعد‌درمانش‌است‌که‌بستگی‌

به‌نوع‌دلیلی‌که‌شخص‌دارد‌باید‌درمان‌مربوط‌به‌

آن‌را‌شروع‌کند.

دربــاره ایــن دلایــل صحبــت ●
می کنیــد؟

دلایل‌ازدواج‌برای‌هر‌فرد‌متفاوت‌

است.‌بعضی،‌ازدواج‌را‌این‌طور‌معنا‌

می‌کنند‌که‌قرار‌است‌با‌یک‌ناجی‌ازدواج‌

کنند‌و‌تمام‌نیازهایی‌را‌که‌حتی‌پدر‌و‌

مادرشان‌برآورده‌نکرده‌اند،‌همسر‌آینده‌‌

برطرف‌کند.‌اما‌واقعیت‌چنین‌نیست

پای‌صحبت‌بسیاری‌از‌پسران‌هم‌که‌

نشسته‌ایم،‌آن‌ها‌نیز‌معتقدند‌همسر‌

آینده‌باید‌نجاتشان‌دهد.
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انتخــاب ● ایــن  در  والدیــن  نقــش 
اســت؟ چگونــه 

ابتدا‌باید‌بگویم‌والدین‌می‌توانند‌در‌بحث‌ازدواج‌

فقط‌آگاهی‌دهند.‌من‌همیشه‌یک‌جمله‌به‌والدین‌

می‌گویم:‌من‌و‌شما‌دوره‌جوانی‌را‌گذرانده‌ایم،‌من‌و‌

شما‌تجربه‌کرده‌ایم‌و‌می‌توانیم‌از‌زاویه‌دید‌فرزندمان‌

به‌داستان‌نگاه‌کنیم.‌دختر‌جوان‌تجربه‌و‌نگرانی‌

شما‌را‌ندارد‌و‌نمی‌تواند‌درک‌کند‌و‌شما‌باید‌به‌عنوان‌

یک‌والد،‌در‌این‌شرایط‌با‌فرزند‌خود‌همسو‌تر‌باشید.

قطعا‌اگر‌رابطه‌پدر‌و‌مادر‌با‌جوان‌خود‌خوب‌باشد،

جوانشان‌پذیرش‌بیشتری‌دارد؛‌یعنی‌اگر‌با‌کسی‌

آشنا‌شود،‌ابتدا‌به‌پدر‌و‌مادرش‌اطلاع‌می‌دهد.‌اما‌

اگر‌رابطه‌با‌پدر‌و‌مادر‌خوب‌نباشد‌و‌دائم‌بحث‌و‌

مخالفت‌داشته‌باشند،‌جوان‌نسبت‌به‌پدر‌و‌مادر‌گارد‌

می‌گیرد.‌پدر‌و‌مادر‌باید‌در‌کنار‌فرزندشان‌بنشینند‌

و‌ویژگی‌های‌شخص‌مقابل‌را‌بررسی‌کنند‌و‌از‌همان‌

ابتدا‌نباید‌نسبت‌به‌انتخاب‌جوان‌خود‌گارد‌بگیرند.

اگر‌بدترین‌حالت‌را‌در‌نظر‌بگیریم،‌دختر‌شما‌به‌پسری‌

علاقه‌مند‌می‌شود‌که‌هیچ‌ویژگی‌مثبتی‌ندارد؛‌اما‌

باید‌این‌را‌در‌نظر‌بگیرید‌که‌درون‌آن‌فرد‌چیزی‌بوده‌

که‌دخترتان‌را‌جذب‌کرده‌است.‌شاید‌یک‌خلأ‌درون‌

دختر‌شما‌وجود‌دارد.‌اگر‌دخترخانم‌جذب‌پسری‌شده‌

‌مثلاً‌تتوهای‌ که‌از‌نظر‌ما‌رفتارهای‌هشدارگونه‌دارد‌ـ

عجیب‌وغریب،‌اعتیاد‌به‌برخی‌مواد،‌یا‌مشکل‌و‌قطع‌

رابطه‌با‌خانواده‌اش‌ـ‌باید‌بدانیم‌خلأیی‌در‌دختر‌وجود‌

دارد‌که‌جذب‌این‌پسر‌شده‌است.‌در‌چنین‌شرایطی‌

باید‌درمان‌آغاز‌شود‌و‌به‌دختر‌آگاهی‌داد؛‌یعنی‌مزایا‌

و‌معایب‌این‌ازدواج‌را‌به‌او‌گفت.

بستر‌گفت‌وگو‌باید‌میان‌جوان‌و‌والدین‌باز‌باشد‌

و‌گفت‌وگوی‌والدین‌در‌بحث‌ازدواج‌باید‌صادقانه،

شفاف،‌منطقی‌و‌بدون‌توهین،‌تحقیر‌و‌تهدید‌باشد.‌اگر‌

درون‌خانواده‌باب‌مهارت‌ارتباط‌باز‌باشد،‌قطعا‌مسیر‌

ازدواج‌درست‌پیش‌می‌رود.‌کسانی‌به‌تله‌می‌افتند‌

که‌قبلا‌هم‌ارتباطشان‌مخدوش‌بوده‌و‌اکنون،‌در‌این‌

انتخاب‌مهم،‌فرزند‌حرف‌شنوی‌ندارد.

خیلی‌مواقع،‌والدین‌می‌خواهند‌بسیاری‌از‌چیزهایی‌

که‌خودشان‌به‌آن‌نرسیده‌اند‌برای‌فرزندشان‌اتفاق‌

«تو‌فقط‌باید‌ بیفتد؛‌به‌عنوان‌مثال،‌مادر‌می‌گوید:

با‌یک‌کاسب‌ازدواج‌کنی؛‌چون‌من‌با‌پدرت‌که‌یک‌

کارمند‌بود،‌زیاد‌سختی‌کشیدم»‌یا‌«فقط‌باید‌خانه‌

و‌ماشین‌داشته‌باشد»‌در‌حالی‌که‌پدر‌و‌مادر‌هنوز‌

خودشان‌مستأجر‌هستند!

خودمان‌را‌باید‌جای‌طرف‌مقابل‌بگذاریم؛‌قرار‌نیست‌

فقط‌ما‌بپسندیم،‌بلکه‌طرف‌مقابل‌هم‌باید‌بپسندد.

هرچه‌مشابهت‌ها‌میان‌دو‌فرد‌و‌خانواده‌بیشتر‌باشد،

پایداری‌ازدواج‌نیز‌بیشتر‌است.‌هرچه‌فرهنگ‌ها‌

شبیه‌تر‌باشد،‌بهتر‌است؛‌اما‌تفاوت‌زیاد‌هم‌بد‌نیست،

ولی‌دخترخانم‌مسیر‌سختی‌را‌در‌زندگی‌پیش‌رو‌

دارد.‌باید‌در‌بحث‌ازدواج،‌گاهی‌بپذیریم‌که‌تفاوت‌

وجود‌دارد‌و‌برای‌این‌تفاوت‌ها‌خودمان‌را‌آماده‌کنیم.

والدین‌نباید‌روبه‌روی‌فرزند‌قرار‌بگیرند،‌بلکه‌باید‌

در‌کنارش‌باشند‌و‌جنگ‌نکنند.‌حرف‌و‌خواسته‌اش‌

را‌بشنویم.

بعضــی وقت هــا پســرها شــعارهایی ●
ــل  ــد، مث ــی می کنن ــد و ادعاهای می دهن
اینکــه بــه خاطــر تــو مثــلا ســیگار را ترک 
می کنــم یــا خــودم را می کشــم و از ایــن 
حرف هــا. آیــا ایــن افــراد گزینــه مناســبی 

ــد باشــند؟ می توانن
اولین‌سؤال‌این‌است‌که‌اصلا‌چنین‌فردی‌عاشق‌

است؟‌به‌عنوان‌مثال‌مراجعه‌کننده‌ای‌پیش‌من‌آمده‌

و‌می‌گوید:‌خواستگارم‌بنزین‌آورد‌جلوی‌خانه‌ما‌و‌به‌

«اگر‌به‌دخترت‌نرسم‌خودم‌را‌می‌کشم!» پدرم‌گفت:

باید‌بگویم‌این‌نشانه‌عشق‌نیست،‌بلکه‌نشانه‌این‌

است‌که‌این‌فرد‌خودش‌را‌دوست‌ندارد‌بعد‌چطور‌

می‌خواهد‌شما‌را‌دوست‌داشته‌باشد؟‌چون‌از‌پدر‌شما‌

جواب‌منفی‌شنیده،‌نباید‌خودش‌را‌بکشد.‌هنگامی‌که‌

چنین‌کار‌حماقت‌آمیزی‌را‌انجام‌می‌دهد‌یعنی‌مهارت‌

حل‌مسئله‌بلد‌نیست.‌در‌آینده‌هم‌هر‌مشکلی‌پیدا‌

کنید‌سریع‌این‌آقا‌دبه‌بنزینش‌را‌به‌دست‌می‌گیرد!

چه رازها و حرف هایی را از گذشته مان به ●
گزینه ازدواجمان باید بگوییم؟

براساس‌اصول‌روان‌شناسی‌ما‌موظفیم‌مواردی‌مانند‌

نامزدی،‌بیماری‌‌های‌خاص،‌عمل‌‌های‌جراحی‌مهم،

کوتاه‌تر‌بودن‌یک‌پا‌از‌پای‌دیگر،‌بیماری‌هایی‌که‌به‌

درمان‌طولانی‌مدت‌نیاز‌دارد‌مثل‌ام‌اس،‌بیماری‌هایی‌

که‌عواقب‌نازایی‌دارد‌و‌دیگر‌موارد‌را‌حتما‌به‌طرف‌

مقابل‌بگوییم.‌اینکه‌کی‌و‌کجا‌بگوییم‌متفاوت‌است‌

حتما‌هم‌لازم‌نیست‌در‌جلسه‌خواستگاری‌جلوی‌همه‌

بگویید،‌می‌توانید‌جلسات‌دوم‌و‌سوم‌خواستگاری‌

فقط‌به‌آن‌آقا‌پسر‌یا‌دختر‌خانم‌بگویید.‌اما‌مواردی‌

مانند‌ازدواج‌مجدد‌پدر،‌طلاق‌خواهر‌یا‌برادر‌ربطی‌به‌

طرف‌مقابل‌ندارد.‌اما‌سابقه‌اعتیاد،‌زندان،‌بیماری‌

خاص‌و‌هرچیزی‌را‌باید‌خود‌دختر‌و‌پسر‌ابتدا‌بگویند.

من‌همیشه‌می‌گویم‌جراحی‌هایی‌که‌در‌ظاهر‌شخص‌

مؤثر‌است‌حتما‌باید‌به‌طرف‌مقابل‌بگوید‌حتی‌من‌به‌

دخترخانم‌ها‌می‌گویم‌ظاهرتان‌از‌آن‌چیزی‌که‌هستید‌

در‌جلسه‌خواستگاری‌ساده‌تر‌باشد.‌به‌عنوان‌مثال‌

اگر‌قد‌شما‌کوتاه‌است‌چند‌جلسه‌بدون‌کفش‌پاشنه‌

بلند‌باشید،‌چون‌بعضی‌ها‌روی‌یکسری‌چیزهایی‌

حساسیت‌هایی‌دارند‌که‌ما‌نمی‌دانیم‌و‌باید‌تا‌جایی‌

که‌می‌‌توانید‌صادقانه‌و‌شفاف‌با‌خانواده‌طرف‌مقابل‌

رفتار‌کنید.

پــس گاهــی هــم بایــد حواســمان بــه ●
ســوء تفاهم ها باشــد!

هیچ‌خانواده‌ای‌نمی‌گوید‌دختر‌من‌بی‌حجاب‌است،

منتها‌یکسری‌بلوز‌و‌شلوار‌را‌حجاب‌می‌دانند‌و‌گروه‌

دیگر‌مانتو‌و‌روسری‌یا‌چادر‌را‌حجاب‌می‌دانند.‌باید‌

‌از‌حجاب‌بگویند‌حتی‌ دختر‌و‌پسر‌تعریف‌خود‌را

من‌برای‌مراجعم‌که‌برای‌پیش‌از‌ازدواج‌آمده‌مثال‌

می‌زنم،‌مثلا‌عروسی‌خواهر‌این‌آقا‌است‌شما‌جلوی‌

نامحرم‌که‌وارد‌تالار‌زنانه‌می‌شوند‌چگونه‌حجاب‌

می‌کنید؟‌دخترخانم‌گفت:‌با‌همان‌لباسی‌که‌تنم‌

هست‌می‌مانم‌و‌آقا‌پسر‌تعجب‌کرد‌ولی‌دخترخانم‌

گفت‌پیراهن‌از‌نظر‌من‌حجاب‌محسوب‌می‌شود‌در‌

صورتی‌که‌آقا‌پسر‌گفت‌تو‌باید‌شال‌و‌مانتو‌بپوشی!‌

حدود‌۱۰جلسه‌از‌خواستگاری‌شان‌گذشته‌بود،‌ولی‌

هنوز‌تعریف‌دقیق‌حجاب‌را‌جلوی‌همدیگر‌نگفته‌

بودند.‌تعریف‌از‌خیانت‌چیست؟‌یک‌نفر‌می‌گوید‌

گفت‌وگو‌راحت‌با‌همکار‌در‌محیط‌کار‌خیانت‌نیست،

اما‌طرف‌مقابل‌می‌گوید‌لزومی‌ندارد‌به‌همکارت‌

بگویی:‌سلام‌خوبی؟‌باید‌بگویی:‌سلام‌خوبید؟‌بعد‌

طرف‌مقابل‌می‌گوید‌من‌با‌دخترخاله‌ام‌هم‌صمیمی‌

هستم‌و‌مشکلی‌ندارم‌یا‌میگوید‌با‌پسرخاله‌ام‌هم‌

راحت‌گفت‌وگو‌می‌کنم‌یا‌‌به‌هم‌دست‌می‌دهیم.‌باید‌

بدانید‌در‌روند‌جلسات‌خواستگاری‌اطلاعات‌همدیگر‌

را‌بگیرید‌به‌جای‌اینکه‌مدام‌اطلاعات‌بدهید.‌مثلا‌

دخترخانم:‌گفته‌باشم‌من‌از‌سیگار‌خیلی‌بدم‌می‌آید،

آقا‌پسر:‌من‌یک‌بار‌هم‌تا‌به‌حال‌سمت‌سیگار‌نرفتم.

هیچ‌کس‌روز‌خواستگاری‌نمی‌گوید‌سیگار‌می‌کشم‌

یا‌وقتی‌عصبانی‌می‌شوم‌یک‌سیلی‌هم‌می‌زنم،‌دو‌

بار‌مادرم‌را‌هل‌دادم‌چهار‌بار‌هم‌خواهرم‌را‌کتک‌

زدم!‌پس‌باید‌در‌شرایط‌و‌مکان‌های‌مختلف‌شخص‌

را‌کامل‌بررسی‌کنیم.

پیــش نیازهــای جلســه خواســتگاری ●
ــر چیســت؟ ــرای یــک دخت ب

نم‌ ری‌دخترخا ستگا ز‌شروع‌جلسات‌خوا پیش‌ا

ملاک‌های‌اصلی‌و‌فرعی‌خود‌را‌یادداشت‌کند.‌حتی‌

می‌توانید‌با‌فرد‌مشاور‌و‌خانواده‌مشورت‌کنید‌و‌باید‌

اولویت‌بندی‌کنید‌که‌هر‌کدام‌را‌طرف‌مقابل‌نداشت‌

لزومی‌ندارد‌جلسات‌ادامه‌پیدا‌کند.‌مثلا‌اختلاف‌

سنی‌برای‌یکسری‌مهم‌است‌که‌دختر‌نباید‌حتی‌

یک‌روز‌از‌پسر‌بزرگ‌تر‌باشد.‌در‌جلسات‌خواستگاری‌

خانواده‌دختر‌پذیرایی‌می‌کنند،‌اما‌باید‌نحوه‌خرج‌

کردن‌پسر‌را‌هم‌دید‌یا‌مثلا‌در‌جلسه‌خواستگاری‌پسر‌

برای‌پاسخ‌هر‌سؤال‌به‌مادرش‌نگاه‌می‌کند‌یا‌خیلی‌

سر‌به‌زیر‌و‌مؤدب‌است‌اما‌در‌واقع‌باید‌جلساتی‌هم‌

در‌بیرون‌برگزار‌شود‌که‌رفتار‌و‌خرج‌کردن‌آقا‌پسر‌را‌

دید‌یا‌مثلا‌وقتی‌پشت‌فرمان‌می‌نشیند‌از‌آن‌دسته‌

از‌افرادی‌است‌که‌شروع‌به‌فحش‌دادن‌می‌کنند.

برگزاری‌این‌جلسات‌باید‌بنا‌بر‌چهارچوب‌خانواده‌

باشد‌و‌نیاز‌است‌خارج‌از‌خانه‌مثلا‌در‌کافی‌شاپ،

رستوران‌یا‌موارد‌دیگر‌برگزار‌شود.

با این اوصاف مشاوره پیش از ازدواج ●
خیلی می تواند کمک کننده باشد!

مشاوره‌پیش‌از‌ازدواج‌برای‌این‌است‌که‌فرد‌خودش‌

و‌دلیل‌انتخابش‌را‌بشناسد‌و‌اگر‌خلأ‌هایی‌هست‌

آن‌ها‌را‌درمان‌کند.‌‌مثلا‌فرد‌می‌گوید‌برای‌فرار‌از‌

تنهایی‌می‌خواهم‌ازدواج‌کنم‌و‌باید‌این‌احساس‌

درون‌شخص‌درمان‌شود.‌حتی‌در‌مناطق‌محروم‌

بعضا‌شنیدم‌برای‌اینکه‌دختر‌خانم‌به‌گوشی‌برسد‌

می‌خواهد‌ازدواج‌بکند‌که‌آقا‌پسر‌برایش‌بخرد‌یا‌

نیازهای‌مالی‌اش‌برطرف‌شود.

خودمان را باید جای 
طرف مقابل بگذاریم؛ 

قرار ن�ست فقط 
ما بپسندیم، بلکه 

طرف مقابل هم 
باید بپسندد. هرچه 

مشاببهت ها م�ان دو 
فرد و خانواده ب�شتر 

باشد، �ایداری ازدواج 
ن�پز ب�شتر است

کارشناسانهکندو کاوی کارشناسانه برای سؤالات شما 
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یک انتخاب دشوار

آیناز‌از‌دوران‌کودکی‌با‌ورزش‌انس‌داشت،‌اما‌تکواندو‌اولین‌عشق‌ورزشی‌او‌بود‌و‌

توانست‌تا‌انتهای‌آن‌و‌دان‌‌۳و‌کمربند‌مشکی‌پیش‌برود،‌ولی‌در‌این‌نقطه‌زندگی‌

برای‌او‌غافلگیری‌دیگری‌داشت؛‌در‌پانزده‌سالگی،‌به‌دعوت‌یکی‌از‌دوستانش،

برای‌اولین‌بار‌پا‌به‌دنیای‌کبدی‌می‌گذارد.‌او‌اعتراف‌می‌کند‌که‌تا‌آن‌زمان‌حتی‌

نام‌این‌رشته‌را‌نشنیده‌بود،‌اما‌جو‌پرشور‌تمرینات،‌هیجان‌بازی‌و‌تشویق‌مربیان‌

که‌ظرفیت‌بالای‌او‌را‌در‌این‌رشته‌پیش‌بینی‌می‌کردند،‌او‌را‌شیفته‌کبدی‌کرد.

این‌آشنایی،‌او‌را‌در‌برابر‌یکی‌از‌سخت‌ترین‌انتخاب‌های‌زندگی‌اش‌قرار‌داد؛

تکواندو‌یا‌کبدی؟‌ادامه‌دادن‌هم‌زمان‌دو‌رشته‌حرفه‌ای،‌تقریبا‌نشدنی‌بود‌و‌

ریسک‌آسیب‌دیدگی‌را‌به‌شدت‌افزایش‌می‌داد.‌با‌وجود‌تمام‌علاقه‌ای‌که‌به‌

تکواندو‌داشت،‌هیجان‌و‌فضای‌تیمی‌کبدی‌او‌را‌جذب‌کرد.‌فرامرزی‌می‌گوید:

«تکواندو‌یک‌رشته‌انفرادی‌با‌فضایی‌جدی‌و‌حتی‌کمی‌خشن‌است،‌اما‌کبدی‌

دقیقا‌نقطه‌مقابل‌بود؛‌یک‌رشته‌تیمی‌با‌جوی‌فوق‌العاده‌دوستانه،‌جایی‌که‌همه‌

برای‌موفقیت‌تیم‌تلاش‌می‌کنند.»

مس�پر �پر فراز و نش�ب تا ت�م ملی

با‌آمادگی‌بدنی‌بالایی‌که‌آیناز‌از‌تکواندو‌داشت،‌از‌همان‌

روز‌اول‌ورود‌به‌سالن‌کبدی‌توانست‌عملکرد‌خوبی‌از‌

خود‌نشان‌دهد.‌تنها‌چهار‌ماه‌بعد،‌با‌تیم‌استان‌به‌

مسابقات‌کشوری‌رفت‌و‌در‌مسابقات‌عنوان‌سوم‌

کشور‌را‌کسب‌کردند.‌پس‌از‌آن،‌در‌قهرمانی‌کشور‌

و‌لیگ‌برتر‌با‌تیم‌مشهد‌بارها‌به‌روی‌سکو‌رفتند.

سال‌۹۹،‌کبدی‌ساحلی‌برای‌اولین‌بار‌بازیکنی‌

از‌خراسان‌رضوی‌را‌به‌اردوی‌تیم‌ملی‌دعوت‌

کرد‌و‌او‌کسی‌نبود‌جز‌آیناز‌فرامرزی،‌اما‌

همه‌گیری‌کرونا‌همه‌چیز‌را‌تعطیل‌کرد‌و‌

کبدی‌ساحلی‌برای‌او‌به‌خاطره‌پیوست.

بقات، ‌از‌سرگیری‌مسا ‌با دو‌سال‌بعد،

فرامرزی‌زیر‌نظر‌سرمربی‌هندی‌تیم‌ملی‌

بانوان،‌در‌تمامی‌اردوهای‌مسابقات‌آسیایی‌

هانگژو‌حضور‌داشت.‌بعد‌از‌هانگژو‌ایران‌میزبان‌

مسابقات‌قهرمانی‌آسیا‌در‌تهران‌شد‌و‌آیناز‌در‌ترکیب‌

تیم‌ملی‌بانوان‌ایران‌موفق‌شد‌با‌غلبه‌بر‌رقبا،‌نایب‌قهرمان‌

آسیا‌شود.‌پس‌از‌قهرمانی‌آسیا،‌اردوهای‌مسابقات‌جهانی‌در‌

پیش‌بود‌که‌فرامرزی‌همواره‌جزو‌نفرات‌انتخابی‌برای‌جهانی‌

بود.‌قرار‌بود‌هند‌میزبان‌مسابقات‌باشد،‌اما‌تنها‌چهار‌روز‌

مانده‌به‌اعزام،‌برگزاری‌مسابقات‌لغو‌شد.

شـــــهرداری مشــــــهد امتیـــاز:   صاحب 

سید میثم موسوی مهر  مدیـــر  مســئول:  

  مدیرهنری:                سید هاشم دقیق

احمد حریمی صفحه آرایی: 

فهیمه فرخی، نرجس شاکری، فاطمه جاهدی حداد و حدیث فقیری  عکاسان:  

راهله سرادار  ویراستاری: 

خیابان کوهسنگی- نبش کوهسنگی ۱۵  نشـانی:  

۰۵۱-۳۸۴۸۳۷۵۲  روابط عمومی:  

 شماره پیامک :   ۳۰۰۰۷۲۸۹

مژده رنگیان| احتمالا هرکدام از ما حتی برای یک بار هم که شده بازی «زو» را تجربه کرده باشیم 

و خاطره ای پرشور و نشاط از آن در ذهنمان نقش بسته باشد. اما شکل حرفه ای و رسمی و قدیمی 

آن بازی جذابی با نام «کبدی» شناخته می شود که سوغاتی از سرزمین مهاراجه هاست. حالا دختر 

جوان مشهدی توانسته یکی از ستاره های این رشته باشد و در تیم ملی ایران بدرخشد. آیناز 

فرامرزی، دختری  بیست ودوساله که هفت سال از زندگی خود را با کبدی نفس کشیده و چهار سال 

است که به صورت حرفه ای و با تمام وجود برای این رشته جنگیده و افتخار پوشیدن پیراهن تیم 

ملی را کسب کرده و در بین بهترین های آسیا جای گرفته است.

روایتی از آیناز فرامرزی، ستاره  ملی �بوش مشهدی، از رقابت در م�دانی جذاب و ه�جان انگ�پز

سفر از شیاپ چانگ به کبدی
 رؤیاهای بزرگ؛ ژا�پن، کا��تانی و المپ�ک

«هدف‌بعدی‌تیم‌ملی،‌مسابقات‌بازی‌های‌آسیایی‌ژاپن‌است‌که‌ او‌می‌گوید:

شهریور‌سال‌آینده‌برگزار‌می‌شود،‌اردوهای‌اصلی‌از‌اسفندماه‌آغاز‌خواهد‌شد.

ترکیب‌نهایی‌تیم‌ملی‌در‌این‌مدت‌مشخص‌می‌شود.»‌آیناز‌فرامرزی‌اکنون‌تنها‌

خراسانی‌حاضر‌در‌اردوهای‌تیم‌ملی‌است‌و‌امیدوار‌است‌که‌در‌ترکیب‌نهایی‌

نیز‌قرار‌گیرد.‌یکی‌از‌آرزوهای‌بزرگ‌او،‌حضور‌در‌بازی‌های‌آسیایی‌ژاپن‌به‌همراه‌

تیم‌ملی‌و‌تاریخ‌سازی‌است،‌اما‌رؤیای‌اصلی‌او‌کاپیتانی‌تیم‌ملی‌است،‌امیدوار‌

است‌روزی‌بازوبند‌کاپیتانی‌را‌به‌دست‌ببندد؛‌هدفی‌که‌به‌گفته‌او‌فقط‌با‌سال‌ها‌

تجربه‌و‌حضور‌در‌مسابقات‌مختلف‌محقق‌می‌شود.

 ترک�ب ه�جان، سرعت و هوش

«کبدی‌در‌واقع‌یک‌بازی‌محلی‌گروهی‌است‌که‌تکنیک‌هایی‌ آیناز‌می‌گوید:

ترکیبی‌از‌راگبی‌و‌کشتی‌را‌دارد‌و‌به‌آمادگی‌جسمانی‌بسیار‌بالایی‌نیاز‌دارد.»‌او‌

تأکید‌می‌کند‌که‌بازیکن‌کبدی‌علاوه‌بر‌آمادگی‌بدنی،‌باید‌باهوش‌باشد‌و‌بتواند‌

از‌تمام‌ظرفیت‌خود‌در‌میدان‌استفاده‌کند.‌سرعت،‌فاکتور‌بسیار‌مهمی‌در‌این‌

بازی‌است.‌بازی‌در‌دو‌نیمه‌پانزده‌‌دقیقه‌ای‌با‌پنج‌دقیقه‌استراحت‌بین‌دو‌نیمه‌

برگزار‌می‌شود‌که‌به‌گفته‌آیناز،‌بسیار‌نفس‌گیر،‌پرسرعت‌و‌هیجان‌انگیز‌است.

 چالش سخت ببی حرکتی

«یکی‌از‌تلخ‌ترین‌خاطرات‌ او‌از‌تلخ‌ترین‌خاطره‌خود‌در‌کبدی‌هم‌می‌گوید:

من‌از‌دنیای‌حرفه‌ای‌کبدی،‌زمانی‌بود‌که‌در‌یکی‌از‌اردوهای‌تیم‌ملی،

درست‌در‌روز‌اول،‌دچار‌آسیب‌دیدگی‌جدی‌از‌ناحیه‌زانو‌شدم.»‌او‌که‌برای‌

حضور‌صددرصدی‌در‌تیم‌ملی‌برنامه‌ریزی‌کرده‌بود،‌مجبور‌شد‌اردو‌را‌ترک‌

کند‌و‌حدود‌شش‌تا‌هفت‌ماه‌درگیر‌آسیب‌زانو‌و‌دور‌از‌رشته‌ورزشی‌خود‌بود.

«برای‌یک‌ورزشکار،‌هیچ‌چیز‌بدتر‌از‌خانه‌نشینی‌و‌دور‌بودن‌از‌

تمرینات‌نیست.‌در‌آن‌مدت‌افسردگی‌گرفتم،‌اما‌با‌خودم‌عهد‌

کردم‌که‌برمی‌گردم.»

 کبدی را تجربه کن�د!

آیناز‌به‌دخترانی‌که‌به‌این‌رشته‌علاقه‌مند‌هستند،‌توصیه‌

می‌کند‌حتما‌آن‌را‌تجربه‌کنند.‌در‌مشهد،‌تنها‌باشگاه‌فعال‌

کبدی‌در‌سالن‌شهید‌بهشتی‌است‌که‌سمانه‌افخم،‌یکی‌از‌

بهترین‌مربیان‌این‌رشته‌و‌ملی‌پوش‌سابق‌و‌مربی‌فعلی‌تیم‌

«اگر‌هدف‌یک‌ ملی،‌در‌آنجا‌تمرین‌می‌دهد.‌او‌تأکید‌می‌کند:

ورزشکار،‌قهرمانی‌حرفه‌ای‌است،‌توصیه‌می‌کنم‌تمام‌تلاشش‌

«یکی‌از‌مزایای‌ را‌بکند‌تا‌بعدها‌حسرت‌نخورد.»‌او‌می‌افزاید:

کبدی،‌هزینه‌بسیار‌پایین‌آن‌نسبت‌به‌اغلب‌رشته‌های‌ورزشی‌

است.‌در‌ابتدای‌راه‌فقط‌یک‌جفت‌کفش‌کشتی‌لازم‌است.‌شهریه‌

باشگاه‌نیز‌نسبت‌به‌رشته‌های‌دیگر‌بسیار‌پایین‌است.‌خواسته‌

او‌به‌عنوان‌بازیکن‌کبدی‌در‌سطح‌تیم‌ملی‌این‌است‌که‌اداره‌

ورزش‌و‌جوانان‌از‌همه‌ورزشکاران،‌به‌ویژه‌کبدی‌کاران،‌حمایت‌

حرفه‌ای‌بیشتری‌داشته‌باشد.»‌او‌می‌گوید:«بچه‌های‌ملی‌پوش‌

به‌تغذیه،‌تجهیزات‌و‌حمایت‌نیاز‌دارند.‌از‌مسئولان‌تقاضا‌دارم‌

که‌از‌ما‌حمایت‌کنند‌تا‌ما‌هم‌با‌جان‌و‌دل،‌با‌تمام‌افتخارمان‌

برای‌تیم‌ملی‌بجنگیم».

که‌ظرفیت‌بالای‌او‌را‌در‌این‌رشته‌پیش‌بینی‌می‌کردند،‌او‌را‌شیفته‌کبدی‌کرد.

‌او‌را‌در‌برابر‌یکی‌از‌سخت‌ترین‌انتخاب‌های‌زندگی‌اش‌قرار‌داد؛

تکواندو‌یا‌کبدی؟‌ادامه‌دادن‌هم‌زمان‌دو‌رشته‌حرفه‌ای،‌تقریبا‌نشدنی‌بود‌و‌

ریسک‌آسیب‌دیدگی‌را‌به‌شدت‌افزایش‌می‌داد.‌با‌وجود‌تمام‌علاقه‌ای‌که‌به‌

‌هیجان‌و‌فضای‌تیمی‌کبدی‌او‌را‌جذب‌کرد.‌فرامرزی‌می‌گوید:

تکواندو‌یک‌رشته‌انفرادی‌با‌فضایی‌جدی‌و‌حتی‌کمی‌خشن‌است،‌اما‌کبدی‌

‌یک‌رشته‌تیمی‌با‌جوی‌فوق‌العاده‌دوستانه،‌جایی‌که‌همه‌

مس�پر �پر فراز و نش�ب تا ت�م ملی

با‌آمادگی‌بدنی‌بالایی‌که‌آیناز‌از‌تکواندو‌داشت،‌از‌همان‌

روز‌اول‌ورود‌به‌سالن‌کبدی‌توانست‌عملکرد‌خوبی‌از‌

‌با‌تیم‌استان‌به‌

مسابقات‌کشوری‌رفت‌و‌در‌مسابقات‌عنوان‌سوم‌

‌در‌قهرمانی‌کشور‌

و‌لیگ‌برتر‌با‌تیم‌مشهد‌بارها‌به‌روی‌سکو‌رفتند.

‌کبدی‌ساحلی‌برای‌اولین‌بار‌بازیکنی‌

از‌خراسان‌رضوی‌را‌به‌اردوی‌تیم‌ملی‌دعوت‌

‌اما‌

فرامرزی‌زیر‌نظر‌سرمربی‌هندی‌تیم‌ملی‌

‌در‌تمامی‌اردوهای‌مسابقات‌آسیایی‌

‌بعد‌از‌هانگژو‌ایران‌میزبان‌

مسابقات‌قهرمانی‌آسیا‌در‌تهران‌شد‌و‌آیناز‌در‌ترکیب‌

،‌نایب‌قهرمان‌

‌اردوهای‌مسابقات‌جهانی‌در‌

پیش‌بود‌که‌فرامرزی‌همواره‌جزو‌نفرات‌انتخابی‌برای‌جهانی‌

،‌اما‌تنها‌چهار‌روز‌

برگزار‌می‌شود‌که‌به‌گفته‌آیناز

 چالش سخت ببی حرکتی

او‌از‌تلخ‌ترین‌خاطره‌خود‌در‌کبدی‌هم‌می‌گوید

من‌از‌دنیای‌حرفه‌ای‌کبدی

درست‌در‌روز‌اول

حضور‌صددرصدی‌در‌تیم‌ملی‌برنامه‌ریزی‌کرده‌بود

کند‌و‌حدود‌شش‌تا‌هفت‌ماه‌درگیر‌آسیب‌زانو‌و‌دور‌از‌رشته‌ورزشی‌خود‌بود

«برای‌یک‌ورزشکار

تمرینات‌نیست

کردم‌که‌برمی‌گردم

می‌کند‌حتما‌آن‌را‌تجربه‌کنند

کبدی‌در‌سالن‌شهید‌بهشتی‌است‌که‌سمانه‌افخم

بهترین‌مربیان‌این‌رشته‌و‌ملی‌پوش‌سابق‌و‌مربی‌فعلی‌تیم‌

ملی

ورزشکار

را‌بکند‌تا‌بعدها‌حسرت‌نخورد

کبدی

است.

باشگاه‌نیز‌نسبت‌به‌رشته‌های‌دیگر‌بسیار‌پایین‌است

او‌به‌عنوان‌بازیکن‌کبدی‌در‌سطح‌تیم‌ملی‌این‌است‌که‌اداره‌

ورزش‌و‌جوانان‌از‌همه‌ورزشکاران

حرفه‌ای‌بیشتری‌داشته‌باشد

به‌تغذیه

که‌از‌ما‌حمایت‌کنند‌تا‌ما‌هم‌با‌جان‌و‌دل

برای‌تیم‌ملی‌بجنگیم


